مقدمهٌ ناشر ی ۱ 
راز ختم نبوت کی کید اه باه و وا 
پرسشهایی از انديشة ختم نبوت تا و و ۲۱ 
سیمای ختم نبوت از دیدگاه اسلام و و ات ده ای هم و پونزه وری تموا وف ۲ 
«اسلام» دین همه پیامبران مگ رن ۱۶ 
تقابات لبنت اسنانی ت شران 2 10 
سیر تکاملی جهان, انسان و اجتماع از نظر قرآن وا 
رسالت پیامبر اسلام قانون اساسی بشریت و ده و هو ده ره ده و دم مره 
یی زانط ان خع توا ۱۳ 
خرواتزهای اسان | 
مراتب سیر و سلوک معنوی ۸ 
ثبوت تبل ی 
دین جاوید ی که ره ۸۲ 
جبر تاریخ وم موم مه هم و موم مهم هم موم همم مه و مه مه مه و موم هم مه و ۳۵ 
شکل تأثیر جبری عوامل تاریخ ی موه موی مد ی و مگ ۲۶ 
نیازمندیها ۱( 


انواع نیازمندیها ره و رای ی وم و و و و تس ۳۹ 
نقد فرضیه نسبی بودن حق, عدالت و اخلاق هه ای هرا و هت ها 
مقتضیات زمان تم یگ مرو دوجو شود مرو ده و وه شون ۵ 
تحرک و انعطاف ی 
اتکاء و وابستگی اسلام به فطرت: 

۱ پذیرش و وارد کردن عقل در حریم دین نو روهام درس ون در رورت تس ۵0/۱ 
۲. جامعیت (وسطیّت) و تا و هی و و ۵ 
۳ توجه اسلام به هدفها و معانی, نه به شکل و صورت و ظاهر زندگی 1 
۴ وضع قوانین ثابت برای احتیاجات ثابت و قوانین متغیر برای احتیاجات متغیر بشر ۵٩‏ 
۵ رابطةٌ علی و معلولی احکام اسلام با مصالح و مفاسد واقعی وه ۶۱۳ 
۶ قواعد کنترل کننده در متن مقررات اسلامی ی 
۷ اختیارات حکومت اسلامی ای ی ی ی ی ی 
انتقال وظیفه ۹ 


سد باب اجتهاد ی 
پینشهای نو تم تن ار ام و یم شاوی ۱۷ 
نسبیت اجتهاد وشی ح وک و توا و اد و و ی و و ۱۷۲ 
تج 

رسول درس ناخوانده توا و و ارت وم ماس ره وروی رس توا اب هد ورس و و3 ۱۷۰۷ 
اعترافات دیگران: 

ویل دورانت ی ی ی ۱۷ 
جان دیون پورت ی و ی ۱۷ 
کونستان فش فیان موز کی و ۰۱ ۱۷ 


نام دبیران رسول خدا در کتب تاریخ موم و و موم و موم و ون موه 
وظایف خاص هریک از دبیران او 
رسول خدا خودش در جواب متقاضیان یک سطر ننوشته است ۵ 


روایات شیعه دربار صورت پیمان صلح .۰ # ...۰.۵ ...... 
جریان حدیبیّه به نقل از مورخان 0 ار ۱۳ 
نقلها در جریان حدیبیّه یکنواخت نیست ۱ 
پیغمبر اکرم در دورهٌ رسالت نه می‌خوانده و نه می‌نوشته است که 


آیا منشأً اعتقاد به درس‌نافض انشگی تیم کلم 2۳ بوده است؟ 
مفهوم کلم «مّی» ی و ی وی ی هو 
یر کلبة ای آز مان ای 

۱. درس‌ناخوانده و نااشنا به خط و نوشته ون 
۲ اهل ام القری ی اه رش وه 
۳. مشرکین عرب که تابع کتاب اسمانی نبودند ی ی 
نقل سخنان دکتر سیّد عبدالاطیف در مفهوم کلمة امی ی 
نقد سخنان مشازالیه ره توص و و( و سم اه کال ی 
آیا از قرآن استفاده می‌شود که رسول اکرم می‌خوانده و می‌نوشته است؟ 
سبب پیدایش «نهضت قلم» ی وت ری رو 
آ ماش انش اه پیش اشفاوه وا ی ها 
کتابخانة دکارت» حکیم فرانسوی 1 
گفته سیّد جمال‌الدین اسدابادی 0( 


رسول اکرم از زبان علی:ت3 9( 


۱۳ 


سخنان ابن خلدون در مقدمهٌ معروف خود << 
مفهوم دو کلم «صحیفه» و «یتلو» وه 


از آیات قرآن به هیچ وجه استفاده نمی‌شود که رسول خدا می‌خوانده و یا 


واژهٌ «ولی» و ۱ ۱ 


واه «مولی»: 


موارد استعمال لفظ «مولی» ۱۳ 
واه «ولایت» ی 
دو نوع ولاء د<دسددددد 
انواع ولاء‌ها 0 


ولاء منفی و 
آیا اسلام محبت و یکی به غیر مسلمان را به طور کلی نفی می‌کند؟ 1 
حاظ ونها تماق با خابعد امتلامین ی ی 
آبا ولاء منفی بر ضد عاطفةٌ نوع‌دوستی است؟ وت 
دو نوع حبٍّ و بخض: منطقی و احساسی هو موی روم کر هتم 
ضرورت حزم و احتیاط نسبت به دشمن و ی 


ولاء منفی با برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی میان جامعه مسلمان 


و حامعةً غیر مسلمان منافات ندارد اهر هی که وی فم رن عم ای شاه سود ری و 


ولاء اثباتی عا 1 


۳ 


۱۱ 


فهرست مطالب 
لزوم امر به معروف و نهی از منکر از ولاء اثباتی عام ناشی شده است ی هو اه وف وه ی 
هل او مسی لد میرن یت هیک یکی ره فا همم همق ره 


یه سورة فتح, ولاء منفی و ولاء اثباتی عام را در آن واحد یادآوری کرده است .. 
گروهی که در میان مسلمین رخنه کرده و ولاء منفی را تبدیل به ولاء اثباتی 


و ولاء اثباتی را تبدیل به ولاء منفی می‌کنند ۹ 


ولاء خاص اهل‌البیت هه هو مه همه و وه وم هه و وه مه او هه هم هه و وه هه و 
آیذ اما ولیکم ال ... وک علی 3 اشت رت 1 
اعتراف زمخشری و فخر رازی ۳ ام ۱ 


انواع ولاء اثباتی خاص ۱ ۱ 
۱ ولاء محبت با ولاء قرابت اپ 


توصیةٌ محبت اهل‌البیت جه فلسفه‌ای دارد؟ کر و 
بالات از ات شا ماع ی 
اشعار امام شافعی در محبت اهل‌البیت ۱ 
حدیئی که زمخشری و فخر رازی دربارةٌ ولاء محبت نقل کرده‌اند ([ 
اشعار اپن‌فارض, عارف مصری, در ولاء محبت اهل‌البیت 0 
سخن عبدالرحمن جامی دربارة فرزدق شاعر که امام سجادیث را مدح گرده است . 


۴ ولاء زعامت و رهبری اجتماعی کت و و وی و وی ی رصم ی ی ی 
ولاء زعامت رسول اکرم 2 الهی بود نه مردمی که 


۱۶۲ 
۱۶۲ 


۴ شش مقاله 


شئون پیخمبر اکرمعَِ در میان امت که در قرآن کریم تصریح شده است: 


شا هیصوت یی و وا سر ۱ 
نان قضااو دادرنسن ی( 
ا مازه هو رایع که و ۱۳۱۱ 
بحث خلافت مربوط است به سومین شأّن رسول اکرم# ۱ 
استعمال لغت امام در متون اسلامی در مورد زعامتهای اجتماعی ور ۱۷ 
۳ ی ی ۱ 
رابطةٌ ولایت تکوینی با مقام انسان در جهان و پیوند ویزهٌ این موجود با خدای جهان ۱۷۸ 
تفاوتهای حقیقی و اعتباری ولایت با نبوت و خلافت و امامت و وصایت ۱ 
مسئلة ولایت از نظر شیعه از سه جنبه مطرح است 6 مس ۱ 
یک اشتباه در مورد ولاء تصرف و کی ی ۱۸ 
هیچ کس «ولی» به معنی یار و پاور خدا نیست ۱ 
توحید در خالقیت با اصل نظام علّی و معلولی در جهان و تأثیر موثرهای 

بزرگ یا کوجک به اذن ال منافات ندارد ی ی ۱ 
حدود ولایت تصرف بر ما محهول است ۱ 
کسانیبه مقام ولاء تصرفب نتل می‌شوند کدراز هواس بکلی پاک» و 

اراده‌شان نه از این سو بلکاسیازو ای ترتع که ۱۱ 
برخورد طبقهٌ به اصطلاح روشنفکر با مسائلی از این قبیل نی ۱۸۲ 
مسئلة فوریت و عدم فوریت» ضرورت و عدم ضرورت طرح این مسائل ی ۱۸۲ 
تلاقی مسلک عرفان و مذهب شیعه در مسئلهٌ ولایت ی ۱۸۲ 
تقرّب به خدا بعنی جه؟ ۸( 


و قصور خلاصه می‌شود؟! را رهز هو ما وی وی موه و و ۱۱ 
او شوه تفگ مادص دویاره اسان ی داظتاشی با شدای تغهاق 10 
سلوک انسان به سوی مقام قرب الهی ی( 
حیات ظاهر و حیات معنی کت و هه و ی ۳ 
فلسنه‌های تشریعات اسلامی محدود به مصالح ی مادی نیست ۱ 


نبوت و ولایت و رو هه ی 


فهرست مطالب ۵ 
سخن علامه طباطبایی در نسبت نبوت با ولایت که نسبت ظاهر با باطن است ۱۹ 
امام» حامل ولایت ی رت 
سخن علامه طباطبایی در مورد امام که حامل درجات قرب و امیر قافلة اهل 

ولایت است یه و ۱۳ 
هر تقرب, تکامل است و هر تکامل واقعی, نوعی تقرب است ها ۱۱3 
و( 0 
مراحل و منازل کلی عبودیت از نظر وصول به نوعی ربوبیت ۱ 
مرحلة ربوبیت و تساط بر هوای نفس ۸ 
مرحلةٌ تسلط بر نیروی خیال و اندیشه‌های یراکنده ی نو 3۱۲( 
آیا انسان جبراً محکوم انديشه اپیتییا من حا اند بشه گردد؟ ۱۹ 
در اثر تحت فرمان قرار گرفتن انديشه, روح از نظر صعودهای روحانی آزاد می‌شود ۲۰۰ 
حالت استغراق اولیا در عبادت و ی و ۱ 
اثر عبادت در مطیع ساختن قوةْ واهمه و متخیّله و ام و ه ۳۵ 
سخنی از ابن‌سینا در این زمینه ی رم ی یی ۴۰۱ 
مرحله بی‌نیازی از بدن اب ۱ 
مرحلةٌ تحت فرمان قرار گرفتن کشور بدن ی 
مرحله تحت فرمان قرار گرفتن طبیعت که 
معجزه مظهری از ولایت تکوینی است و فک ات ۱-2۸ 
قرآن معجزات را از پیامبران می‌داند اما به اذن ال ی :1۳ 
حدیث معروف و مسلّم فریقین در قرب فرائض و نوافل 1 
له ولا کش هش همان لا تعاس انتا ساست ۳ ۲۳۵۰ 

«الغد بر» و وحدت اسلامی 

وبفر کت ابزآلانی ۱ 
علامة امینی و و ی مه ی مه ۱۰ 
برداشت دیگران از الغدیر ی ی ۱۳۱۰ 


الهامی از شیخ الطائفه 


اجتهاد در عصر ائمه 
۳ ۲ ۲ و وت و وگو وه و مک و موه 


معد مه 


بسم اه الرحمن الرحيم 


کتاب شش مقاله - چنانکه از نام آن پیداست - مشتمل بر شش 
مقاله از استاد شهید آیت‌اله مطهری است که در موضوعات 
مختلف نوشته شده است. این مقالات در کتابهای مختلف که 
محموعه‌هایی از مقالات نویسندگان مختلف بوده‌اند در زمان 
حیات استاد به چاپ رسید و دور از دسترس علاقه‌مندان آثار 
ایشان بود. لذا «شورای نظارت» این مقالات را در یک کتاب به 
چاپ می‌رساند. سه مقالةٌ اول یعنی «ختم نبوت» «پیامبر امّی» و 
«ولاء‌ها و ولایتها» به طور مجزا نیز منتشر شده و می‌شوند و قبلا 
در کتاب محمدع خاتم پیامیران که به کوشش استاد شهید 
به مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعفت در سال ۱۳۸۷ هجری 
قمری برابر با ۱۳۳۷ هجری شمسی از طرف موسسة حسینیه 
ارشاد منتشر شد به چاپ رسیده است. 

مقالةٌ «الغدیر و وحدت اسلامی» قبلاً در کتاب یادنامهُ علامهٌ 
امینی(ره) که در سال ۱۳۵۰ منتشر شد درج گردیده است. 

مقالٌ «الهامی از شیخ‌الطائفه» قبلاً در کتاب هزارهٌ شیخ 
طوسی که مجموعة مقالات کنگرهٌ بزرگداشت آن فقیه بزرگ در 


مقدمه 


۹ 


تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ تا ۳ فروردین ۱۳۴۹ در دانشگاه مشهد 
است منتشر شده است. 

و سرانجام «مزایا و خدمات مرحوم آیت‌اله بروجردی» 
مقالای ات که درالم ارت ارم یه 
رشتهٌ تحریر درآمده و در کتاب مرجعیت و روحانیت به چاپ 
رسیده است. 

هریک از مقالات مذکور در نوع خود ابتکاری و همچون دیگر 
آثار آن متفکر شهید. غنی» پربار» راهگشا و از نفری روان برخوردار 
است. امید است مورد توجه خوانندهٌ محترم قرار گیرد. از خداوند 
توفیق خدسً مسئلت ماکنيم. 

آبان ۱۳۸۰ 
بابر با شعبان ۱۳۲۲ 


راز ختم نبوت 


ظپور دین اسلام با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توأّم بوده 
است. مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع‌شده ۱ هیچگاه 
برای آنها این مسئله مطرح نبوده که پس از حضرت محمَدَِ پیغمبر 
دیگری خواهد آمد یا نه. چه, قرآن کریم با صراحت پایان یافتن نبوت را 
اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمین انديشةً 
یور ی درگ مان تکار بگا نی تیا انکا. فیامت ییا امیارم به 
اسلا واه تاسانگار فتتاخته فینه ات 

تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به 
عمل آمده است. تنها در این جهت بوده که می‌خواسته‌اند به عمق این 
آنديشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند. 

وارد بحث ماهیت وحی و نبوت نمی‌شویم. قدر مسلّم این است که 
وحی» تلقی و دریافت راهنمایی است از راه اتصال ضمیر به غیب و 
ملکوت. نبی» وسیلةٌ ارتباطی است میان سایر انسانها و جهان دیگر و در 


۱۲ شش مقاله 


حقیقت پلی است میان جهان انسانها و جهان غیب. 

نبوت از جنبهٌ شخصی و فردی» مظهر گسترش و رقاء شخصیت 
روحانی یک فرد انسان است و از جنبهٌ عمومی» پیام الهی است برای 
انسانپا به منظور رهبری آنها که به وسیلهٌ یک فرد به دیگران ابلاغ 
مرو 

همین جاست که انديشه ختم نبوت مارا با پرسشهایی مواجه 
می‌کند که: آبا ختم نبوت و عدم ظهور نبق دیگر بعد از خاتم النبیّین به 
معنی کاهش استعدادهای معنوی و تنزل بشریت در جنبه‌های روحانی 
است؟ ایا مادر روزگار از زادن فرزندانی ملکوتی‌صفات که بتوانند با غیب و 
ملکوت پیوند داشته باشند ناتوان شده است و اعلام ختم نبوت به معنی 
اعلام نازا شدن طبیعت نسبت به چنان فرزندانی است؟ 

بعلاوه» نبوت معلول نیازمندی بشر به پیام الهی است و در گذشته 
طبق مقتضیات دوره‌ها و زمانها این پیام تجدید شده است. ظهور پیاپی 
پیامبران, تجدید دائمی شرایع» نسخهای مداوم کتب آسمانی همه بدان 
علت است که نیازمندیهای بشر دوره به دوره تغییر می‌کرده است و بشر در 
هر دوره‌ای نیازمند پیام نوين و پیام‌آور نوینی بوده است. با این حال» 
چگونه می‌توان فرض کرد که با اعلام ختم نبوت آین رابطه یکباره بریده 
شود و پلی که جهان انسان را به جهان غیب متصل می‌کند یکسره خراب 
گردد و دیگر پیامی به بشر نرسد و بشریت بلاتکلیف گذاشته شود؟ 

اززیسا هه کته مبانکه چی نی ور فاساه میاه اما 
صاحب شریعت مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی یک سلسله 
پیامبران دیگر ظهور کرده‌اند که مبلغ و مرج شریعت پیشین بوده‌اند. 
هزاران نبی بعد از نوح آمده‌اند که مبلغ و مرج شریعت نوحی بوده‌اند؛ 
همچنین بعد از ابراهیم و غیره. فرضاًانقطاع نبوت تشریعی را بپذیریم و 
بگوییم با شریعت اسلام شرایع ختم شد. چرا نبوتهای تبلیغی بعد از اسلام 
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قطع شد؟ چرا این‌همه پیامبر بعد از هر شریعتی ظهور کردند و آنها را تبلیخ 
و ترویج و نگپبانی کردند» اما بعد از اسلام حتی یک پیامبر اینچنین نیز 
ظهور نکرد؟ 

اینهاست پرسشهایی که از انديشهٌ ختم نبوت ناشی می‌شود. 

اسلام که خود عرضه‌کننده این انديشه است. پاسخ این پرسشها را 
مفواشت مهدفه توت را آنهای طرحو توسم کرهه زیت اه 
نه تنها ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد بلکه آن را به صورت یک فلسفه 
بزرگ در می‌آورد. از نظر اسلام, انديشهٌ ختم نبوت نه نشانهٌ تنزل بشریت و 
کاهش استعداد بشری ونازا شدن مادر روزگار است ونه دلیل بی‌نیازی بشر 
از پیام الهی است و نه با پاسخگویی به نیازمندیهای متغیر بشر در دوره‌ها 
و زمانهای مختلف ناسازگار است بلکه علت و فلسفهٌ دیگری دارد. 

قبل از هرچیز لازم است با سیمای «ختم نبوت» آنچنان که اسلام 
ترسیم کرده است آشنا بشویم و آن را بررسی کنیم» سپس پاسخ 
پرسشهای خود را دریافت داریم. 

در سورهْ احزاب یه ۴۰ چنین می‌خوانیم: 
ما کان مد آبا آَدٍ من رجالکُم و لکن سول ال و خائم 
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ان 


محمّد پدر هیچ‌یک از مردان شما نیست؛ همانا او فرستاده خدا 


یاهآ 


۱. یکی از عادات عرب و بعضی از ملل دیگر «پسرخواندگی» بود و اسلام آن را منسوخ 
کرد: «پسرخوانده» در ارث و روابط خانوادگی همانند پسر واقعی به شمار می‌رفت. 

رسول اکرم آزادشده‌ای داشت به نام زید بن حارثه که پسرخوانده آن حسضرت نیز 
به‌شمار می‌رفت. مردم طبق معمول انتظار داشتند که رسول اکرم با پسرخواندة خویش 


بت 


۱۴ شش مقاله 


این آیه رسماً حضرت محمَدعٌِ را با عنوان «خاتمالتبیّین» یاد 


کرده است. 

کلمةٌ «خاتم» به حسب ساختمان لغوی خود در زبان عربی به معنی 
چیزی است که به وسیلةٌ آن به چیزی پایان دهند. مُهری که پس از بسته 
شدن نامه بر روی آن می‌زدند به همین جهت «خاتم» نامیده می‌شود و 
چون معمولاً بر روی نگین انگشتری» نام یا شعار مخصوص خود را نقش 
می‌کردند و همان را بر روی نامه‌ها می‌زدند انگشتری را «خاتم» 
می‌نامیدند. 

در قرآن هرجا و به هر صورت مادهٌ «ختم» استعمال شده است مفهوم 
پایان دادن یا بستن را می‌دهد. مثلاً در سور یس آیهٌ ۶۵ چنین 
می‌خوانیم: 


آیزم نم عل آفواههم و تک تکلشنا ایدم و تشد زج با 
کانوا ک ده 

در این روز به دهانهای آنها مهر می‌زنيم و دستهاشان با ما سخن 
می‌گویند و پاهاشان بر آنجه به دست آورده‌اند گواهی می‌دهند. 


لحن آیهٌ مورد بحث. خود می‌رساند که قبل از نزول این آیه نیز پایان 
یافتن نبوت به وسیلهٌ پیغمبر اسلام در میان مسلمین امری شناخته بوده 
اش ماما نام سا یی هم | وش رت ده 
«خاتم التبیین» نیز می‌شناختند. این آیه فقط یادآوری می‌کند که او را با 
عنوان پدرخواندةٌ فلان شخص نخوانید؛ او را با همان عنوان واقعی‌اش که 
راشتنا سر وأقصی شتا کته هعستای که عون نها ی روت سفادتایی اب انتی اسخ: 


محمّد را پدر هیچ یک از مردان خود (زید بن حارثه يا شخص دیگر) نخوانید؛ او را فقط 
به عنوان فرستاده خدا و پایان‌دهنده پیامبران بشناسید و بخوانید. 
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این آیه فقط به جوهر و هستهٌ مرکزی انديشهٌ ختم نبوت اشاره 
می‌کند و بر آن چیزی نمی‌افزاید. 


در سورةٌ حجر یه ٩‏ چنین آمده است: 


نان تلالد کر وان له حافظون. 
ما خود این کتاب را فرود آوردیم و هم البته خود نگهبان آن 


در آین آیه با قاطعیت کم‌نظیری از محفوظ ماندن قرآن از تحریف و 
تغییر و نابودی سخن رفته است. 

یکی از علل تجدید رسالت و ظپور پیامبران جدید» تحریف و 
تبدیل‌هایی است که در تعلیمات و کتب مقدس پیامبران رخ می‌داده است 
و به همین جهت آن کتابها و تعلیمات» صلاحیت خود را برای هدایت 
مردم از دست می‌داده‌اند. غالباً پیامبران احیا کنندهة سنن فراموش‌شده و 
اصلا گنه تنلیمات حرف رافه پیهتا تفر فان 

گذشته از انبیایی که صاحب کتاب و شریعت و قانون نبوده و تابع یک 
پیغمبر صاحب کتاب و شریعت بوده‌انه مانند همه پیامبران بعد از ابراهیم 
تا زمان موسی و همهٌ پیامبران بعد از موسی تا عیسی» پیامبران صاحب 
قانون و شریعت نیز بیشتر مقررات پیامبر پیشین را تأیید می‌کرده‌اند. 
ظهور پیاپی پیامبران. تنها معلول تغییر و تکامل شرایط زندگی و 
نیازمندی بشر به پیام نوین و رهنمایی نوین نیست. بیشتر معلول نابودیها 
و تحریف و تبدیل‌های کتب و تعلیمات اسمانی بوده است. 

بشر چند هزارسال پیش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان 


۶ __,][۶ع_ ‏ شقننقا 


بوده است و از او جز این انتظاری نمی‌توان داشت. آنگاه که بشر می‌رسد به 
مرحله‌ای از تکامل که می‌تواند مواریث دینی خود را دست‌نخورده 
نگهداری کند. علت عمدهٌ تجدید پیام و ظهور پیامبر جدید منتفی 
می‌گردد و شرط لازم (نه شرط کافی) جاوید ماندن یک دین,» موجود 
می‌شود. 

ایهُ فوق به منتفی شدن مهمترین علت تجدید نبوت و رسالت از 
تاریخ نزول قرآن به بعد اشاره می‌کند. و در حقیقت» تحقق یکی از ارکان 
ختم نبوت را اعلام می‌دارد. 

چنانکه همه می‌دانیم در میان کتب آسمانی جهان تنها کتابی که 
درست و به تمام و کمال دست‌نخورده باقی مانده قرآن است. بعلاوه 
مقادیر زیادی از سنت رسول به صورت قطعی و غیرقابل تردید در دست 
است که از گزند روزگار مصون مانده است. البته بعد توضیح خواهیم داد که 
وسیله هی محفوظ ماندن کتاب آسمانی مسلمین» رشد وقابلیت بشر این 
دوره است که دلیل بر نوعی بلوغ اجتماعی انسان این عهد است. 

در حقیقت» یکی از ارکان خاتمیت بلوغ اجتماعی بشر است به حدی 
که می‌تواند حافظ و نگهبان مواریث علمی و دینی خود باشد و خود به نشر 
و تبلیغ و تعلیم و تفسیر آن بپردازد. دربارة این مطلب بعد بحث خواهیم 
کرد. 


در سراسر قرآن اصرار عجیبی هست که دین, از اول تا آخر جهان» 
یکی بیش نیست و همه پیامبران. بشر ر به یک دین دعوت کرده‌اند. در 
سورهٌ شوری یه ۱۲ چنین آمده است: 


شرع کمن این ما وی به نوحاً و ای أَژینا یک و ما 
وصَینا به ابراهم و موسی و عیسی 
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خداوند برای شما دینی قرار داد که قبلا به نوح توصیه شده بود 
و اکنون بر تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عبسی نیز 
توصیه کردیم. 
قرآن در همه جا نام این دین را که پیامبران از آدم تا خاتم مردم را 
بدان دعوت می‌کرده‌اند «اسلام» می‌نهد. مقصود این نیست که در همه 
زمانها به این نام خوانده می‌شده است. مقصود این است که دین دارای 
حقیقت و ماهیتی است که بهترین معرّف ان لفظ «اسلام» است. در سورهٌ 
آل‌عمران یه ۶۷ دربارهُ ابراهیم می‌گوید: 


ماکان ابراهم مودیٌا و لا تصرانیا و کم کان عنیفاً مشلماً: 


ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی. حق‌جو و مسلم بود. 
و در سورة بقره یه ۱۳۲ دربارةٌ یعقوب و فرزندانش می‌گوید: 


رتیت ۳ ۱9۹ 0 
و وصَی ما [براه بنیه و بَعْقوبٌ يا بی ان الهٌ اضطق لکم 
لین تقشع دیسرن 

ابراهیم و یعقوب به فرزندان خود چنین وصیت کردند: خداوند 


برای شما دین انتخاب کرده است. پس با اسلام بمیرید. 


آیات قرآن در این زمینه زیاد است و نیازی به ذکر هم آنها نیست. 
البته پیامبران در پاره‌ای از قوانین و شرایع با یکدیگر اختلاف 


داشته‌اند. قرآن دز عرش اینکه دین را واحد می‌داند. اختلاف شرایع و 
قوانین را در پاره‌ای مسائل می‌پذیرد. در سورهُ مائده آیهٌ ۴۸ می‌گوید: 


برای هرکدام (هر قوم و امّت) یک راه ورود و یک طربقة 
خاص قرار دادیم. 


ولی از آنجا که اصول فکری و اصول عملی که پیامبران به آن دعوت 
می‌کرده‌اند یکی بوده و همه آنان مردم را به یک شاهراه و به سوی یک 
هدف دعوت می‌کرده‌اند» اختلاف شرایع و قوانین جزئی در جوهر و ماهیت 
این راه که نامش در منطق قرآن «اسلام» است تآثیری نداشته است. 
تفاوت و اختلاف تعلیمات انبیا با یکدیگر از نوع اختلاف برنامه‌هایی است 
که در یک کشور هرچند یک بار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همه آنها از 
یک «قانون اساسی» الهام می‌گیرد. تعلیمات پیامبران در عین پاره‌ای 

اختلاف و تفاوت تعلیمات آسمانی پیامبران از نوع اختلافات 
مکتبهای فلسفی یا سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی که مشتمل بر افکار 
متضاد است نبوده است؛ انبیا تماماً تابع یک مکتب و دارای یک تز 
بوده‌اند. 

تفاوت تعلیمات انبیا با یکدیگر يا از نوع تفاوت تعلیمات کلاسهای 
عالی‌تر با کلاسههای دانی‌تره یا از نع تفاوت اجرایی یک اصل در شرایط و 
اوضاع گونا گون بوده است. 

می‌دانيم که دانش‌آموز در کلاسهای بالاتر نه تنها به مسائلی 
بر می‌خورد که قبلاً به آنها به هیچ وجه برنخورده است بلکه تصورش 
دربارةٌ مسائلی که قبلاً یاد گرفته و در ذهن کودکانه خود به نحوی آنها ر 
تشکشهرداده اش آخیانا رتروروم‌شوی لمات اتییا ببه عنین انشت: 
ساختنش بوده‌اند؛ اما همین توحید» درجات و مراتبی دارد. آنچه یک 
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عامی به نام خدای یگانه در ذهن خود تجسم می‌دهد با آنچه در قلب یک 
عارف تجلّی می‌کند یکی نیست. عارفان نیز در یک درجه نیستند. «اگر 
ابوذر بر آنچه در قلب سلمان است آگاه گردد» گمان کفر به او می‌برد و او را 
می‌کشد» ِ 

بدیهی است که آیات اول سور حدید و آخر سور حشر و سورة «قل 
هو اه احد» برای بشر چند هزار سال پیش - بلکه بشر هزار سال پیش - 
قابل هضم نبوده است؛ تنها افراد معدودی از اهل توحید خود را به عمق 
این ایات نزدیک می‌نمایند. در آثار اسلامی وارد شده که: «خداوند چون 
می‌دانست بعدها افراد متعمّق و ژرف‌اندیشی خواهند آمد» آیات «قل هو الّه 
احد» و پنج یه اول سورهٌ حدید را نازل کرد» ". 

شکل اجرایی یک اصل کلی نیز در شرایط گوناگون متفاوت می‌شود. 
بسیاری از اختلافات در روش انبیا از نوع تفاوت در شکل اجر بوده است نه 
در روح قانون. این مطلبی است که بعد دربارةٌ آن سخن خواهیم گفت. 

قران کریم هرگ زکلمهٌ «دین» را به صورت جمع (ادیان) نیاورده است. 
دین در قرآن همواره مفرد است زیرا آن چیزی که وجود داشته و دارد دین 
است نه دینها. 

بعلاوه قرآن تصریح می‌کند که دین مقتضای فطرت و ندای طبیعت 
روحانی بشر است: 


فاقم وجهک لین عنیفا فطرة اه الّی فطر الّاس غلیا ۳ 
حق‌جوبانه چهرة خوبش را به سوی دین. همان فطرت خدا که 


مردم را بر آن آفریده. ثابت نگه دار. 


۱ لو علم آبوذر ما فی قلب مان له سفینةالبحا ماده «ذر» 
۲ اصول کافی؛ ج ۱/ص ٩۱‏ 
۳ .روم ۳۰7 


بل" ب ___ __عع<ع<-ع-ع سعققن‌هقالا 


مگر بشر چند گونه فطرت و سرشت و طبیعت می‌تواند داشته باشد؟! 
اینکه دین از اول تا آخر جهان یکی است و وابستگی با فطرت و سرشت 
بشر دارد که آن نیز بیش از یکی نمی‌تواند باشد -رازی بزرگ و فلسفه‌ای 
شکوهمند در دل خود دارد و تصور خاصی دربارهُ فلسفهٌ تکامل به ما 
می‌دهد. با واهُ «تکامل» همه آشنا هستیم؛ همه جا سخن از تکامل 
ات یهام عیاش تام سنا از شام ابا ورام 

این تکامل چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا یک سلسله علل 
تضادفی ات که منجربه تکامل ونیا در مرت آن چیزی که 
متکامل می‌گردد میل و جذبه‌ای به سوی تکامل هست و او راه خود را از 
پیش انتخاب و مشخص کرده است؟ آبا حرکت تکاملی همواره روی خط 
معین و مشخص وبا هدف و مقصد شناخته‌شده صورت می‌گیرد» و يا این 
حرکت چندی یک بار تحت تأثیر علل تصادفی بر روی یک خط قرار 
می‌گیرد و پیوسته تغییر جهت می‌دهد و هیچ گونه هدف و مقصد مشخص 
ندارد؟ 

از نظر قرآن سیر تکاملی جهان و انسان و اجتماع یک سیر 
هدایت‌شده و هدفدار است و بر روی خطی است که «صراط مستقیم» 
نامیده می‌شود و از لحاظ مبداً و مسیر و منتهی مشخص است. انسان و 
اچتماع متحول و متکامل است. ولی راه و خط سیر» مشخص و واحد و 


و ان هذا صراطی مُنتقیماً قائبعوه و لا تبعوا الیل فتفعق 
۱ 2 یکی ات 


۱. انعام /۱۵۳ 
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تکامل انسان به این نحو نیست که در هر زمانی تحت تأثیر یک 
هط مس با لاهن با اقتصادی هر یک میرکت او 


داتما تغییز مشیر و تغییز خهت بدهد. 

اينکه قرآن با اصرار زیاده دین را یکی می‌داند و فقط به یک شاهراه 
مبتنی بر این اصل فلسفی است. 

پشر در مسیر تکاملی خود مانند قافله‌ای است که در راهی و به سوی 
کسی برخوردمی‌کند ک(۰ میج وبا نایک از او می‌گیرد ده 
کیلومتر راه را طی می‌کند تا می‌رسد به جایی که باز نیازمند راهنمایی 
جدید است؛ با نشانی گرفتن از او افق دیگری برایش روشن می‌شود و 
دهها کیلومتردیگر ابا علاما که گرفته ی می‌کند تا تدریجاً خود 
قابلیت بیشتری برای فراگیری پیدا می‌کند و می‌رسد به شخصی که 
«نقشه کلی» راه را از او می‌گیرد و برای هميشه با در دست داشتن آن 
نقشه از راهنمای جدید بی‌نیاز می‌گردد. 

قرآن با توضیح این نکته که راه بشر یک راه مشخص و مستقیم 
ات و همه پافیر با همه تخاهانی کر هی واه فا ود 
حسب وضع و موقع زمانی و مکانی دارند به سوی یک مقصد و یک 
شاهراه هدایت می‌کنند» جادهٌ ختم نبوت را صاف و رکن دیگر از ارکان آن 
را توضیح می‌دهد؛ زیرا ختم نبوت آنگاه معقول و متصور است که خط سیر 
ار و و مان مس وف سس کر اف 
ای کرد وت وی تشک تال 
سیر او نیز دائماً دستخوش تغییر و تبدیل باشد و نهایت و مقصد و مسیر 
مشخص نباشد و در هر برهه‌ای از زمان بخواهد در یک چاده حرکت کند. 


۳۲ شش مقاله 


نک که ختروزوت سیف دراک ایک ان هه تایه وی ز 


در سورهٌ بقره یه ۱۴۲ چنین آمده است: 


و کیک جعلناکم مه ومطاًلتکونوا شهَداء ی الّاس و یکون 
الوسول عَلیْکه قپیدا 

و اینچنین شما را - تربیت‌یافتگان واقعی اسلام را - جماعت 
وسط و معتدل و متعادل قرار دادیم تا حجت و شاهد بر مردم 


است که امت وسط 9 معتدل 9 متعادل. دست‌پروردة تعالیم وسط 9 معتدل 
است. این آیه امتیاز و خصوصیت امت ختمیه و تعلیمات ختمیه را در یک 

در اینجا پرسشی پیش می‌آید و آن اینکه مگر سایر پیامبران 
تعلیمات متعادلی نداشته‌اند؟ در پاسخ این پرسش ذکر مطلبی لازم است: 

انسان تنها جاندار روی زمین نیست و هم تنها جانداری نیست که 
اجتماعی زندگی می‌کند. جاندارهای دیگری هستند که زندگی اجتماعی 
دارند با یک سلسله مقررات و نظامات و تشکیلات دقیق. زندگی آنها 
برخلاف بشر دواری از قبیل عههد جنگل» عهد حجرء عهد آهن» عهد اتم 
و غیره پیدا نکرده است؛ از اّلی که نوع آزپا به وجود آمده دارای همین 
تشکیلات و نظامات بوده‌اند که دارند. این انسان است که به حکم «ر خلق 
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اشاث ضیف ۱ انسان (در بدو خلقت) ناتوان آفریده شده است» زندگیش 


از صفر شروع می‌شود و به سوی بی‌نهایت پیش می‌رود. انسان فرزند رشید 
و بالغ طبیعت است و از همین رو آزاد و مختار است. نیازی به قیمومت و 
سرپرستی مستقیم و هدایت اجباری به وسیلةٌ نیروی مرموزی به نام 
«غریزه» ندارد. آنچه سایر جانداران با نیروی غیرقابل سرپیچی غریزه 


انجام می‌دهند او در محیط آزاد عقل و قوانین قراردادی انجام می‌دهد: 


نا هیناه اسَبیل شا شاکراً و شا کفورا. 
راه را به او نمودیم او خود (آزادانه و با انتخاب خود) یا 


قدرشناسلا اسلا و یللاسیاس | 


از اینکه در انسان انار وه یتاهنو انحطاط هست و در 
سایر جاندارها نیست نیز در همین نکته است. انسان برخلاف سایر 
جانداران که سر جای خود متوقف‌اند و خود قادر نیستند که خود را جلو 
ببرند يا به عقب برگردنده به راست منحرف شوند یا به چپ تند بروند یا 
کند - هم می‌تواند خود را به جلو برد و هم می‌تواند به عقب برگردده هم 
قادر است به سوی چپ منحرف شود و هم به سوی راست. هم می‌تواند 
تند برود و هم کند» و بالاخره هم می‌تواند بنده‌ای «شاکر» باشد و هم 
سرکشی «کافر»؛ از این رو دائماً در میان نوسانات افراطی و تفریطی گرفتار 
است. 

اجتماع بشری گاه آنچنان جامد و ساکن و اسیر عادات دست‌وپا گیر 
می‌شود که نیازمند به نیرویی است که زنجیرها را از او برگیرد و او را به 


۱ نساء ۲۸ 
۲ دهر ۳ 


۳۴ شش مقاله 


حرکت آورده وگاه آنچنان هوس نوخواهی پیدا می‌کند که سنن و نوامیس 
خلقت را فراموش می‌کند؛ گاه غرق در غرور و تکبر و خودخواهی می‌شود و 
نیروبی ضرورت پیداً می‌کند که او را در جهت زهد و ریاضت و ترک 
خودبینی و رعایت حدود خود و حقوق دیگران براند وگاه آنچنان به 
سستی و لاقیدی و ستمکشی خو می‌کند که جز با بیدار کردن «منش» و 
شخصیت و احساس احقاق حقوق» چاره نمی‌توان کرد. بدیهی است که 
تندروی پا کندروی یا انحراف به راست یا چپ» هرکدام برنامهٌ مخصوص 
به خود دارد. برای جامعه منحرف به راست. نیروی اصلاح‌کننده باید 
متمایل به چپ باشد و برعکس. 

این است که دوای یک زمان و یک دوره و یک قوم. برای زمان دیگر 
و قوم دیگر درد و بلای مزمن است و این زاس راز اينکه رسالتها مختلف 
و احیاناً به صورت ظاهر متضاد جلوه می‌کند: یکی پیامبر جنگ می‌شود و 
دیگری پیامبر صلح» یکی پیامبر محبت می‌شود و دیگری پیأمبر خشونت 
و صلابت یکی پیامبر انقلابی و دیگری پیامبر محافظه کار یکی پیامبر 
گریان و دیگری پیامبر خندان. راز موقت بودن تعلیمات این گونه پیامبران 
همین است. بدیپی است که با همه تضادی که میان این گونه رسالتها از 
نظر روش هست. از نظر هدف تضاد و اختلافی نیست؛ هدف یکی است: 
بازگشت به تعادل و افتادن در جادهٌ اصلی. 

قرآن کریم ضمن قصص پیامبران کاملا نشان می‌دهد که هرکدام از 
آنها ضمن تعلیمات مشترک مربوط به مبداً و معاد بر روی یک نکته 
بالخصوص تکیه و اصرار داشته و مأمور اجرای برنامهٌ خاصی بوده‌اند. این 
مطلب از مطالعهٌ قصص قرآنی کاملاً روشن است. 

خطری که غالباً مصلحان اجتماعی به وجود می‌آورند از همین ناحیه 
است که در یک اجتماع تندرو يا کندرو یا متمایل به راست يا به چپ ظهور 
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معین فقط برای مدت محدودی قابل اجراست و با جامعهٌ کندرو با تندرو یا 
چپ‌رو یا راست‌رو آنقدر باید پیکار کرد که تعادل خود را باز یابده و بیش از 
ان خود مستلزم سقوط و آنحراف جامعه از سوی دیگر است. 

اکنون که این توضیح داده شد می‌توانیم به مفهوم یه مورد نظر 
نزدیک شویم. 

رسالت پیامبر اسلام با همه رسالتهای دیگر این تفاوت را دارد که از 
نوع قانون است نه برنامه؛ قانون اساسی بشربت است؛ مخصوص یک 
اجتماع تندرو یا کندرو یا راست‌رو یا چپ‌رو نیست. 

اسلام طرحی است کلی و جامع و همه‌جانبه و معتدل و متعادل» 
حاوی همه طرحهای جزئی و کارآمد در همه موارد. آنچه در گذشته انبیا 
انجام می‌دادند که برنامه مخصوص برای یک جامعهٌ خاص از جانب خدا 
می‌آوردنده در دورة اسلام علما و رهبران امت باید انجام دهند با این 
تفاوت که علماً و مصلحین با ۳۳۴۹۳۳ بیان ناپذیر وحی اسلامی 
برنامه‌های خاصی تن 4 کیت )0 ش له اجرا می‌گذارند. 

قرآن کتابی است که روح همه تعلیمات موقت و محدود کتب دیگر 
آسمانی را که مبارزه با انواع انحرافها و بازگشت به تعادل است دربر دارد. 
این است که قرآن خود را «مَهْیُمن» و حافظ و نگهبان سایر کتب آسمانی 
می‌خواند: 


ورن یک الکتاب با مُصَدّفاً لا بین یدیْه من الکتاب و 
ما این کتاب را بحق فرود آوردیم در حالی که تأیید و تصدیق 
که کف اسما نی مش راو اف و یار ادها 


۱. مائده ۴۸7 


۲۶ اشنا 


از نصوص اسلامی برمی‌آید که همدٌ پیامبران به حکم اينکه مقدمه 
ظهور نبوت کلی و ختمی و قانون اساسی یگانهٌ الهی بوده‌اند موظف 
بوده‌اند که نوید اکمال و اتمام دین را در دورةٌ ختمیه به امتهای خود بدهند. 
خداوند از همه پیامبران چنین پیمانی گرفته است. در نهج‌البلاغه» خطبه 
اول بیان جالبی در این زمینه است: 


و رل شبحانه خُقَهُ من ی فوسل آ کتاب مر از خجَة 
رعة اقا للم پم یز و ار 
نتکذبین هم من سایق ی له من ده آز غابر وه من 
ی عَل لک تست الْفرون و عضت الدهور و ملفّت الاباء و 
خلت ان ای آن بعت ال حدا سول اه صلی ال له و 
آله لنجاز عدته و تام تبوّته. مأخوذا عل الب میاه 
هرز من کرباً یلا ۱ 

خداوند هرگز خلق را از وجود یک پیامبر يا کتاب آسمانی یا 
سجن کافی ها طسسفه پروشین: خالی دگذاسته است: 
فرستادگانی که اندکی عدد آنها و بسياري عدد مخالفانشان آنها 
وال نام طبار اف است سر با مزی یاف تین 
خود قبلاً معرفی فتاه است‌تو ان پیامبر پیشین او را به مردم 
معرفی کرده و بشارت داده است. به این ترتیب نسلها پشت سر 
یکدیگر آمد و روزگاران گذشت تا خداوند مد را به 
موجب وعده‌ای که کرده بود. برای تکمیل دستگاه نبوت 
فرستاد در حالی که از همه پیامبران برای او پیمان گرفته بود. 


علائم او معروف و مشهور و ولادت او بزرگوارانه بود. 


از پیغمبر اکرم دو جملهٌ لطیف در این زمینه وارد شده؛ یکی اینکه 
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فرموده است: 


نحن الاخرون الشابقون یوم القیامة . 


در صف مقدم هستیم و دیگران پشت سر ما هستند. 


دیگر اینکه فرمود: 
دم و من دوه تحت لوانی یم القيامَة آ. 
تمام پیامبران در قیامت زیر پرچم من‌اند. 
علت این سبقت و تقدم در قيامت و علت اینکه همه پیامبران در آن 
جهان در زیر پرچم این پیامبر هستند این است که همه مقدمه‌اند و این 
نتیجه؛ وحی آنها در حدود یک برنامهٌ موقت بوده و وحی این پیغمبر در 
سطح قانون اساسی کلی همیشگی است. بزرگان اسلامی با توجه به این 
دو جمله و با الهام از یک اصل دیگر از اصول معارف اسلامی» که آنچه در 
آن جهان ظهور می‌کند ظهور ملکوتی واقعیات این جهان است» سخنان 
نغز ودلپذیری در این باره‌گفته‌اند. ابن الفارض مصری با اشاره به مضمون 
این دو حدیث می‌گوید: 
ای وان کنث انن آدم صوره 
۱ ففلی فیه مغنق شاه بابوّتی 
کلم عن شبق متنای دایز 
بدائرتی آو وارد من شربعتی 


۱ بحار ج ۶ /ص ۱۶۶ و صحیح مسلم» ج ۳/ص ۷ 
۲. علم الیقین فیض, ص ۵. سفينة البحار ماده «لوی». جامع الصغیر. ح ۱ص ۱۰۷ 


۳۸ شش مقاله 


ها هت و ال و اکتا داعبا 
وقَبْل فصالی دون تکلیف ظاهری 
مولوی در همین مضمون می‌گوید: 


ظاهراً آن شاخ اصل میوه است 
گرنبودی میل و امّید ثمر 
پس به معنی آن شجر از میوه زاد 
مصطفی زین گفت: کادم و انبیا 
بهر این فرموده است آن ذوفنون 
گر به صورت من ز آدم زاده‌ام 
پس ز من زایید در معنی پدر 
اقل فکر آخر آمد در عمل 
شبستری می‌گوید: 
یکی خط است از اوّل تا به آخر 
در این ره انبیا چون ساربانند 
وزیشان سیّد ماگشته سالار 
احد در میم احمد گشت ظاهر 


باطناً بهر ثمر شد شاخ هست 
کی نشاندی باغبان بیخ شجر 
گر به صورت از شجر بودش نهاد 
خلف من باشند در زیر لوا 
رمز «حن الاخرون السابقون» 
من به معنی جد جد افتاده‌ام 
پس ز میوه زاد در معنی شجر 
خاصه فکری کو بود وصف ازل 


«هم او اوّل هم او آخر در این کار» 
«در این دور ال آمد عین آخر» 


۱. ترجمه: من هرچند به حسب صورت و جریانات مادی اینجهانی فرزند آدم ابوالبشر 
هستم, اما در من معنی و حقیقتی هست که گواه بر پدری من نسبت به آدم است. 
همه پیامبران به واسط تقدم معنویت و حقیقت من بر گرد مرکز من می‌چرخند و از 


ورودگاه (شریعت) من اپ برمی‌دارند. 


هیچ پیامبری نیامده است مگر آنکه امت خویش را به خاطر حقیقت به پیروی از من 


خوانده استتا: 


پیش از تمام شدن دوران شیرخوارگی و نرسیده به دورهٌ تکلیف ظاهری, با شریعت 


روشنگر خود به همه شرایع پایان دادم. 
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ز احمد تا احد یک میم فرق است 
بر او ختم آمده پایان این راه 
شده او پیش و دلها جمله در پی 


۳۹ 


جهانی آندرین یک میم غرق است 
بدو منزل شده «آذعوا ال ۳ 
جمال جانفزایش شمع جمع است 


قرآن کریم اصل نوید و ایمان و تسلیم پیامبران پیشین را به 
پیامبرانی که پس از آنپا می‌آیند (و به طریق اولی خاتم انبیا) و 
وظیفه‌داری اینکه امت خود را نیز بدین جهت تبلیغ کنند و آنها را آماده 
تعلیمات پیامبران بعدی بنماینده و همچنین تأیید و تصدیق پیامبران 


بعدی پیامبران پیشین را و اینکه خداوند از پیامبران بر این نوید و 
تسلیم‌ها و تأیید و تصدیق‌ها پیمان شدید گرفته است اینچنین ذکر کرده 


انیت 


6 مر 


و لذ اد اه میفاق الب 


کم ین کتاب و کم جانکم 


را مه و که و رم و کف مر ار ره ههام ری راد وه 
رسول مُصَدق لا معکم رین به و لتصَ رنه قال ءاقرزم و 
حَذم عل ذلِکُم اضری قالوا آقوزنا قال قاشهدوا و آنا مَعکم 


من الشاهدین. 


بای ار هخاش را که خداوند ان پباضران شمان کر هم کته 
زمانی که به شما کتاب و حکمت دادم سپس فرستاده‌ای آمد که 


اهب ششاست تصیی ی که و ایبان آورد رز آزرایازی 


تا نید یاوه کف ایا افرار عاعش ات کرمید و ای ابا وا یه 
دوش گرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. گفت پس همه گواه باشید. 


من نیز از گواهانم. 


۱ آل‌عمران / ۸۱ 


۰ _د شش مقاله 


پیوند نبوتها و رابطهٌ اتصالی آنها می‌رساند که نبوت یک سیر 
تدریجی به سوی تکامل داشته و آخرین جه رورت تزع قله آن 
است. عرفای اسلامی می‌گویند «الحاتم مَنْ ختَم المَراتبِ پأشرها» یعنی 
پیامبر خاتم آن است که همه مراحل را طی کرده و راه نرفته و نقطة 
کشف‌نشده از نظر وحی باقی نگذاشته است. اگر فرض کنیم در یکی از 
علوم همه مسائل مربوط به آن کشف شود جایی برای تحقیق جدید و 
کشف جدید باقی نمی‌ماند. همچنین است مسائلی که در عهدةٌ وحی 
است؛ با کشف آخرین دستورهای الهی جایی برای کشف جدید و پیامبر 
جدید باقی نمی‌ماند. مکللنه کاهرمند مگ گگین مکاشفه‌ای است که 
در امکان یک انسان است و آخرین مراحل آن است. بدیهی است که هر 
مکاشفهٌ دیگر بعد از آن مکاشفه جدید نخواهد بود؛ از قبیل پیمودن 
سرزمین رفته شده است؛ سخن و مطلب جدید همراه نخواهد داشت» 
سخن آخر همان است که در آن مکاشفه آمده است: 


الْعلم. 
سخن راستین و موزون پروردگارت کامل شد؛ کسی را توانایی 


ی داد ماس آوشترای داتس 


مرحوم فیض در علم‌الیقین صفحه ۱۰۵ از یکی از بزرگان چنین نقل 
می‌کند: 


مقصود و هدف در فطرت آدمیان رسیدن به مقام قرب الهی 


۱ انعام ۱۱۵ 
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این رو نبوت جزء نظام هستی قرار می‌گیرد و البته مقصود و 
هدف, مرتبةٌ اعلی و آخرین درجه نبوت است نه اولین درجهُ 
آن. نبوت طبق سنت الهی تدریسا کال می‌یابد. همچنان که 
که رت شا شش یشان کت دی بیان 
تایه وه نی ی ات هت صو رت کافل ای اس 
و در همین‌جاست که نبوت خاتمه می‌پذیرد و پایان می‌یابد و 
زیاده نمی پد برد زیرا زیاده 3 ای نقص انتتو انش 
زیادی را می‌ماند. پیغمبر اکرم در حدیث معروف به همین 
معنی اقیاره کر کم گفت: مَثلل نوی مَهل خانه‌ای است که 
ساخته شده و گم سای ار له باقی است. من جای آن 


مه آخریتی ب ۳۳ گت آخریتم . 


بیانات گذشته می‌تواند دورنمایی از سیمای انديشه ختم نبوت در 
میان اندیشه‌های اسلامی رسم کند و پایه‌ها وارکان آن را ارائه دهد. 

معلوم شد انديشهٌ ختم نبوت بر این پایه است که اولاً ما دین در 
سرشت بشر نیاده شده است» سرشت همه انسانها دک است» سیر 
تکاملی بشر یک سیر هدفدار و بر روی یک خط مشخص و مستقیم است؛ 
از این رو حقیقت دین که بیان‌کننده خواستهای فطرت و راهنمای بشر به 
راه راست است یکی بیش نیست. 


۱. متن حدیث را مجمع البیان در ذیل آیة ۰ موه اجزاب بل رس بحازی .3 
مسلم چنین آورده است: اما مقلی فی انیا ء کمتل رَجُل نی داراً لها و حَسَنَها 
لا مزضع لب فکان من دَْلْفیها قنظر لها قال مامتها لا موضع هزو ال 
قاتا موضغ هذه اللَة ختم بی لیا 


۳۳۲ شش مقاله 


ثانیاٌ یک طرح به شرط فطری بودن» جامع بودن» کلی بودن و به شرط 
مصونیت از تحریف و تبدیل و به شرط خسن تشخیص و تطبیق در 
مرحلهٌ اجرا می‌تواند برای همیشه رهنمون و مفید و مادر طرحها و برنامه‌ها 
و قوانین جزئی بی‌نهایت واقع گردد. مباحث اینده بهتر این مطلب را 
روشن خواهد کرد. اکنون به بررسی و پاسخ پرسشهایی که در آغاز گفتار 
اشاره شد می‌پردازیم. 


دروازه‌های آسمان 
اولین پرسشی که انديشهٌ ختم نبوت به وجود می‌آورد دربارة رابطهٌ انسان 
با جهان غیب است. چطور می‌شود که انسان اولیه با همه بدویّت و 
بساطت. از طریق وحی و الهام با جهان غیب ارتباط پیدا کرده و 
دروازه‌های آسمان به روی او باز بوده است. اما بشر پیشرفته کمال يافتة 
بعدی از این موهبت محروم و درهای آنتمان به روبش بسته شده است؟ 
آیا واقعاً ‏ ستعدادهای معنوی و روحی بشر کاهش يافته و بشریت از این 
نظر تنزل کرده است؟ 

این شبهه از این پندار پدید آمده که ارتباط و اتصال معنوی با غیب 
مخصوص پیامبران است و لازمهٌ انقطاع نبوت بریده شدن هرگونه رابطه 
معنوی و روحانی میان جهان غیب و جهان انسان است. 

اما این پندار سخت بی‌اساس است. قرآن کریم نیز ملازمه‌ای میان 
اتصال با غیب و ملکوت و میان مقام نبوت قائل نیست همچنان که خرق 
عادت را به تنهایی دلیل بر پیامبری نمی‌شناسد. قرآن کریم افرادی را یاد 
می‌کند که از زندگی معنوی نیرومندی برخوردار بوده‌اند با فرشتگان 
همسخن بوده و امور خارق‌لعاده از آنها سر می‌زده بدون آنکه «نبی» بوده 
باشند. بهترین مثال» مریم دختر عمران مادر عیسی مسیح است که قرآن 
داستانیای حیرت‌انگیزی از او نقل کرده است. قران دربارةٌ مادر موسی نیز 
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ما به او وحی کردیم که موسی را شیر بده و آنگاه که بر جان او 
بیم کردی او را به دریا بسپار؛ ما او را حفظ کرده. به تو باز 
1 حِِ« ۱ 


چنانکه می‌دانیم نه مادر عیسی پیامبر است و نه مادر موسی. 

حقیقت این است که اتصال به غیب و شهود حقایق ملکوتی» شنیدن 
سروش غیبی وبالاخره «خبر شدن» از غیب, نبوت نیست؛ نبوت «خبر باز 
آوردن» است و نه «هرکه او را خبر شد. خبر باز آورد». قران باب اشراق و 
هام را بر روی همة کسانی که باطن خویش را پاک کنند باز می‌داند: 


ان وال کم وان 
اگر تقوای الهی داشته باشید خدا در جان شما نوری قرار 
می‌دهد که مایة تشخیص و تمیز شما باشد. 


و لین جاهدوا فینا لَبیَ شبلنا " 
آنان که در ادها کوش یدسا راهیای ودرا به انا 


می‌تمايائيم. 


برای اینکه نمونه‌ای از زندگی معنوی و عرفانی از نظر منطق اسلام 
به دست داده باشیم کافی است گوشه‌ای از یکی از خطب نهج‌البلاغه را 


۱ قصص ۷ 
۲ انفال ۲۹ 


۶٩ ۲کیبوت‎ 


۳۴ 


ذک رکنیم. در < 


شش مقاله 


خطبهٌ ۲۳۲۰ نهج‌البلاغه چنین و 


زر تاره ۰ ۳ ۰ 
ار ال تعالی جَعل الذ کر جلاء للقلوب. تسْمَعٌ به ید الوفرة و 


بر به فد الْعشوة و تلقاٌبه فد الْمعائدق» و ما برح لله 
رت الاو نی البَهة ید البهة و نی آژمان الْفتراتِ با 
ناجامغ ق فکروم وق دا غقرطم. 
خداوند یاد خود را صبقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله 
از پس کری. شنوا و از,پسنسکوری. بینا و از پس سرکشی و 
عناد. مطیع و رام می‌گردند. همواره چنین بوده و هست که 
خداوند در هر برهه‌ای از زمان. و در زمانهایی که پیامبری 
نبوده لت بنداگانیا داشته ووارد 19 طل سب ضمیر آنها با آنها 


راز می‌گوید و از راه عقلهای آنها با آنها تکلم می‌کند. 


از پیغمبر اکرم روایت است 


ان له عباداً لیسوا بانبیاه بطم لبود . 


۲ ۲ 
رشک می‌برد ِ 


از نظر شیعیان که به مقام امامت و ولایت باطنی ائمهٌ اطهار (علیهم 


۱ مسند احمد؛ ج ۵ص ۳۱ 

. صدرالمتلهین در مفاتیحالغیب این حدیث را نقل می‌کند و می‌گوید: یت یا 
زوا متیر ون ین آل یت فی طرا ور غرنا عنی این حدیث را محدئین 
متیر هه وی رابت کرفهاند: .و نیز رجوع شود به آخرین فصل کتاب الشواهد 


الژبوبیّه. 
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السلام) قائلند بدون آنکه آنها را نبی بداننده مطلب کاملاً حل شده است. 
عرفای اسلامی در قالب اصطلاحات عرفانی مراتب سیر و سلوک معنوی 
را به چهار مرحله تقسیم کرده‌اند. ما به خاطر پرهیز از اطالهٌ کلام فقط به دو 
مرحله از آن اشاره می‌کنيم: 

الف. سفر از خلق به حق 

ب. سفر از حق به خلق 

سفر از خلق به حق مخصوص پیامبران نیست بلکه پیامبران 
مبعوث شده‌اند که بشر را در این سفر مدد نمایند. انچه مخصوص 
پیامبران است سفر از حق به خلق است؛ یعنی مأم وریت برای ارشاد و 
هدایت و دستگیری خلق. پیامبری بازگشت به کثرت است برای سوق 
دادن به وحدت. 

صدر المتألهین در صفحهٌ ۱۳ مفاتیح الغیب می‌گوید: 


وحی یعنی نزول فرشته بر گوش وبر دل به منظور مأموریت و 
پیامبری. هرچند منطقع شده است و دیگر فرشته‌ای بر کسی 
نازل نمی‌شود و او را مامور اجرای فرمانی نمی‌نماید. زیرا به 
حکم «اکعَلْتْ کم دینکم» اتف ارام نف ی تسژ 
رسیده است. ولی باب الهام و اشراق هرگز بسته نشده و 


نخواهد شد. ممکن نیست این راه مسدود گردد. 


در این زمینه سخنان زبادی گفته شده که نقل آزپا موجب اطاله کلام 
است. در میان دانشمندان عصر ما اقبال ۷اهوری سخن لطیفی در این 
موضوع دارد. اقبال در فرق میان نبی و عارف (و به قول خود او مرد باطنی) 
چنین می‌گوید: 


۳۶ 


شش مقاله 


مرد باطنی نمی‌خواهد که پس از آرامش و اطمینانی که با 
تجربهةٌ اتحادی (وصول به حق) پیدا می‌کند به زندگی اینجهانی 
بازگردد. در آن هنگام که بنا بر ضرورت باز می‌گردد بازگشت 
او برای بشریت سود چندانی ندارد؛ ولی بازگشت پیغمبر جنبة 
خلاقیت و ثمربخشی دارد. باز می‌گردد و در جریان زمان وارد 
می‌شود به این قصد که جریان تاریخ را تحت ضبط درآورد و از 
این راه. جهان تازه‌ای از کمال مطلوب‌ها خلق کند. برای مرد 
باطنی آرامش حاصل ازیتچوبن اتحادی مرحله‌ای نهایی است. 
برای پیغمبر بیدار شدن نیروهای روانشناختی اوست که جهان 
را تکان ی‌دهلاً و ال نیرو آفجنای6ٌ حسلاب‌شده است که کاملا 
جهان بشری را تغییر دهد... پیغمبری را می‌توان همچون نوعی 
خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن تجرية اتحادی تمایل 
به آن دارد که از دود خود لبریز شود و در پی بافتن 
فرصتهایی است که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه 
کند یا شکل تازه‌ای به آنها بدهد . 


پس انقطاع نبوت به معنی انقطاع مأموریت الهی است برای ارشاد و 
هدایت نه انقطاع فیض معنوی نسبت به سائرین و سالکین الی الّه. 
میاه اه ات اک کمات کنیم انتلام با آعلام نم تبرت کر ز ناگی 
معنوی شده است. 


پرسش دیگر این است: پیامبران مجموعاً دو وظیفه انحام می‌داده‌اند: 


۱. احیای فکر دینی در اسلام. ترجمةٌ احمد آرام, ص ۳ و ۱۳۴ 
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یکی اينکه از جانب خدا برای بشر قانون و دستورالعمل می‌آورده‌اند؛ دوم 
اینکه مردم را به خدا و عمل به دستورالعمل‌های الهی آن عصر و زمان 
دعوت و تبلیغ می‌کرده‌اند. غالب پیامبران فقط وظیفه دوم را انجام 
اد کی ترس 
می‌خواند قانون و دستورالعمل آورده‌اند. به عبارت دیگره دو نوع نبوت بوده 
است: نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی. پیامبران تشریعی که عددشان بسیار 
اندک است صاحب قانون و شریعت بوده‌اند. ولی پیامبران تبلیغی کارشان 
تعلیم و تبلیغ و ارشاد مردم به تعلیمات پیامبر صاحب شریعت بوده است. 
اسلام که ختم نبوت را اعلام کرده است نه تنها به نبوت تشریعی خاتمه 
داده است بلکه به نبوت تبلیغی نیز پایان داده است. چرا چنین است؟ چرا 
آمت محمد و ملت اسلام از هدایت و ارشاد چنین پیامبرانی محروم 
مانده‌اند؟ فرضاً این مطلب را پذيرفتيم که اسلام به واسطهٌ کمال و کلیت و 
تمامیت و جامعیتش به نبوت تشریعی پایان داده است پایان یافتن نبوت 
تبلیغی را با چه حساب و فلسفه‌ای می‌توان توجیه کرد؟ 

حقیقت این است که وظیفهٌ اصلی نبوت و هدایت وحی. همان 
وظیفه اول است. اما تبلیغ و تعلیم و دعوت یک وظیفه نیمه بشری و نیمه 
الم ای ویو نوی سل مرمور بارست وجوو مجتن 
مأموربت برای ارشاد خلق» مظهری است از مظاهر «هدایت» که بر سراسر 
هستی حکمفرماست: 


رف ره 1 ش ی ع هو هه ,۱ 
ری وت هه ار ی ۵ 1۷ 
الذی خلق فسوی و الذی قذر فهّدی . 


۱ طه ۵۰ 
۲اعلی ۲7و ۲ 


۳۸ شش مقاله 


موجودات با پیمودن پله‌های هستی, به تناسب درجهٌ کمالی که به آن 
می‌رسند. از هدایت خاص آن درجه بهره‌مند می‌گردند؛ یعنی خصوصیت و 
شکل هدایت بر حسب مراحل مختلف هستی متفاوت است. دانشمندان 
اثبات کرده‌اند که حیوانات هر اندازه از نظر ساختمان و تحهیزات طبیعی 
ضعیف تر و ناتوان ترند از لحاظ نیروی مرموز هدایت غریزه که نوعی 
حمایت و سرپرستی مستقیم طبیعت است قویترنده و هر اندازه که از لحاظ 
تجهیزات طبیعی و نیروهای حسی و خیالی و وهمی و عقلی مجهزتر 
می‌گردند و بر پله‌های وجود بالا می‌روند» از هدایت غریزی آنها کاسته 
می‌شود؛ درست مانند کودکی که در مراحل اول کودکی تحت حمایت و 
سرپرستی مستقیم و همه‌جانبهٌ پدر و مادر است و هر اندازه که رشد می‌کند 
رفتن جانداران بر پله‌های هستی و مجهز شدن به تجهیزات عضوی و 
حسی و خیالی و وهمی و هوشی و عقلی بر امکانات و استقلال آنها 
می‌افزاید و به همان نسبت از هدایت غریزی آنها می‌کاهد. می‌گویند 
حشرات از همه حیوانات از لحاظ غریزه مجهز ترند» در صوررتی که از لحاظ 
مراحل تکامل در درجه پایین قرار گرفتهانه و انسان که بر بالاترین پلة 
نردبان تکامل قرار گرفته است از لحاظ غریزه از همه ناتوان تر است. 

وحی» عالیترین و راقی‌ترین مظاهر و مراتب هدایت است. وحی» 
رهنمونیهایی دارد که از دسترس حس و خیال و عقل و علم و فلسفه بیرون 
است و چیزی از اینها جانشین آن نمی‌شود. ولی وحبی که چنین خاصیتی 
دارد وحی تشریعی است نه تبلیغی. وحی تبلیغی برعکس است. 

تا زمانی بشر نیازمند به وحی تبلیغی است که درجهٌ عقل و علم و 
تمدن به پایه‌ای نرسیده است که خود بتواند عهده‌دار دعوت و تعلیم و 
تبلیغ و تفسیر و اجتهاد در آمر دین خود بشود. ظهور علم و عقل, و به 
عبارت دیگر رشد و بلوغ انسانیت» خود به خود به وحی تبلیغی خاتمه 
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می‌دهد و علما جانشین چنان انبیا می‌گردند. می‌بینیم قرآن در اولین 
ایه‌ای که نازل می‌شود سخن از قرائت و نوشتن و قلم و علم به میان 
می‌آورد: 


بان ریک الّذی حق خلق اسان من عَلق را و ریک 


2 
2 


الاح وم. الّذی عَلم بانقلم. لم الانسان ما لغل. 


این آیه اعلام می‌کند که عهد قرآن» عهد خواندن و نوشتن و یاد دادن 
و علم و عقل است. این آیه تلویحاً می‌فهماند که در عهد قرآن وظیفه 
تعلیم و تبلیغ و حفظ ایات آسمانی به علما منتقل شده و علما از این نظر 
جانشین انبیا می‌شوند. این آبه اعلام بلوغ و استقلال بشریت در این ناحیه 
است. قران در سراسر آیاتش بشر را به تعقل و استدلال و مشاهدهٌ عینی و 
تجربی طبیعت و مطالعهٌ تاریخ و به تفقه وفهم عمیق دعوت می‌کند. اینها 
همه نشانه‌های ختم نبوت و جانشینی عقل و علم بجای وحی تبلیفی 
است. 

برای کدامیک از کتب آسمانی به اندازهٌ قرآن کار شده است؟ به 
محض نزول قرآن هزارها حافظ قرآن پیدا می‌شود. هنوز نیم قرن 
نگذشته» به خاطر قرآن علم نحو و صرف و دستور زبان تدوین و لغتهای 
زبان عربی جمع‌آوری می‌گردد» علم معانی و بیان و بدیع ابتکار می‌شود 
هزارها تفسیر و مفسر و حوزه‌های تفسیر به وجود می‌آید» روی کلمه به 
کلمه قرآن کار می‌شود. غالب این فعالیتها از طرف مردمی صورت می‌گیرد 
که نسبت به زبان عربی بیگانه‌اند. فقط علاقهٌ به قران است که چنین شور 
و هیجانی به وجود می‌آورد. چرا برای تورات و انجیل و اوستا چنین 


۱ علق ۵-۱7 


4 _ ۶ ۲ عععققن‌هقالا 


فعالیتهایی نشد؟ آیا این خود دلیل بر رشد و بلوغ بشریت و قابلیت او برای 
حفظ و تعلیم و تبلیغ کتاب آسمانی‌اش نیست؟ آیا این خود دلیل جانشین 
شدن دانش بجای نبوت تبلیغی نیست؟ 

بشر در دوره‌های پیشین مانند کودک مکتبی بوده است که کتابی که 
به دستش برای خواندن می‌دهند پس از چند روز پاره پاره می‌کند» و بشر 
مس اک ال را ات اما خاش ی 
که به کتابهای خود می‌کند آنها را در نهایت دقت حفظ می‌نماید. 

زندگی بشر را معمولا به عهد تاریخی و عهد ماقبل تاریخ تقسیم 
می‌کنند. عهد تاریخی از زمانی است که بشر توانسته یادگارهایی به 
صورت کتیبه با کتاب از خود باقی بگذارد و همانها امروز ملاک قضاوت 
دربارةٌ زندگی آن روز است؛ ما از عهد ماقبل تاریخ هیچ‌گونه اثری که 
ملاک قضاوت قرار بگیرد باقی نمانده است. 

ولی می‌دانيم که آثار عهد تاریخی نیز غالباً پراکنده است. دوره‌ای که 
از آن به بعد بشر تاریخ و آثار خود را به طور منظم و نسل به نسل حفظ کرده 
و تحویل نسل بعد داده مقارن با ظهور اسلام است. خود اسلام نیز عاملی 
برای این رشد عقلی محسوب می‌شود. در دور اسلامی» مسلمین» هم آثار 
خود را حفظ و نگهداری کردند و مانع اندراس و نابودی شدند و هم کم و 
بیش آثار ملل پیشین را نگهداری و به نسلهای بعد منتقل کردند؛ یعنی 
تقریباً مقارن با عهد ختم نبوت است که بشر لیاقت خود را برای حفظ 
مواریث علمی و دینی نشان داده است و در واقع دورةٌ تاربخی وآقعی مقارن 
فلسفی و دینی به وجود می‌آمد و از طرف دیگر در کام آتش یا آب می‌رفت. 
تاریخ از این سرگذشتهای دردناک فراوان به یاد دارد. حوزةٌ علمی و عظیم 
اسکندریه پس از نفوذ مسیحیت در حوزهٌ امپراطوری روم شرقی منحل 
شد و کتابخانه تاربخی آن به وسیلهٌ متعصبان مسیحی در کام آتش 
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رفت : 


طلوع و ظهور علم و رسیدن بشر به حدی که خود حافظ و داعی و مبلغ 
تین انتماتي: خود باشد خواه ناخواه به نبوت تبلیغی خاتمه داد. از این رو 
است که پیغمبر اکرم علمای این امت را همدوش انبیای بنی‌اسرائیل یا 
برتر از آنها می‌شمارد. اقبال لاهوری باز هم سخن لطیفی دار می‌گوید: 


پیغمبر اسلام میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است. تا 
آنجا که به منبع الهام وی مربوط می‌شود به جهان قدیم تعلق 
دارد و آنجا که پای روح الهام وی در کار می آید متعلق به جهان 
جدید است. زندگی در وی منابع دیگری از معرفت را | کتشاف 
می‌کند که شايستهٌ خط سیر جدید آن است. ظهور و ولادت 
اسلام ظهور و ولادت عقل برهانی استقرایی است. رسالت با 
ظهور اسلام, در نتیجة اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود 
رسالت به حد کمال می‌رسد. و ایین خود مستلزم دریافت 
هوشمندانهٌ این امر است که زندگی نمی‌تواند پیوسته در مرحلهٌ 
کودکی و رهبری شدن از خارح باقی بماند. الغای کاهنی و 
سلطنت میراثی در اسلام» توجه دائمی به عقل و تجربه در 
قرآن, و اهمیتی که این کتاب مبین به طبیعت و تاریخ به عنوان 


۱ مدتها شایع شده بود که این کتابخانه را مسلمین هنگام فتح مصر آتش زدند. این شایعه 
آنقدر قوّت گرفت که متأخران ن مسلمانان آن را در کتابهای خود بازگو کردند . گذشته از 
اينکه در هیچ یک از مدارک معتبر این قضیه نقل نشده است. اخیراً محققین اثبات 
کرد اند کف این کتابخانه قیلر توظ یی مشیی اجه فده این و شا بعه سیخ 
یمین کب رات طر کت کرشده مسیی است که هر مقر تا رفن 
فاملف هاش انیی ( جرب شود له با ماه کار هدن و سل درا 
صفحه ۲۱۹ و به رسالةٌ شبلی نعمان به نام کتابخانهة اسکندریه که در همین موضوع 


نوشته شده است). 


۳۲ شش مقاله 


واحد ختم دور رسالت است... انديشة خاتمیت را نباید به این 
معلتی گرفت که رتوشت نهاییآزند کی جانشیرن شین کامل 
عقل بجای عاطفه است. چنین چیزی نه ممکن است نه 
با 


دین جاوید 
اسلام ضمن اعلام ختم نبوت» جاویدان ماندن خویش را اعلام کرد: 


خلال ی علال ال یم القيامة و رام مق خرام ی یسم 


پر سر و صداترین پرسشیا و ایرادها در اطراف همین موضوع است. 
می‌گویند: مگر ممکن است چیزی جاوید بماند؟! همه چیز در جهان بر ضد 
جاوید ماندن است؛ اساسی‌ترین اصل این جهان اصل تغییر و تحول 
است؛ تنها یک چیز جاودانی است آن اینکه هیچ چیز جاودانی نیست. 

منکران جاوید ماندن, گاهی به سخنان خود رنگ فلسفی می‌دهند و 
قانون تغییر و تحول را که قانون عمومی طبیعت است دلیل می‌آورند. 

اگر به این مستله صرفاً از این جنبه بنگریم جواب ایراد روشن است: 
آن چیزی که همواره در تغییر و تحول است. ماده و ترکیبات مادی جهان 
است. اما قوانین و نظامات ‏ خواه نظامات طبیعی و با نظامات اجتماعی 
منطبق بر نوامیس طبیعی - مشمول این قانون نمی‌باشند. ستارگان و 


۲. اصول کافی ج ۲ /ص ۱۷ 
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منظومه‌های شمسی پدید می‌آیند و پس از چندی فرسوده و فانی 
می‌گردند» اما قانون جاذبه همچنان پای برجاست؛ گیاهان و جانوران زاده 
می‌شوند و می‌زیند و می‌میرند» ولی قوانین زیست‌شناسی همچنان زنده 
است. 

همچنین است حال انسانها و قانون زندگی آنها؛ انسانها از آن جمله 
شخص پیغمبر می‌میرد ولی قانون آسمانی او زنده است. 
مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تونمیرد این سبق 

در طبیعت. «پدیده‌ها» متغیرند نه قانونها. اسلام قانون است نه 
پدیده. اسلام آن وقت محکوم به مرگ است که با قوانین طبیعت 
ناهماهنگ باشد اما اگر چنانکه خود مدعی است از فطرت و سرشت 
انسان و اجتماع سرچشمه گرفته باشد و با طبیعت وقوانین آن هماهنگی 
داشته باشد چرا بمیرد؟! 

ولی گاهی از جنبهٌ اجتماعی ایراد می‌کننده می‌گویند: مقررات 
اجتماعی یک سلسله مقررات قراردادی است که براساس نیازمندیهای 
اجتماعی وضع می‌شود. نیازمندیها که مبنا و اساس مقررات و قوانین 
اجتماعی می‌باشند به موازات توسعه و تکامل عوامل تمدن در تغییرند؛ 
نیازمندیهای هر عصر با نیازمندیهای عصر دیگر متفاوت است؛ 
نیازمندیهای بشر در عصر موشک و هواپیما و برق و تلوبزیون با 
نیازمندیهای عصر اسب و الاغ و شتر بکلی فرق کرده است؛ چگونه ممکن 
ان عفر ک ری ویر این عضر خفن رات عصر امج وا ور 
باشد؟ به عبارت دیگر توسعه و پیشرفت عوامل تمدن, لزوماً و جبرً 
مقتضیات جدیدی می‌آورد؛ نه ممکن است جلو «جبر تاریخ» را گرفت و 
زمان را به یک حال نگه داشت و نه ممکن است با مقتضیات زمان 
هماهنگی نکرد. پابند بودن به مقررات ثابت و یکنواخت مانع انعطاف و 
انطباق با مقتضیات زمان و هماهنگی با قافله تمدن است. 


۰۰۰ یلق فان 


بدون شک مپمترین مسئله‌ای که ادیان و بالا خص اسلام در این 
عصر با آن مواجه است همین مسئله است. نسل جدید جز دربارهٌ تحول و 
دگرگونی و نوطلبی و درک مقتضیات زمان نمی‌انديشد. در مواجهه با این 
نسل, اولین سخنی که به گوش می‌رسد همین است. از نظر افراطیهای 
این نسل. مذهب و نوخواهی دو پدیدهٌ متضادند: خاصیت نوخواهی. 
توجه به گذشته و پاسداری وضع موجود. 

اسلام بیش از هر مذهب دیگر باید با این گروه پنجه نرم کند زیرا 
اسلام از طرفی دعوی جاودانگی درد -که ببر گوش این گروه سخت 
سنگین است -و از طرف دیگر در همه شئون زندگی مداخله کرده است از 
راب فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعی افراد.روابط خانوادگی, روابط فرد 
و اجتماع. روابط انسان و جهان. اگر اسلام مانند برخی ادیان دیگر به یک 
سلسله تشریفات عبادی و دستورالعمل‌های خشک اخلاقی قناعت کرده 
بود چندان مشکلی نبود اما با این‌همه مقررات و قوانین مدنی» جزایی, 
قضایی» سیاسی اجتماعی و خانوادگی چه می‌توان کرد؟ 

چنانکه می‌بينيم در این اشکال, از «جبر تاریخ»» «تغییر نیازمندیها» 
«لزوم رعایت مقتضیات زمان» سخن به میان آمده است؛ از این رو لازم 
نماییم. 

این مقاله ادعا ندارد که در این صفحات محدود بتواند همه جوانب 
این مطلب را به تفصیل متعرض شود زیرا بررسی چنین مسئله‌ای که به 
فلسفه و فقه و تاریخ و جامعه‌شناسی توآماً مربوط است در خور یک کتاب 
از راه حل این مشکل ارائه دهد. 


کلمه‌ای است مرکب از دو جزء: جبره تاریخ. 

جبر یعنی حتمیّت و اجتناب‌ناپذیری و به اصطلاح فلاسفه: ضرورت 
و وجوب. وقتی که مثلاً می‌گوييم ۵*۵ ضرورتاً و جبراً مساوی با ۲۵ است 
یعنی حتماً چنین است و خلاف آن ناممکن است. بدیهی است که جبر در 
این اصطلاح که مفهومی فلسفی است غیر از جبر به مفهوم حقوقی و 
فقهی و عرفی است که به معنی اکراه و اعمال زور است. 2۵ به حکم 
طبیعت ذاتی خود مساوی ۲۵ است نه به حکم یک قَوَهةٌ جبریّه و با اعمال 
زور. 

اما تاریخ: تاريخ یعنی مجموعه حوادثی که سرگذشت بشر را تشکیل 
می‌دهد. سرگذشت بشر جربانی طی می‌کند و نیروهایی در کار است که آن 
ان راازشی تناها سیک رد اک تاه 
با نیروی دست يا بخار می‌گردد تاریخ نیز با عوامل و نیروهایی می‌گردد و 
دور می‌زند و بالا می‌رود. 


۶ . _ سس شش مقاله 


پس جبر تاریخ یعنی حتمیّت و اجتناب‌ناپذیری سرگذشت بشر. اگر 
یم جر ریم چیری الست به معی این ات که عوهلن مویرنوز 
زندگی اجتماعی بشر تاثیرات قطعی و غیرقابل تخلف دارند؛ آثر بخشیدن 
این عوامل» ضروری و حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. 

کلمهٌ «جبر تاریخ» در عصر ما ارزش و اعتبار فراوانی یافته است. این 
کلمه در حال حاضر همان نقشی را بازی می‌کند که کلمهٌ «قضا و قدر» در 
گذشته بازی کرده است: سرپوشی است برای تسلیم شدن در مقابل 
حوادث و عذری است برای تقصیرها. 

آن شیر خونخواره‌ای که در برابرش جز تسلیم و رضا چاره‌ای نیست 
در گذشته قضا و قدر بوذ و در زمان حاضر چبر تاریخ است. 

حقیقت این است که هم قضا و قدر و هم جبر تاریخ مفهوم فلسفی 
صحیحی دارد؛ درست درک نکردن مفهوم واقعی آنها موجب سوء تعبیر 
شده است. در کتاب انسان و سرنوشت دربارهُ قضا و قدر بحث کرده‌ايم اما 
جبر تاریخ: 

در اینکه سرگذشت بشر همانند همه حوادث جهان قانون لابتغیری 
دارد و عوامل تاریخی مانند هم عوامل دیگر تأثیرات قطعی و ضروری 
درد و نیست. قرآن زیم نرب زان محصوصن جود دج تم «سه 
انّه» آن را تایید نموده است. ولی سخن در شکل تأثیر این عوامل است که 
آیا تأثیر جبری عوامل تاریخ به این شکل است که همه چیز موقت و 
محدود و محکوم به زوال است يا به شکل دیگر است؟ 

بدیهی است که بستگی دارد به نوع عامل. اگر عوامل گردانندة تاریخ» 
ثابت و پایدار باشنده نتیجهٌ تأثیر جبری آنها به این شکل خواهد بود که 
جریانی را ادامه دهند. و اگر برعکس, ناپایدار باشند» نتایج و آثار آنها نیز 
ناپایدار خواهد بود. یکی از عوامل تاریخی عامل خانوادگی و جنسی است. 
این عامل یک عامل ثابت و پایدار است و هميشه به سوی تشکیل 


ختم نبوت / جبر تاریخ ۴۳۷ 


خانواده و انتخاب همسر و تولید فرزند گرایش داشته است. در طول تاریخ 
بشر نهضتهایی علیه زندگی خانوادگی صورت گرفته است اما همه با 
شکست مواجه شده است. چرا؟ چون برخلاف جبر تاریخ بوده است؛ جبر 
تاریخ ایجاب می‌کرده که باقی بماند. یکی دیگر از عوامل تاریخی عامل 
مذهبی است. در نهاد بشر گرایش به پرستش - به هر شکل وبه هر 
صورت - وجود داشته است. این عامل در تمام دوره‌ها نقش خود را ایفا 
کرده است و نگذاشته است توجه به مذهب فرآموش شود. 

پس آینکه جبر تاریخ را مساوی با موقت و محدودیت گرفته و دلیلی 
برای ناپایداری هر قانون و قاعده‌ای بگیریم اشتباه محض است. جبر 
تاریخ آنجا ناپایداری را نتیجه می‌دهد که عامل مورد نظر مانند عامل 
تولید اقتصادی ناپایدار باشد و عامل دیگر جای آن را بگیرد. پس باید 
سراغ انسان و نیازمندیهای او و عوامل گردانندة تاریخ و شعاع تآثیر هر 
عاملی در محیط اجتماع رفت تا روشن گردد در چه حدودی است و 
کدامیک ثابت و پایدار و کدامیک ناثابت و ناپایدار است. 

حقیقت این است که فرضیهٌ مساوی بودن جبر تاریخ با ناپایداری 
همه شئون زندگی انسان مولود فرضیه «یک بعدی بودن انسان» است. 
طبق این فرضیه انسان یک بعد اصیل بیشتر ندارد و تحول تاریخ یک 
تحول یک‌شاخه‌ای است. از نظر طرفداران این فرضیه عامل اساسی و 
اصلی تاریخ در هر عصری اقتصاد است؛ طرز تولید و توزیع ثروت و روابط 
اقتصادی افراد از قبیل روابط کارگر و کارفرما؛ کشاورز و ارباب و غیره که 
البته روابط متغیر و ناثابتی است - جنبه‌های دیگر زندگی از قبیل دین و 
علم و فلسفه و قانون و اخلاق و هنر را تعیین می‌کند. این فرضیه در آبتدا 
سر و صدای زیادی در جهان رآه انداخت. ولی اکنون ارزش و اعتبار سابق 
خود را از دست داده است. اکنون حتی بسیاری از مفسران مادی جهان و 
تاریخ به این فرضیه پشت کرده‌اند. 


۳۸ شش مقاله 


هرچند هنوز از نظر علمی نمی‌توان به طور قطع اظهارنظر کرد که 
انسان «اين موجود ناشناخته» چندبعدی است و تاریخ انسان ر با فرض 
چند بُعد می‌توان توجیه کرد اما قدر مسلّم این است که انسانن یک بعدی 
نیست و فرضیهٌ یک‌بعدی بودن آنسان و یک خطی بودن سیر تاریخ انسان 
از بی‌پایه‌ترین فرضیه‌هاست. 


آیا درست است که همه نیازمندیهای بشر در تغییر است وبا تغییر 
نیازمندیها قوانین و مقررات مربوط به آنها تغییر می‌کند؟ 

جواب این است که نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمهٌ تغییر 
نیازمندیها این است که اصول و قواعد اساسی زندگی تغییر کند. 

اما قسمت اول. نیازمندیها بر دو گونه است: نیازمندیهای اوّلی و 
نیازمندیهای ثانوی. نیازمندیهای اوّلی از عمق ساختمان جسمی و روحی 
بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. تا انسان انسان است 
و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است» آن نوع نیازمندیها هست. این 
نیازمندیها یا جسمی است یا روحی و يا اجتماعی. نیازمندیهای جسمی از 
قبیل نیازمندی به خوراک» پوشاک» مسکن, همسر و غیره؛ نیازمندیهای 
روحی از قبیل علم» زیبایی» نیکی» پرستش» احترام و تربیت؛ نیازمندیهای 


نیازمندیهای ثانوی نیازمندیهایی است که از نیازمندیهای اوّلی 


۰ _ دنل مقاله 


ناشی می‌شود. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی که در هر عصر و 
زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می‌کند از این نوع است. 

نیازمندیهای اولی. محزک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است» 
آما نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال 
محرک به سوی توسعهٌ بیشتر وکمال بالاتر است. 

تغییر نیازمندیها و نو شدن وکهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای 
تانوی است. نیازمندیهای اوّلی نه کهنه می‌شود ونه از بین می‌رود؛ هميشه 
زنده و نو است. پاره‌ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است. از آن جمله 
است نیازمندی به قانون. نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی 
اجتماعی است و در عین حال دام و همیشگی است. بشر هیچ زمانی 
بی‌نیاز از قانون نخواهد شد. 

اما قسمت دوم. درست است که توسعهٌ عوامل تمدن. نیازمندیهای 
جدیدی به وجود می‌آورد و احیاناً یک سلسله قراردادها و قوانین فرعی را 
ایجاب می‌کنده مثلاً وسایل نقلیهٌ ماشینی ایجاب می‌کند که یک سلسله 
قراردادها و مقررات به نام «مقررات راهنمایی» برای شهرها و یک سلسله 
مقررات بین‌المللی میان کشورها وضع بشود که در گذشته نیازی به چنین 
مقررات نبود؛ اما توسعهٌ عوامل تمدن ایجاب نمی‌کند که قوانین حقوقی و 
جزایی و مدنی مربوط به داد و ستدها و وکالتها و غصبها و ضمانها و ارث و 
ازدواج و امثال اینها -اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد - 
عوض بشود چه رسد به قوانین مربوط به رابطةٌ انسان با خدا يا رابطه 
انسان با طبیعت. 

قانون» راه و طریقهٌ عادلانه و شراف تمندانة تأمین نیازمندیها ر 
مشخص می‌کند. تغییر و تبدیل وسایل و ابزارهای مورد نیاز سبب 
نمی‌شود که راه تحصیل و استفاده و مبادله عادلانهٌ انیا عوض بشود مگر 
آنکه فرض کنیم همان‌طور که اسباب و وسایل و ابزارهای زندگی تغییر 


ختم نبوت / نیازمندیها ۵۱ 


می‌یابد و متکامل می‌شود» مفاهیم حق و عدالت و اخلاق نیز تغییر 
می‌کند» و به عبارت دیگر فرض کنیم حق و عدالت و اخلاق یک سلسله 
مفاهیم نسبی هستند؛ یک چیز که در یک زمان حق و عدالت و اخلاق 
است. در عصر و زمان دیگر ضد حق و عدالت و اخلاق است. 

این فرضیه در عصر ما زیاد بازگو می‌شود ولی در این گفتار مجالی 
مفهوم واقعی حق, عدالت و اخلاق سبب چنین فرضیه‌ای شده است و 
بس. آنچه در باب حق و عدالت و اخلاق متغیر است» شکل اجرایی و 

یک قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد. از 
یک دینامیسم زنده بهره‌مند باشد» خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به 
شکل و صورت زندگی که وابسته به درجهٌ تمدن است نیردازد می‌تواند با 

تناقض میان قانون و احتیاجات نو به نو آنگاه پیدا می‌شود که قانون 
بجای اینکه خط سیر را مشخص کند» به تثبیت شکل و ظاهر زندگی 
بپردازد؛ مثلاً وسایل وابزارهای خاصی را که وابستگی تام و تمام به درجه 
فرهنگ و تمدن دارد بخواهد برای هميشه تثبیت نماید. 

اگر قانون بگوید الزاماً هميشه باید در نوشتن از دست و در سوار شدن 
از اسب والاغ و در روشنایی از چراغ نفتی و در پوشیدن از منسوجات دستی 
و... استفاده کرده چنین قانونی به مبارزه با توسعهٌ علم و تمدن و احتیاجات 
ناشی از آن برخاسته است و بدیهی است که جبر تاریخ آن را عوض 
ِِ 

قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد» یعنی خود را به مواد مخصوص و 
رنگ و شکلهای مخصوصی بسته باشد شانس بقا و دوام کمتری دارد و 
هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیاء 


تاد 


بلکه به روابط میان اشیاء یا میان اشخاص معطوف کرده باشد شانس بقا و 
دوام بیشتری دارد. 


مقتضیات زمان 


مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی. بشر به حکم 
اينکه به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگی بهتر 
دارده پیوسته افکار و اندیشه‌ها و عوامل و وسایل بهتری برای رفح 
احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‌کند. ورود 
عوامل و وسایل کاملتر و بهتر خود به خود سبب می‌شود که عوامل کهنه و 
ناقص‌تر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و 
نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله 
احتیاجات مادی و معنوی و تغییر داثمی عوامل و وسایل رفع‌کنندة این 
اخاجات اما میت من دای انا که وه تیه موه یساسا 
احتیاجات جدید نیز به وجود می‌آورنده سبب می‌شود که مقتضیات محیط و 
اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان الزاماً خود را با 
مقتضیات جدید تطبیق دهد. با چنین مقتضیاتی نه باید نبرد کرد و نه 
می‌توان. 


۳ شش مقاله 


اما متأسفانه همه پدیده‌های نوی که در زمان پیدا می‌شود از نوع 
افکار و ان دیشه‌های بهتر و عوامل و وسایل کاملتر برای زندگی 
سعادتمندانه‌تر نیست. زمان و محیط و اجتماع» مخلوق بشر است و بشر 
هرگز از خطا مصون نبوده است؛ از این رو تنها وظیفهٌ انسان انطباق و 
پیروی از زمان و افکار و اندیشه‌های زمان و عادتها و پسندهای زمان 
نیست» کنترل و اصلاح زمان نیز هست.اگر انسان باید صد درصد خود را با 
زمان تطبیق دهد پس زمان را با چه چیز تطبیق بدهد؟! 

از نظر افراد کم‌فکر «مقتضیات زمان» بعنی سلیقه و پسند رایج روز. 
جملهٌ «دنیای آمروز نمی‌پسندد» از هر منطق نظری و عملی و صوری و 
مادی و قیاسی و تجربی و استقرایی برای کوبیدن شخصیت اینان و 
تسلیم بلاشرط کردنقان مور نر[است. از قظر از کر اینان همینکه 
چیزی از سلیقه و مد روز - خصوصاً در دنیای غرب - افتاده کافی است که 
حکم کنيم «مقتضیات زمان» تغییر کرده است» «جبر تاریخ» است. 
«اجتناب‌ناپذیر» است» «لازمهٌ ترقی و تعالی» است؛ در صورتی که 
می‌دانیم زمان و محیط و عوامل اجتماعی را بشر می‌سازد از عالم قدس 
وارد نمی‌شوده و بشر -هرچند غربی باشد - جایز الخطاست. 

بشر همان‌طوری که عقل و علم دارده شهوت و هوای نفس هم دارد و 
همان‌طوری که در جهت مصلحت و زندگی بهتر گام برمی‌دارد احیانً 
انحراف هم پیدا می‌کند؛ پس زمان نیز هم آمکان پیشروی دارد و هم 
امکان انحراف. با پیشرویهای زمان باید پیش رفت وبا انحرافات آن باید 
مبارزه کرد. 

«مقتضیات زمان» مانند «آزادی» از کلماتی است که - مخصوصاً در 
مشرق زمین - سرنوشت شومی داشته است و اکنون به شکل یک ابزار 
استعماری کامل برای درهم کوبیدن فرهنگ اصیل شرق و تحمیل روح 
غربی درآمده است. چه سفسطه‌ها که به این نام صورت می‌گیرد و چه 


ختم نبوت / مقتضیات زمان ۵۵ 


بدبختیها که با این تابلوی قشنگ تحمیل می‌گردد! 
سرچشمه‌ها جز سرچشمهٌ علم در وجود بشر خشکیده است و هر چه پدید 
می‌آید فرزند خالص و مشروع علم است؟! در کدام عصر علم و دانش 
این عصر آزادی خود را از کف داده و مقهور دیو شهوت و اژدهای 
خودخواهی و جاه‌طلبی و پول پرستی و استخدام و استثمار بوده است؟! 

کسانی که مدعی هستند مقتضیات متغیر زمان ایجاب می‌کند هیچ 
قائونی جاوید نمانده اول وج ۳۳(وضوع‌یا لا از#مکد یگر تفکیک کنند تا 
معلوم گردد که در اسلام هرگز چیزی وجود ندارد که با پیشروی به سوی 
زندگی بهتر مخالف باشد. 

مشکل عصر ما این است که بشر امروز کمتر توفیق می‌یابد میان 
ایندو تفکیک کند یا جمود می‌ورزد و با کهنه پیمان می‌بندد و با هرچه نو 
است مبارزه می‌کند و یا جهالت به خرج می‌دهد و هر پديدةٌ نوظهوری ر 
به نام مقتضیات زمان موجه می‌شمارد. 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


تحرک و انعطاف 


طرح مسائلی از قبیل جبر تاریخ» تغییر نیازمندیهاه مقتضیات زمان 
همین‌اندازه مفید است که بدانیم نمی‌توان این امور را بهانه قرار داد و 
چشم‌بسته قانونی را محکوم کرد و منکر جاوید بودنش شد. 

وی پدیمی‌است کهط این مسال به بای کافی تیست فسکلن 
جاوید بودن را حل نماید» زیرا مسلماً یک قانون جاودانه اگر بخواهد بر 
امن ی وی ات تاره اه ات تسامش کات ارات نهد 
و هر مشکلی را به صورت خاصی حل نماید باید از نوعی دینامیسم و 
تحرک و از نوعی انعطاف بهره‌مند باشد» خشک و جامد و انعطاف‌ناپذیر 

اکنون باید ببینیم اسلام با حفظ اصل «خلال مت حلال ان یوم 
قياقة و حرام مٍ رام ال یم لقیامة» چگونه را‌حل‌های مختلف در 
صور گوناگون زندگی نشان می‌دهد؟ مسلماً باید در سیستم قانونگذاری 
اسلام راز و رمزی نهفته باشد تا بتواند بر این مشکل عظیم فائق آید. 


۵۸ شش مقاله 


اسلام در وضع قوانین و مقررات خود رسما احترام فطرت و وابستگی 
خود را با قوانین فطری اعلام نموده است. این جهت است که به قوانین 
اسلام امکان جاویدان بودن داده است. 

اتکاء و وابستگی اسللام را با فطرت با مشخصات ذیل می‌توان 

۱. پذیرش و واردکردن عقل در حریم دین: هیچ دینی مانند اسلام با 
عقل پیوند نزدیک نداشته است و برای او «حق» قائل نشده است. کدام 
دین را می‌توان پیدا کرد که عقل را یکی از منابع احکام خود معرفی کند؟ 
اجماع عقل. فقهای اسلام میان عقل و شرع رابطهٌ نااگسستنی قائلند و آن 
را «قاعدهٌ ملازمه» می‌نامند» می‌گوبند: 


کل ما حَکم به ال حَکم په لسع و کل ما حکم به الَرع 
حَکم به ال 

هرچه را عقل دریابد. شرع برطبق آن حکم می‌کند. و هرچه 
شرع حکم کند. مبنای عقلی دارد. 


هرهش رو اف و 
باشد و هم می‌تواند قانونی را تقیید و تحدید کند و یا آن را تعمیم دهد و 
هم می‌تواند در استنباط از سایر منابع و مدارک مددکار خوبی باشد. 

حق دخالت عقل از آنجا پیدا شده که مقررات اسلامی با واقعیت 
زندگی سروکار دارد. اسلام برای تعلیمات خود رمزهای مجهول لاینحل 
اسمانی قائل نشده است. 
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۲ جامعیّت و به تعبیر خود قرآن «وسطیّت»: یکجانبه بودن یک 
قانون و یا یک مکتب دلیل منسوخ شدن خود را همراه دارد. عوامل موّثر و 
حاکم بر زندگی انسان فراوان است. چشم‌پوشی از هریک از آنها خود به 
خود عدم تعادل ایحاد می‌کند. مهمترین رکن جاوید ماندن توجه به همه 
جوانب مادی و روحی و فردی و اجتماعی است. جامعیّت و همه‌جانبه بودن 
تعلیمات اسلامی» مورد قبول اسلام‌شناسان است. بحث تفصیلی دربارة 
این مطلب از عهدهٌ این گفتار بیرون است. 

۴ اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. 
تعلیمات اسلامی همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن 
هدفها و معانی می‌رساند. اسلام هدفیا و معانی و ارائه طریقهٌ رسیدن به 
آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد 
گذاشته است و به این وسیله از هرگونه تصادمی با توسعهٌ تمدن و فرهنگ 
پرهیز کرده است. 

در اسلام یک وسیلهٌ مادی و یک شکل ظاهری نمی‌توان یافت که 
جنبهٌ تقّس داشته باشد و مسلمان وظیفهٌ خود بداند که آن شکل و ظاهر 
را حفظ نماید؛ از این رو پرهیز از تصادم با مظاهر توسعهٌ علم و تمدن» 
یکی از جهاتی است که کار انطباق این دین رآ با مقتضیات زمان اسان 
کرده و مانع بزرگ جاوید ماندن را از میان برمی‌دارد. 

۴ رمز دیگر خاتمیت و جاودان بودن این دین که آن نیز از هماهنگی 
با قوانین فطری سرچشمه می‌گیرد این است که برای احتیاجات ثابت و 
دائم بشر قوانین ثابت ولایتغیّری در نظر گرفته و برای اوضاع و احوال 
متتیراوی توف متیر را پیش ی کرده آبست: 

قبلا گفتیم که پاره‌ای از احتیاجات بشر چه در زمینه‌های فردی و چه 
در زمینه‌های اجتماعی» وضع ثابتی دارد و در همه زمانها یکسان است. 
نظامی که انسان باید به غرایز خود بدهد که «اخلاق» نامیده می‌شود و 


۰ _ _ثثی مقالد 


نظامی که باید به اجتماع بدهد که «عدالت» خوانده می‌شود و رابطه‌ای که 
باید با خالق خود داشته باشد و ایمان خود را تجدید و تکمیل کند که 
«عبادت» نامیده می‌شود از این قبیل است. 

قسمتی دیگر از احتیاجات بشر متغیر است و از لحاظ قانون وضع 
متغیری را ایجاب می‌کند. اسلام برای این احتیاجات متغیر وضع متغیری 
در نظرگرفته است از این را‌که این اوضاع متغیر ابا اصول ثابت و لایتفتر 
مربوط کرده است و آن اصول ثابت در هر وضع جدید و متغیری قانون 
فرعی خاص و متناسبی تولید می‌نمایند. به ذکر دو مثال قناعت می‌کنیم: 

در اسلام یک اصل اجتماعی هست به این صورت: 


2 مرو ۳ 
و اعدوا عم ما انعم من فوّة. 


باشید. 


این اصل را «کتاب» یعنی قرآن به ما تعلیم می‌دهد. از طرف دیگر 
در سنت یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام «سَبْق و رمایّة» 
معروف است؛ دستور رسیده که خود و فرزندانتان تا حد مهارت کامل» فنون 
اسب‌سواری و تیراندازی را یاد بگیرید. اسبدوانی و تیراندازی جزء فنون 


نظامی آن عصر و بهترین وسیله تهیهٌ نیرو و نیرومند شدن در مقابل 
دشمن در آن عصر بوده است. ريشه و اصل قانون «سبق و رمایة» اصل « 
اعدّوا هم ما اتطعع من قرّة» است؛ یعنی تیر و شمشیر و نیزه و اسب از نظر 
اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهای اسلامی نیست. آنجه اصالت دارد این 


است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانی تا آخرین حد امکان از لحاظ 


۱ انفال ۶۰7 
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قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند. 

در حقیقت. لزوم مهارت در تیراندازی و اسبدوانی» جامه‌ای است که 
به تن لزوم نیرومندی در برابر دشمن پوشانده شده است. و به عبارت دیگر 
مهارت در تیراندازی و اسبدوانی شکل اجرایی نیرومند بودن در آن عصر و 
زمان بوده است. لزوم نیرومندی در مقابل دشمن,» قانون ثابتی است که از 
یک احتیاج ثابت و دام سرچشمه می‌گیرد؛ اما لزوم مهارت در تیراندازی و 
اسبدوانی مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعة 
عوامل فرهنگی و فنی تغییر می‌کند و چیزهای دیگر از قبیل لزوم مهارت 
در به کار بردن سلاحهای آمروز جای آن را می‌گیرد. 

مثال دیگر: پیغمبر اکرمعَ فرموده است طلب دانش بر هر 
مسلمان واچپ است. 

دانشمندان اسلامی به ثبوت رسانیده‌اند که وجوب تحصیل دانش از 
نظر اسلام در دو مورد است: یکی در موردی که تحصیل ایمان, به دانش 
بستگی دارد؛ و دیگر در مواردی است که انجام یک وظیفه بدان بستگی 
بیدا می‌کند, 

در مورد دوم می‌گویند وجوب طلب دانش «تهیَوٌی» است. یعنی برای 
ات اه اسان 

اینجاست که تحصیل علوم از نظر وجوب و عدم وجوب به حسب 
مقتضیات زمان متفاوت می‌شود. در برخی از زمانها انجام تکالیف اسلامی 
حتی تکالیف اجتماعی از قبیل تجارت» صنعت» سیاست و غیره نیاز 
چندانی به تحصیل دانش ندارد تجربیات عادی کافی است؛ ولی در زمان 
دیگر مانند زمان ما انجام این وظایف آنچنان پیچیده و دشوار است که 
سالها درس و تخصص لازم است تا انجام تکالیف اجتماعی اسلامی 
(واجبهای کفایی) امکان پذیر گردد. از این رو تحصیل علوم سیاسی و 
اقتصادی و فنی و غیره که در عصری واجب نبود در عصر دیگر واجب 


ظ(ةقةغس۰۰۰9۰9ب۰ب۰ب۰ب۰۱۰( نان 


می‌شود. چرا؟ چون اجرا و عملی ساختن اصل لزوم و حفظ حیئیت و عزت و 
استقلال جامعهٌ اسلامی که یک اصل ثابت و دائم است در شرایط این 
زمان جز با تحصیل و تکمیل دانش حاصل نمی‌شود. وانجام این تکلیف 
در شرایط و زمانهای مختلف به یک شکل نیست. 

از این‌گونه مثالها زیاد می‌توان پیدا کرد. 

۵ یکی دیگر از جپاتی که نشانهٌ هماهنگی تعلیمات اسلامی با 
فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن می‌دهد» رابطةٌ علّی و 
معلولی احکام اسللامی با مصالح و مفاسد واقعی و درچه‌بندی احکام از این 

در اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد 

این جهت سبب شده که باب مخصوصی در فقه اسلامی به نام باب 

«تزاحم» یا «اهم و مهم» باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در 
موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نماید. اسلام خود 
اجازه داده است که در این‌گونه موارد علمای امت درجه اهمیت مصلحتها 
را با توجه به راهنماییهای خود اسلام بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح 
کم‌اهمیت‌تر ترجیح دهند و خود را از بن‌بست خارج نمایند. از رسول 
اکرمٍَِ روایت شده: 

(ذا اجتمعث خزمتان طرعت الشْغْری لْکبری. 

آنجا که دو امر واجب‌الاحترام جمع شد باید از کوچکتر به 

هکرس فان زر 


ابن [ثیر در النهاية این حدیث را نقل می‌کند و می‌گوید: 
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۳ 


ای زذاکان مر فیه ملع لاس و مَضة علّی الْخاطة شُدمَت 
] لاد 
اگر چیزی باشد که کون ان فایدة جمع و زیان فرد باشد. منفعت 


جمع پر زیان فرد مقدم است. 


آنچه ابن |ثیر گفته است یکی از موارد تقدم مصلحت مهمتر بر 
مصلحت کوچکتر است؛ مفاد حدیث منحصر به این یک مورد نیست. 

تشریح بدن میّت که در عصر ما برای پیشرفت علم ضروری شناخته 
شده است یکی از مصادیق باب «تزاحم» است. چنانکه می‌دانيم اسلام 
احترام بنن مسلمان و تسریع در مراسم تجهیز میّت را لازم شمرده است. 
از طرفی قسمتی از تحقیقات و تعلیمات پزشکی در عصر ما متوقف بر 
تشریح است. دو مصلحت در جهت مخالف یکدیگر قرار گرفته‌اند. بدیهی 
میّت و احترام بدن او ترجیح دارد. در صورت انحصار به میّت مسلمان و 
کافی نبودن غیر مسلمان, و با مقدم داشتن میّت ناشناخته بر میّت 
شناخته‌شده و رعایت بعضی خصوصیات دیگر به حکم قاعدة «اهم و 
مهم» از تشریح بدن میّت مسلمان رفع منع می‌شود. این قاعده نیز 
مثالهای فراوان دارد. 

۶ چیز دیگری که به مقررات اسلامی خاصیت انعطاف و تحرک و 
انطباق بخشیده و آن را جاوید نگه می‌دارده وجود یک سلسله قواعد 
کنترل‌کننده است که در متن مقررات اسلامی قرار گرفته است. فقپا نام 
بسیار زیبایی روی آنها نهاده آنها را «قواعد حاکمه» می‌نامند؛ یعنی 
قواعدی که بر سراسر احکام و مقررات اسلامی تسلط دارد و بر همه آنها 
حکومت می‌کند. این قواعد مانند یک عده بازرس عالی» احکام و مقررات 
را تحت‌نظر قرار می‌دهد و آنها را کنترل می‌کند. قاعدهٌ «حَرج» و قاعده 


بو و( اقا 


«لاضرر» از این دسته است. در حقیقت اسلام برای این قواعد حق «وتو» 
قائّل شده است. این قواعد نیز داستان جالب و مفصلی دارد. 

۷ یکی دیگر اختیاراتی است که اسلام به حکومت اسلامی و به 
عبارت دیگر به اجتماع اسلامی داده است. این اختیارات در درجه اول 
مربوط به حکومت شخص پیغمبر است و از او به حکومت امام و از او به هر 
حکومت شرعی دیگر منتقل می‌شود. قرأن کریم می‌فرماید: 


۳ مر او ۳ 
اون بان مت پات 


پیغمبر از خود مومنان بر آنها ای تملیط پیشتری دارد. 


این اختیارات دامنه وسیعی دارد. حکومت اسلامی در شرایط جدید و 
نیازمندیهای جدید می‌تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی, 
یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است ". 
اختیارات قَوة حاکمشه کش هلاسم رای قوانین آسمانی و 
حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص هر 
دوره است. این اختیارات حدود و شرایطی دارد که اکنون مجال سخن 
دربارة آنها نیست. 


انتقال و ظیفه 
گفته‌های گذشته روشن کرد که بلوغ عقلی و علمی بشر و طلوع دورة 
توانایی وی بر دریافت حقایق کلیهٌ معارف و قوانین الهی و بر حفظ مواریث 


۱ احزاب /۶ 

۲ رجوع شود به تنبیه الامّة مرصوم آیت‌اله نائینی. ص ۱۰۲-۹۷ و مقالٌ «ولایت و 
زعامت» به قلم علامه طباطبایی در کتاب مرجعیت و روحانیت (جاپ دوم ص 
۸۴-۲ 
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دینی و مبارزه با تحریفها و بدعتهاء دعوت و تبلیغ و اشاعه دین» زمینه 
اصلی پایان یافتن پیامبری است. قسمت عمده وظایفی که در دورة 
کودکی بشر اجباراً «وحی» انجام می‌داده است» در دور رشد و بلوغ عقل و 
علم» نیروی علمی و عقلی انجام می‌دهد و علما وارث انبیا می‌گردند. 

با اینکه اسلام برخلاف سنت رایج مذهب. هیچ‌گونه امتیازی برای 
علمای آمت که منجر به نوعی امتیاز طبقاتی بشود قائل نشده است ایفای 
بزرگترین نقشهای دینی را بر عهدهٌ آنان گذاشته است. در هیچ دینی به 
اندازهُ اسلام علمای امت نقش اصیل و موثری نداشته‌اند و این از خصیصه 
خاتمیت این دین ناشی می‌شود. 

اولین پستی که در دورةٌ خاتمیت از پیامبران به عالمان انتقال می‌یابد 
پست دعوت و تبلیغ و ارشاد و مبارزه با تحریفها و بدعتهاست. 

تودهٌ بشر در همه دوره‌ها نیازمند به دعوت وارشاد است. قرآن با کمال 
صراحت این وظیفه را بر عهدة گروهی از خود امت می‌گذارد: 


و ی از ره » از ۶ و 2 ۳ ج ره دق 
وَلتکن منکم امه یذعون ای امحیر و یامرون بالغروف و یمرن 
عَن الْمنکُر. 

باید گروهی از شما باشند که دعوت به خیر کنند. به نیکی 


فرمان دهند و از زشتی باز دارند. 
همچنین عللی که منجر به تحریف و بدعت می‌شود همه وقت بوده 


است و خواهد بود» و باز علمای امت هستند که وظیفه‌دار مبارزه با تحریفها 
و بدعتها می‌باشند. رسول اکرم فرمود: 


ال‌عمران / ۱۴ 


۶ ___ _سصس و سشش‌هقاله 


اذا هرت الب قعلی العانم آن یظهر علعهُ و من میفعل فعیه 
لَفتَةْ ال ا. 

آنگاه که بدعتها بد ید می‌آیند بر عهده دانشمند است که دانش 
خویقن.زا اشکاز کیذیی ان که تکید لعنت دا اوناد. 


آن چیزی که این مبارزه را ممکن وکار آن را آسان می‌کند محفوظ 
ماندن معیار و مقیاس اصلی یعنی قران است. رسول اکرم مخصوصا تا کید 
کرده است که برای صحت و سقم چیزهایی که از زبان او نقل می‌شود از 
مقیاس قرآن استفاده کنند. 

نگهداری متون اصلی از دستبرد حوادث, استنباط فروع از اصول و 
تطبیق کلیات بر جزئیات» طرح و اکتشاف مسائل جدید که هر عصری با 
خود می‌آورد» جلوگیری از گرایشهای یکجانبه» مبارزه با جمود بر شکلها و 
ظاهرها و عادتهاه تفکیک ۲۳۳/۳۳۵۱ جبگهادر از مقررات فرعی و 
نتیجه» تشخیص اه و مهم و ترجیح اه تعیین حدود اختیارات 
حکومت در وضع قوانین موقت. و بالاخره تنظیم «برنامه»‌های متناسب با 
احتیاجات روز از اهم وظایف علمای امت در دورةٌ خاتمیت است. 

علمای امت اسلامیه برحسب وظیفه و مسئولیتی که دارند عالم‌ترین 
مردم به زمان خویش خواهند بود زیرا تشخیص مقتضیات واقعی زمان از 
مقتضیات انحرافات اخلاقی و اتحطاطات روحی انسانهاء بدون آشنایی با 
روح زمان و عوامل دست‌اندرکار ساختمان زمان و جهت سیر آن عوامل» 
امکان پذیر نمی‌باشد. 


۱ اصول کافی, ج ۱ /ص ۵۴ 


اجتباد 


اهمْ وظایف و مسئولیت‌های علمای امت. «اجتهاد» است. اجتهاد بعنی 
کوشش عالمانه با مت جلشلم رای زد تراک اسلام با استفاده از 
منابع: کتاب» سنت. اجماع» عقل. 

کلمه «اجتهاد» اولین بار در احادیث نبوی به کار رفته و سپس در میان 
مسلمین رایج گردیده است. این کلمه در قران نیامده است. کلمه‌ای که از 
لحاظ روح معنی مرادف این کلمه است و در قرآن آمده است «تفقه» است. 
قرآن صریحاً به تفقّه وفهم عمیق دین دعوت کرده است. 

اجتهاد یا تفقه» در دورةٌ خاتمیت وظیفهٌ بسیار حساس و اساسی بر 
عهده دارد و از شرایط امکان جاوید ماندن اسلام است. اجتهاد را بحق 
نیروی محرکه اسلام خوانده‌ند. این سینا فیلسوف بزرگ اسلامی با 
روشن‌بینی خاصی این مسئله را طرح می‌کند» می‌گوبد: 


کلیات اسلامی. ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و 


۶۸ شش مقاله 


مسائل. نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات 
مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد. به همین جهت 
ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی گروهی متخصص و عالم 
به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان. 
عهده‌دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات 
ای بو ده ناهن 


علمای اسالام در دوره‌های درخشان تمدن اسلامی که جامعه‌ای 
بسیط وبدوی به سرعت رو به گسترش و توسعه گذاشت. آسیا و قسمتهایی 
از اروپا و افریقا را دربرگرفت وبر ملتها و نژادهای گوناگون که هرکدام سابقه 
و فرهنگ خاصی داشتند حکومت کرد و هزارها مسثله نو و جدید به وجود 
آورد - بخوبی از عهدهٌ وظیفه‌ای که به آنها محوّل شده بود برآمدند و 
اعجاب جهانیان را برانگی 9۳۳9۳ کیابت کردند که منابع 
اسلامی اگر مقرون به حسن تشخیص و حسن استنباط باشد قادر است با 
یک اجتماع متحول و متکامل پیش برود و آن را راهنمایی کند؛ ثابت 
کردند که حقوق اسلامی زنده است و قابلیت دارد با مقتضیات ناشی از 
پیشرفت زمان» هماهنگی کند و به احتیاجات هر عصری پاسخ بگوید. 

شرق‌شناسان و حقوقدانان که تاریخ فقه اسلامی را در آن عصر 
مطالعه کرده‌اند به این حقیقت معترفند و حقوق اسلامی را یک مکتب 
حقوقی مستقل و زنده شناخته‌اند. 

تا قرن هفتم هجری حق اجتهاد محفوظ و باب آن مفتوح بود. در این 
قرن به علل خاص تاریخی با یک شورا واجماع ساختگی این حق از علها 
سلب گردید و علما مجبور شدند که برای همیشه از نظریات علمای قرن 


۱ آخر الهیات شفا 


ختم نبوت / اجتهاد ۶۹٩‏ 


دوم و سوم هجری تبعیت کنند و از اینجا مسئلهً حصر مذاهب فقهی به 
مذاهب چپارگانهٌ معروف به وجود آمد. 

سذ باب اجتهاد یک فاجعهٌ بزرگ در جهان اسلام به شمار می‌رود و 
توکس اس که ایا دهاش فان ردو 
حال جمودها و رکودها در فقه اسلامی از آن وقت آغاز گردید. 

سدّ باب اجتهاد در میان اهل تسنن صورت گرفت و مستقیماً به 
جهان شیعه مربوط نبوده اما خواه ناخواه در جهان شیعه نیز اثر نامطلوب 
گذاشت. در فقه شیعه پس از قرن هفتم بینشها و دیدهای عمیقی بیدا 
شده و در بعضی قسمتپا تحولات وسیعی رخ داده است. در عین حال 
نمی‌توان انکار کرد که در این سیستم فقهی نیز تمایل به طرح مسائل به 
صورت هفت قرن پیش و گریز از مواجهه با مسائل مورد احتیاج روز و 
بی‌میلی به کشف طریقه‌های نوتر و عمیق‌تره به شکل واضحی دیده 
می‌شود. ۱ 

در قرون آخیر با کمال تاسف در میان جوانان و به اصطلاح طبقه 
روشنفکر مسلمان, تمایلاتی در جهت غرب‌گرایی و نفی اصالتهای شرقی 
و اسلامی و تسلیم و تقلید دربست از «ایسم»های غربی پدید آمده است و 
بدبختانه این گرایش در حال گسترش است ولی خوشبختانه احساس 
می‌شود که طلیعهٌ یک بیداری و آگاهی در برابر این‌گونه تمایلات کورکورانه 
و خوابآلود آشکار می‌شود. 

ريشهٌ این گمراهی خواب‌آلوه تصور غلطی است که این گروه به 
اصطلاح از جنبهٌ «دگماتیک» مقررات اسلامی در اذهان خویش دارند. 
عدم تحرک اجتهاد در طی قرون به این تصورات غلط کمک کرده است. 
وظیفهٌ مسئولان و هادیان قوم است که هرچه زودتر به شکل منطقی در 
برابر این قبیل گرایشهای ناصواب بایستند. 

علل و عوامل این جریان بر کسی پوشیده نیست. چیزی که نباید 


۷۰ ددع« دد شش مقاله 


کتمان کرد این است که جمود و رکود فکری که در قرون اخیر بر جهان 
اسلام حکمفرما شد و مخصوصاً باز ایستادن فقه اسلامی از تحرک» و 
پیدایش روح تمایل و نگرش به گذشته» و پرهیز از مواجهه با روح زمان 
یکی از علل این شکست به شمار می‌رود. امروز جهان اسلام بیش از هر 
وقت دیگر نیازمند به یک نهضت قانونگذاری است که با یک دید نوو 
وسیع و همه‌جانبه از عمق تعلیمات اسلامی ريشه بگیرد و این ریسمان 
استعمار فکری غربی از دست و پای مسلمانان باز شود. 


بینشهای نو 

یکی از اعجاب‌آمیزترین موشوعلك در تاریی علوم و فلسفهٌ اسلامی 
استعداد پایان ناپذیر منابع اسلامی. مخصوصاً قرآن کریم برای تحقیق و 
کشف و استنباط است. اختصاص به مسائل فقهی و حقوقی ندارد در همه 
قسمتها چنین است. هر کتاب بشری هرچند شاهکار باشد استعداد 
محدود و پایان‌پذیری برای تحقیق و مطالعه دارد و کار کردن چند نفر 
متخصص کافی است که تمام نکات آن را روشن نماید؛ اما قران در طول 
چهارده قرن با آنکه هميشه صدها متخصص روی آن کار می‌کرده‌اند 
نشان داده است که از نظر تحقیق و اجتهاه استعداد پایان‌نایذیری دارد. 
قرآن از اين نظر مانند طبیعت است که هرچه بینشها وسیع‌تر و عمیق تر 
می‌گردد و تحقیقات و مطالعات بیشتر انجام می‌گیرد راز جدیدتری به 
دست می‌آید. یک مطالعهٌ دقیق دربارةٌ مسائل مربوط به مبداً و معاده 
حقوق» فقه» اخلاق, قصص تاریخی و طبیعیات که در قرآن آمده است با 
مقایسه با «بینش»هایی که در طول چهارده قرن پدید آمده و کهنه شده تا 
به آمروز رسیده است» حقیقت را روشن می‌کند. 


بینشها هرچه پیشتر رفته و وسیع‌تر و عمیق‌تر گشته خود را با قرآن 
متجانس تر یافته است؛ و حقاً کتابی آسمانی که در عین حال معجزه باقیه 


ختم نبوت / اجتهاد ۷۱ 


آورندهٌ خویش است باید چنین باشد. 

بزرگترین دشمن قرآن جمود و توقف بر بینش مخصوص یک زمان و 
تک تیه ای کی کر ماه مت ی رد و 
گذعلما فگرم کزدند فضاخت طییعت همان است که دز کلمته ره وسیله 
افرادی از قبیل ارسطو و افلاطون و غیرهم صورت گرفته است. 

اک گرم و مات ام و یز ارس وان 
کاوش و تحقیق پایان‌ناپذیری دارند و نباید نظرها محدود شود از اول 
مورد توجه پیشوای بزرگ اسلام بوده است و آن را به یاران خود گوشزد 
می‌فرموده است. رسول اکرم مکرر در کلمات خویش به این نکته اشاره 
فرموده است که قران رآ به بینش مخصوص یک عصر و زمان محدود 
دکنید فرمود: 


ظاهر قرآن زیبا ولاطساوووهتاست؛ آن را حد و نهایتی است 
و فوق آن حد و نهایتی دیگر است؛ شگفتیهای آن پایان 
نمی‌یابد و تازه‌های ی ۳ 


از امام صادقء پرسش شد: چه رمزی در کار است که قرآن هرچه 


ور میأن مردم در خر 9 قرائت می‌گردد و هرچه بیشتر در آن بحث و 
فحص می‌شود» جز بر طراوت و تازگی‌اش افزوده نمی‌گردد؟ امام جواب داد: 


این بدان جهت است که قرآن برای یک زمان و عصر معین و 
برای یک مردم خاصی نازل نشده است؛ قرآن برای هم زمانها 


۱. ظاهره انیقْ و بان عَمیق, له َخومٌ و علی تخومه تُخوم لانّخْصی عَجایبةٌ و لاشبلن 
غرابهُ (اصول کافی, ج ۲ /ص )۵۹٩‏ 


۷۲ شش مقاله 
1 .۱ ۳ 
همه مردمان تازه است 


رسول اکرم آنگاه که تأکید می‌کرد سخنانش را دقیقاً ضبط کنند و به 
طبقات بعد ابلاغ نماینده مخصوصاً روی این نکته تأکید کرده است که 
ممکن است آن که از من می‌شنود بینشی نداشته باشد و صرفاً رابط و 
منتقل‌کننده باشد به یک صاحب بینش» و هم ممکن است از بینش 
بهره‌مند باشد ولی آن کس که برای او نقل و روایت می‌شود بینش بیشتر و 
هو نز دنه باس 


تاریخ نشان داده است که اعصار بعدی. فهم و بینش بیشتری در 
درک معانی و مفاهیم گفته‌های آن حضرت نشان دادند. 


نسبیت اجتهاد 

اثر بینشهای متوالی و متکامل در هیچ‌جا به اندازة مسائل فقهی 
محسوس و مشود یست. بر فقه اسلامی ادوار 9 اطواری گذشته است؛ در 
هر دوره‌ای طرز تفکر و بینش خاصی حکمفرما بوده است. اصول و قواعد 
استنباط امروز با هزار سال پیش و هفتصد سال پیش متفاوت است. 
علمای حدود هزارسال پیش نظیر شیخ طوسی قطعاً مجتهدان مبززی 
بوده‌اند و تودةٌ مردم بحق از آنان تقلید و پیروی می‌کردند. طرز تفکر و نوع 
بینش آنها از کتابهایی که در فقه و مخصوصاً اصول نگاشته‌اند کاملا 
پیداست. کتاب عة شیخ طوسی که در «اصول» است و طرز تفکر و نوع 


۱ ما بال لآ لابرید اش و الدراَة لا مغضاض؟ قالد: له رل مان دون 

مان انیس دون نایس, و بذک قفی کل ساب دی و له کل ناس 

۲ تدایع تقتیقواه تا نما قرب حامل فقّه غر فقیه و 
رب حامل فقه الی من هوق ند (اصول کافی» ج ۱ /ص ۰۳ ۰( 


ختم نبوت / اجتهاد ۷۳ 


بینش او را نان می‌دهد اکنون در دست است. امااز نظر فقهای 
عصرهای اخیر آن نوع بینش و آن طرز تفکر منسوخ است زیرا بینشهای 
نوتر و عمیق تر و وسیع‌تر و وآقع‌بین تر از آن آمده و جای آن راگرفته است 
همچنان که پیشرفت دانشهای حقوقی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در 
عصر حاضر امکان تعمقهای بیشتری در مسائل فقههی به وجود آورده 
است. 

اگرکسی بپرسد آیا علمای آن عهد و آن عصر با آن بینش و آن طرز 
تفکر محجتهد بوده‌اند و تودهٌ مردم حق داشته‌اند از آنها تقلید و پیروی کنند 
و بینش آنها را ملاک تشخیص مقررات اسللامی قرار دهند. جواب مثبت 
است. باز اگر بپرسد آیا اگر در این عصر دانشجویی بخواهد تمام کتایها و 
تألیفات و آثار بعد از قرن چهارم و پنجم را نادیده بگیرد و خود را در قرن 
پنجم فرض کند. همان مطالعاتی را انجام دهد که علمای زمان شیخ 
طوسی انجام می‌داده‌اند و همان بینش و همان طرز تفکر را پیدا کند که 
آنپا پیدا کرده‌انده آیا چنین شخصی وقعاً مجتهد است و تودةٌ مردم حق 
دارند از او تقلید و تبعیت کنند. جواب منفی است. چرا؟ چه فرقی هست 
میان این شخص و مردم قرن پنجم؟ فرق اینجاست که آنها در عصری 
زندگی می‌کرده‌اند که آن بینش تنها بینش موجود بوده است» واین 
شخص در عصری زندگی می‌کند که بینشهای کاملتری جانشین آن طرز 
ینش و آن طرز تفکر شده است و آن نوع بینش و آن طرز تفکر منسوخ 
شده است. 

از اینجا بخوبی می‌توانیم بفهمیم که اجتهاد یک مفهوم «نسبی» و 
متطوّر و متکامل است و هر عصری و زمانی بینش و درک مخصوصی 
ایجاب می‌کند. این نسبیت از دو چیز ناشی می‌شود: قابلیت و استعداد 
پایان‌ناپذیر منابع اسلامی برای کشف و تحقیق, و دیگر تکامل طبیعی 
علوم و افکار بشری؛ و این است راز بزرگ خاتمیت. 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


رای 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


رسول درس ناخوانده 


۲ رس ری ص اه ۰ 

یکی از نکات روشن زندگی رسول رح آین یت که درس ناخوانده و 
مکتب‌نادیده بوده است؛ نزد هیچ معلمی نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و 
کتابی آشنا نبوده است. 

احدی از مورخان» مسلمان يا غیر مسلمان» مدعی نشده است که آن 
حضرت در دوران کودکی یا جوانی» چه رسد به دوران کهولت و پیری که 
دورةٌ رسالت است. نزد کسی خواندن يا نوشتن آموخته است» و همچنین 
احدی [ذعا نکرده و موردی را نشان نداده است که نت حضرت قبل از دوران 
ات رک رده وا نک اس نابرق 

مردم عرب بالاخص عرب حجاز در آن عصر و عهد به طور کلی 
انگشت‌شمار و انگشت‌نما بودند. عادتاً ممکن نیست که شخصی در آن 
محیط این فن را بیاموزد و در میان مردم به این صفت معروف نشود. 

چنانکه می‌دانیم - و بعداً دربارةٌ این مطلب بحث خواهیم کرد - 


۷۸ شش مقاله 


مخالفان پیغمبر اکرم در آن تاریخ اورا به اخذ مطالب از افواه دیگران متهم 
کردند. ولی به این جهت متهم نکردند که چون باسواد است و خواندن و 
نوشتن می‌داند کتابهایی نزد خود دارد و مطالبی که می‌آورد از آن کتابها 
استفاده کرده است. اگر پیغمبر کوچکترین اشنایی با خواندن و نوشتن 
می‌داشت قطعاً مورد این اتهام واقع می‌شد. 


اعترافات دیگران 

خاورشناسان نیز که با دید انتقاد به تاریخاسلامی می‌نگرند کوچکترین 
نشانه‌ای بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم نيافته» اعتراف کرده‌اند که 
او مردی درس‌ناخوانده بود و از میان ملتی درس‌ناخوانده برخاست. 
کارلایل در کتاب معروف الابطال می‌گوید: 


یک چیز را نباید فراموش کنیم و آن اینکه محمّد هیچ درسی از 
هیچ اسیتاشف اهر اخته ات»سصسعست؟ خط تازه در میان مردم 
عرب پیدا شده بو ۵. 


به عقیدهة من حقیقت این است که محمّد با خط و خواندن اشنا 


وبل دورانت در تاریخ تمدن می‌گوید: 


ظاه را هیچ کس دراين فکر نبود که وی (رسول اکرم) را نوشتن 
و خواندن امورم در آن موقع هنر نوشتن و خواندن به نظر 
عربان اهمیتی نداشت؛ به همین جهت در قبیلةٌ قریش بیش از 
هفده تن خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. معلوم نیست که محّد 
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داشت. مع‌ذلک معروف‌ترین و بلیغ‌ترین کتاب زبان عربی به 
بان وجام جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم‌داده 
۱ 


جان دیون پورت در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن 
می‌گوید: 


دربارةٌ تحصیل و آموزش, آن‌طوری که در جهان معمول است. 
همه معتقدیدٌ که یمد تحص لاک رگ و جز آنچه در میان 


قبیله‌اش رایج و معمول بوده چیزی نیاموخته است ". 


کونستان ویرژیل گیورگیو در کتاب محمّد پیغمبری که از نو باید 
شناخت می‌گوید: 


با اينکه امّی بود.,در اولین آپات که بر وی نازل شده صحبت از 
قلم و علم» پعنی نوشتن و نویسانیدن و فرا گرفتن و تعلیم دادن 
است. در هیچ یک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل 
به اهمیت نشده‌اند و هیچ دینی را نمی توان یافت که در مبدأً آن, 
علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد. اگر محمّد 
تک دانشد توف ول انیت ابا ماو ایا لین میرن 
نمی‌کرد. چون دانشمند قدر علم را می‌داند؛ ولی او سواد 


نداشت و نزد هیچ آموزگاری درس نخوانده بود. من به 


۸۰ شش مقاله 


مسلمانها تهنیت می‌گویم که در مبدا دین آنها کسب معرفت 


اینقدر با اهمیت تلقی شده". 


گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن اسلام و عرب می‌گوید: 


این طور معروف است که پیغمبر امّی بو ای تفش 
قیاس هم هست. زپرا اولا اگر از اهل علم بود ارتباط مطالب و 
فقرات قرآن به هم بهتر می‌شد؛ بعلاوه آن هم قرین قیاس است 
که اگر پیغمبر امّی نبود نمی‌توانست مذهب جدیدی شایع و 
منتشر سفاژد. بای الاکه شخ ای ب احتیاجات اشسخاص 
جاهل للیشتر آفنادات و بهترلمی واگ آنها را به راه راست 
بیاورد. به هر حال. پیغمبر امّی باشد يا غیر امّی. جای هیچ 
تردیدی نیست که او آخرین درجه عقل و فراست و هوش را 


دارا بوده اک 9 


گوستاو لوبون به علت آشنا نبودن با مفاهیم قرآنی» و هم به خاطر افکار 
مادی که داشته است سخن باوه‌ای دربارةُ ارتباط آیات قرآن و دربارةٌ عاجز 
بودن عالم از درک احتیاجات جاهل می‌بافد و به قران و پیغمبر آهانت 
می‌کند؛ در عین حال اعتراف دارد که هیچ‌گونه سندی و نشانه‌ای بر سابقةٌ 
آشنایی پیغمبر اسلام با خواندن و نوشتن وجود ندارد. 

غرض از نقل سخن اینان استشهاد به سخنشان نیست. برای 
اطهارنظر در تازیی اسم و ری حووامساهاان ومتسرق میت ها 


۱ جاپ اول. ص ۴۵ 
۲. چاپ چهارم. ص ۳۰ 
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شایسته‌ترند. نقل سخن اینان برای این است که کسانی که خود شخصاً 
مطالعه‌ای ندارند بدانند که اگر کوچکترین نشانه‌ای در این زمینه وجود 
می‌داشت از نظر مورخان کنجکاو و منتقد غیر مسلمان پنهان نمی‌ماند. 

رسول اکرم در خلال سفری که همراه ابوطالب به شام رفت» ضمن 
استراحت در یکی از منازل بین راهه برخورد کوتاهی با یک راهب به نام 
بُحیرا ‏ داشته است. این برخورد توجه خاورشناسان را جلب کرده است که 
آیا پیغمبر اسلام از همین برخورد کوتاه چیزی آموخته است؟ 

وقتی که چنین حادثه کوچکی توجه مخالفان را در قدیم و جدید 
برانگیزد به طریق اولی اگر کوچکترین سندی برای سابقهٌ آشنایی رسول 
اکرم با خواندن و نوشتن وجود می‌داشت. از نظر آنان مخفی نمی‌ماند و در 
زیر ذره‌بین‌های قوی این گروه چندین بار بزرگتر نمایش داده می‌شد. 

برای اینکه مطلب روشن شود لازم است در دو قسمت بحث شود: 

۱. دورةُ قبل از رسالت 

۲. دورهٌ رسالت 

در دورةٌ رسالت نیز از دو نظر باید مطلب مورد مطالعه قرار گیرد: 

۱ نوشتن 

۲. خواندن 

بعداً خواهیم گفت آنچه قطعی و مسلم است و مورد اتفاق علمای 
مسلمین و غیر آنهاست این است که ایشان قبل از رسالت کوچکترین 
اشنایی با خواندن و نوشتن نداشته‌اند. اما دورهٌ رسالت آن اندازه قطعی 
نیست. در دورة رسالت نیز آنچه مسلم‌تر است ننوشتن ایشان است ولی 


1 پروفسور ماسینیون, اسلام‌شناس و خاورشناس معروف, در کتاب سلمان پاک در اصل 
وجود چنین شخصی, تا چه رسد به برخورد پیغمبر با او, تشکیک می‌کند و او را 
شخصیت افسانه‌ای تلقی می‌نماید, می‌گوید: بحیرا سرجیوس و تمیم‌داری و دیگران که 
مان دور بو تیه عم کرددانه مایم کرک وت با نشی ان 


۸۲ شش مقاله 


نخواندنشان آن اندازه مسلّم نیست. از برخی روایات شیعه ظاهر می‌شود 
که ایشان در دورة رسالت می‌خوانده‌اند ولی نمی‌نوشته‌انده هرچند روایات 
شیعه نیز در این جهت وحدت و تطابق ندارند. آنچه از مجموع قرائن و 
دلائل استفاده می‌شود این است که در دورهٌ رسالت نیز نه خوانده‌اند و نه 
نوشته‌اند. 

برای اینکه دورهُ ماقبل رسالت را رسیدگی کنیم لازم است دربارةٌ وضع 


عمومی عربستان در آن عصر از لحاظ خواندن و نوشتن بحث کنیم. 
از تواریخ چنین استفاده می‌شود که مقارن ظهور اسالاح؛ افرادی در آن 
محیط که خواندن و نوشتن می‌دانسته‌اند بسیار معدود بوده‌اند. 


پیدا بش خط در ححجاز 
لاذری در آخر فتوح البُلدان آغاز پیدایش خط را در میان اعراب حجاز 
چنین ذکر می‌کند: 


اولین بار سه نفر از قببلةٌ «طی» (که در مجاورت شام بودند) 
خط (خط عربی) را وضع کردند و هجاء عربی را به هجاء 
شریانی قباس کزدند بعدعدهای ازاهل انباز ارم خط راز آن 
سه نفر آموختند و اهل حیره از اهل انبار فرا گرفتند. پشرین 
عبدالملک کندی برادر اکیدر بن عبدالملک کندی امیر دومة 
الجندل که نصرانی بود. در رفت و آمدهای خود به حبره خط 
عربی را از اهل حیره پاد گرفت. همین بشر برای کاری به مکه 
رفت و سفیان بن امیه (عموی ابوسفیان) و ابوقیس بن عبد 
مناف پن زهره او را دیدند که می‌نوشت؛ از او خواستند که 
نوشتن را به آنها تعلیم کند و او به آنها تعلیم کرد. بعد خود بشر 


با این دو نفر در یک سفر تجارتی به طائف رفتند؛ غیلان بن 
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سلمة ثقفی در طائف خط نوشتن را از آنها آموخت. بعد بشر از 
1 دو نفر جدا شد و به دیار مصر رفت. عمرو بن زرارة که بعد 
به عمرو کاتب معروف شد نوشتن را از او آموخت. سپس بشر 


به شام رفت و در آنجا عد زیادی از او فرا گرفتند. 


ان التدیم در الفهرست. فن اول از مقالهٌ اولی» به قسمتی از گفته‌های 
بلاذری اشاره می‌کند . ابن النّدیم از ابن عباس روایت می‌کند که اول 
کسی که خط عربی نوشت سه نفر از مردان قبیلهٌ بولان بودند که قبیله‌ای 
است در انبار و اهل حیره از مردم انبار فرا گرفتند. 

ابن خلدون نیز در مقدمةٌ خویش فصل «فی ان الخط و الکتابة من 
عداد الصنائع الانسانیّة» قسمتی از گفته‌های بلاذری را ذکر و تأیید 
۱ 

بلاذری با سند روایت می‌کند که هنگام ظهور اسلام در همه مکه چند 
نفر باسواد بودند. می‌گوید: 


اسلام ظهور کرد و در قريش فقط هفده نفر صنعت نوشتن را 
می‌دانستند: عمر بن الخطاب. علیْ بن ابی‌طالب" عثمان بن 
عقان, ابو عبیده جرّاح. طلحه. یزید بن ابی‌سفیان, ابوحذيفة بن 
ربیعه. حاطب بن عمرو عامری, ابو مَلمدٌ مخزومی, ابان بن 
سعید اموی, خالد بن سعید اموی, عبداله بن سعد بن ابی سَرح. 
خوَیطب بن عبدالعُرّی, ابوسفیان بن حرب. معاوية بن 
اهامای اه ای کر رم 


الفهرینت: جات مطبعد الانتقامة قاهزه:نصن:۱۷ 
۲. مقدمٌ ابن خلاون, چاپ ابراهیم حلمی» ص ۲٩۲‏ 


۸ 0 
قریش بود نه از خود قریش. 


بلاذری فقط یک زن قرّشی را نام می‌برد که در دورةٌ جاهلیتِ مقارن 


ظپور اسالام» خواندن و نوشتن می‌دانست و او «شفاء» دختر عبدالله عدّوی 
بود. این زن مسلمان شد و از مهاجران اولیه به شمار می‌رود. بلاذری 


می‌گوید: 


این زن همان است که جفصه,همیسر 0 ر 
روزی پینر او ای‌فومم۴ + آلائل ۳ حَفصة نی ال 
ما ی ای ای هاینام) ک/نوشتن را به حفصه 


آموزانیشی خوب است «رقية التملت۲ را نیز به وی بیاموزانی 


۱ در فتوح البلدان (مطبوع در مطبعة السْعادة مصر در سال )۱۹۵٩‏ این کلمه را «رقنة 
الْملة» ضبط کرده که البنته اشتباه نسخه است و صحیح آن همان‌طور که در النهایهٌ ابن 
اثیر مادهٌ «نمل» ضبط شده است «رقية الملت» است. «رقیة» جمله‌هایی بوده ورد مانند 
که می‌خوانده‌اند و آن را برای دفع بلا یا پیماری مفید می‌دانسته‌اند. ابن اثیر در مادة 
«رقی» می‌گوید بعضی از اخبار منقول از پیغمبر اکرم «رقی» را منع و بعضی تجوبز کرده 
است» و خود مدعی می‌شود که احادیث منع, ناظر است به تعویذ به غیر نام خدا و به 
ایک ابا و کلسن زا ازسشتا بر کی هروه اب ها اقاه کتری اعا هتفر وه 
تاظر تهایي آنتت که کش توت یه اسما ال نی او تاو مخ اه 

ابن اثیر در مادهٌ «نمل» می‌گوید: آنچه به نام «رفية لملت» معروف است؛ در واقع از نوع 
«رقی» نبوده است» جمله‌هایی بوده معروف و همه می‌دانستند نفع و ضرری نمی‌رساند. 
رسول خدا به صورت شوخی و ضمناً نوعی کناه به همسرش حفصه آن سخن را به 
شفاء فرمود. 

جمله‌ها اين بوده است: «العروسٌ تخل و تَختَضبٌ و تکتحل, و کل شیم تفتمل غیر آن 
نمی الرّجْل» یعنی عروس در میان جمع می‌نشیند. رنگ می‌بندد, سرمه می‌کشد؛ 
عروس همه کار می‌کند جز اینکه شوهرش را نافرمانی نمی‌کند. این جمله‌ها را «رقية 
النْملة» می‌نامیدند و ظاهراً در این نامگذاری نیز نوعی شوخی و طنز به کار رفته است. 


سع 
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هم می‌خواندند و هم می‌نوشتند و يا تنها می‌خواندند. می‌گوید: 


حفصه همسر پیغمبر می‌نوشت. ام کلثوم دختر عقبة بن ابی 
بط (از زنان مهاجر اولیه) نیز می‌نوشت. عایشه دختر سعد 
گفت پدرم به من نوشتن آموخت. کریمه دختر مقداد نیز 
می‌نوشت. عايشه (همسر پیغمبر) می‌خواند ولی نمی‌نوشت؛ 


بلاذری سپس نام کسانی را که در مدینه سمت دبیری رسول خدا را 
داشتند ذکر می‌کند. آنگاه می‌گوید مقارن ظهور اسلام فقط یازده نفر از 
مردم اوس و خزرج (دو قبیلهً معروف ساکن مدینه) صنعت خط را 
مي‌دانستند و نام آنها را هب نسوس 

معلوم می‌شود صنعت خط تازه وارد محیط حجاز شده بوده است و 
اوضاع و احوال محیط آن روز حجاز چنان بوده که اگر کسی خواندن یا 
نوشتن می‌دانست معروف خاص و عام می‌شد. افرادی که مقارن ظهور 
اسلام این صنعت را می‌دانستند. چه در مکه و چه در مدینه» معروف و 
آنگشت‌نما و معدود و انگشت‌شمار بودند؛ لهذا نامشان درتاریخ ثبت شد و 
اگر رسول خدا در زمرة آنان می‌بود قطعاً به این صنعت شناخته می‌شد و 
نامش در زمره آنان برده می‌شد. و چون اسمی از آن حضرت در زمرة آنان 
نیست معلوم می‌شود به طور قطع او با خواندن و نوشتن سروکار نداشته 


ج ابن اثیر می‌گوید: رسول اکرم از روی شوخی و طنز به شفاء فرمود همان‌طوری که نوشتن 
را به حفصه باد دادی خوب بود «رقية النملة» را نیز باد می‌دادی؛ اشاره به اینکه این 
خانم فرمان مرا اطاعت نکرد و رازی را که به او گفته بودم (در تاریخ معروف است و 
اتاول تروا فطر متا طربه ان است) اقا رد 


۸ شش مقاله 


اوتتت: 


دوره رسالت و مخصوصاً دورهُ مد بنه 
از مجموع قرائن به دست می‌آید که رسول اکرم در دورة رسالت نیز نه خواند 
و نه نوشت. ولی علمای اسلامی - چه شیعه و چه سنی - در این جهت 
وحدت‌نظر ندارند؛ بعضی استبعاد کرده‌اند که چگونه ممکن است وحی که 
همه چیز را می‌آموخته است - خواندن و نوشتن را به او نیاموخته باشد !؟ 
در چندین روایت از روایات شیعه وارد شده که آن حضرت در دوران 
رسالت می‌خوانده ولی نمی‌نوشته است. .از آن تجمله روایتی است که 
صدوق در علل الشرایع آورده است: 


از منتهای خدا بر پیامبرش این بود که می‌خواند ولی 
نمی‌نوشت. هنگام ۳ ۲ وان ی آحد شد. عباس عموی 
پیغمبر نامه‌ای به آن حضرت نوشت. وقتی نامه رسید که او در 
یکی از باغهای اطراف مدینه بود. پیغمبر نامه را خواند ولی 
اصحابش را به مضمون نامه آگاه نکرد؛ امر کرد همه به شهر 
بروند. همینکه به شهر رفتند موضوع را به اطلاع آنها رسائید " 


ولی در سیره زینی دحلان جریان نامه عباس را برخلاف روایت علل 
الشرایع نقل می‌کند» می‌گوید: 


همینکه نامةٌ عباس به رسول خدا رسید» مُهرش را باز کرد. به 
۱. بحار چاپ جدید» ج ۱۶ /ص ۱۳۴ 


۲ همان ما خاصی ۱۳۷ 
او هی ۱۳۷۲ 


پیامبر اقی / رسول درس ناخوانده ۸۷ 


ی 
وارد شد و موضوع نامة عباس را با او در میان گذاشت و از او 


نیز خواست فعلاً موضوع را پنهان نگه‌دارد ". 


تقدند که آن حضرت در دورةٌ رسالت» هم می‌خوانده و هم 
می‌نوشته است. سیّد مرتضی - به نقل بحارالانوار - می‌گوید: 


عقیدة شعبط و جهاهچی نیاق #ولم ین است که رسول اکرم از 
دنیا نرفت مگر اینکه هم خواند و هم نوشت ". 


سید مرتضی خود به حدذیت معروف دوات وقلم (یا دوات 9 شانه) استناد 
می‌کند. می‌گوبد: 


در اخبار معتبر و در تواریخ وارد شده که آن حضرت در حین 
وفات فرمود دوات و شانه بیاورید تابرای شمادستوری 


بنویسم که بعد از من گمراه نشوید " 


استناد به حدیث دوات و قلم استناد صحیحی نیست. این حدیث 
صراحت ندارد که رسول خدا می‌خواسته است با دست خود بنویسد. اگر 
فرض کنیم می‌خواسته است در حضور جمع فرمان بدهد بنویسند و آنها ر 
شاهد بگیرد و به عنوان شهادت از آنیا امضا بگیرد باز تعبیر اینکه 
۱. سیر زینی دحلان, در حاشیة سیره حلبیّه» ج ۲ /ص ۲۴ 


۲. بحار چاپ جدید, ج ۱۶ /ص ۱۳۵ ایضا مجمع‌البیان ذیل ی ۴۸ از سوره عنکبوت 
۳. بحار چاپ جدید ج ۱۶ /ص ۱۳۵ 


۸/۸ شش مقاله 
اصطلاح ادبی. این‌گونه تعبیرات «اسناد مجازی» است. اسناد مجازی از 
وجوه فصاحت است و در زبان عربی و غیر عربی شایع است. 


دبیران پیغمبر 


از نصوص تواریخ معتبر و قدیمی اسلامی به دست می‌آید که رسول خدا در 
مدینه گروهی «دبیر» داشته است. این دبیران وحی خداء سخنان بیغمبر 
عقود و معاملات مردم عهدها و پیمان‌نامه‌هاي رسول خدا با مشرکین و 
هار کتاي)دفان تفای و مالیا یبا دار یروا سای مها 
فاد یی اهاط فا وا کات فان 

علاوه بر وحی خدا و سخنان شفاهی آن حضرت که نوشته شده و باقی 
است» عهدنامه‌ها و بسیاری از نامه‌های رسول خدا نیز در متن تاریخ ثبت 
شده است. محمّد بن سعد در الطبقات الکییر " در حدود صد نامه از آن 
حضرت که متن اکثر انیا را آورده است نقل می‌کند. 

برخی از این نامه‌ها به سلاطین و حکمرانان جهان و رسای قبایل و 
حکام دست‌نشاندة رومی یا ایرانی خلیج فارس و سایر شخصیتهاست و 


۲/ص ۳۸-۱۰ 


۹۰ شش مقاله 


مشتمل بر دعوت به اسلام است؛ برخی دیگر حکم بخشنامه و 
دستورالعمل دارد و جزء مدارک فقهی اسللام به شمار می‌رود؛ برخی دیگر 
به منظور کارهای دیگر است. بسیاری از آن نامه‌ها معلوم است که به خط 
چه کسی است؛ کاتب نام خود را در آخر نامه قید کرده است. گویند اول 
1 
ابق بن کعب صحابی معروف است. 

هیچ یک از این نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها و دفاتر را رسول خدا به خط خود 
ننوشته است؛ یعنی یک جا نمی‌بينیم که گفته باشند فلان نامه را رسول 
خدا به خط خود نوشت. بالاتر اینکه هیچ جا دیده نمی‌شود که رسول خدا 
یک آیذ قرآن به خط خود نوئیته باششد, در صورتی که کتاب وحی هرکدام به 
خط خود قرآنی نوشته‌اند. آیا ممکن است رسول اکرم خط بنویسد و آنگاه به 
خط خود قرآنی با سوره‌ای از قرآن و لاقل آیه‌ای از قران ننویسد؟! 

در کتب تواریخ نام دبیران رسول خدا آمده است. یعقوبی در جلد دوم 
تاریخ خویش می‌گوبد: 


دراو سول خی که وحی. نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها را می‌نوشتند 
اینانند: علین بن ابی‌طالب اف عثمان بن عفان, عمرو بن 
العاص, معاوية بن ابی‌سفیان, شرّحبیل بن حسنه, عبدالّه بن 
سعد بن ابی سَرحء مغيرة بن شعبه, معاذ بن جبل, زید بن ثابت؛ 
حنظلة بن الربیع» ابیْ بن کعب. جهیم بن الصلت. حصین 
و 


مسعودی در ال و الاشراف تا اندازه‌ای تفصیل می‌دهد که ات 


۱. تاریخ یعقوبی» ج ۲ / ص ۶۹ 


پیامبر امّی / دبیران پیغمبر ۹۱ 


دبیران» هرکدام چه نوع کاری را به عهده داشته‌اند و نشان می‌دهد که این 
دبیران بیش از این توسعهٌ کار داشته و نوعی نظم و تشکیلات و تقسیم کار 
در میان بوده است. می‌گوبد: 


خالد بن سعید بن العاص پیش دست رسول خدا بود. حاجتهای 
توقای کل پیش ای آ متام توشف هو مغر قابزن شعل یل 
حصین بن نمیر. عبداله بن ارقم و علاء بن عقبه سندهای مردم 
و عقود و معاملات آنها را می‌نوشتند. زییر بن العوّام و جهیم بن 
الیمان عهده‌دار نوشتن «حرازی» حجاز بود. معَیقیب بت تین 
فاطمة دوسی غنائم را وارد می‌کرد. زید بن ثابت انصاری نامه 
خدا را داشت. او زبانهای فارسی و رومی و قبطی و حبشی را 
ترجمه می‌کرد و همه اینها را در مدینه از اهل این زبانها 
آموخته بود. حنظلة بن الرّپیع ذخیره بود و هر وقت یکی از 
آنها که نام بردیم نبود او کارش را انجام می‌داد و به «حنظلهة 
کاتب» معروف شده بود. حنظله در زمان خلافت عمر که 


۱. در جامع ترمذی از زید بن ثابت نقل می‌کند: پیغمبر اکرم مرا فرمان داد که زبان سریانی 
را پاد بگیرم. و هم جامع ترمذی از زید بن ثابت نقل می‌کند: رسول خدا به من فرمود 
لغت بهود را یاد بگیر و گفت به خدا قسم که نمی‌توانم در نامه‌های خود به بهود اعتماد 
کنم. من در حدود نصف یک ماه یاد گرفتم. بعد از آن هر وقت می‌خواست به بهود نامه 
بنویسد من می‌نوشتم و هرگاه نامه‌ای از بهود برایش می‌رسید من برایش می‌خواندم. در 
فتوح البلدان بلاذری صفحدٌ ۴۶۰ می‌گوید: زین بن ثابت گفت رسول خدا مرا فرمان داد 
که کتاب بهود را (به زبان سریانی) یاد بگیرم» و به من فرمود که من از بهود بر کتاب خود 
نگرانم» نیمی (از ماه يا سال) نگذشت که فرا گرفتم. از ان پس من نامه‌های او را به بهود 
می‌نوشتم و نامه‌هایی که بهود به پیغمبر می‌نوشتند من برایش قرائت می‌کردم. 


۹ شن مقاله 


فتوحات اسلامی رخ داد به «رها» رفت و در همان جا فوت 
کرد. عبداله بن سعد بن ابی سرح مدتی سمت نویسندگی 
داشت ولی بعد مرتد شد و به مشرکان پیوست. شرحبیل بن 
حسنة طابخی نیز برایش نوشته است. ابان بن سعید و علاء بن 
الحضرمی نیز گاهی برایش می‌نوشتند. معاویه فقط چند ماهی 
قبل از وفات‌ سردا برایشن: تویستد کی کر5: ایتها کسالین 
ی کی گر ایور کیت ید ارو ات 
افرادی که احیاناً یک پا دو نامه پرایش نوشته‌اند و جزء دبیران 


پیخمبر به ثلمار نی موند هلا آگها باگنمی‌کنيم . 


مسعودی در ای نحا از کتاب وهی و هصمچنین ویب ان 
پیمان‌نامه‌های رسمی مانن هشن( یال مسعود و ین بن کعب 
وغیر اینها نام نبرده است؛ مثل اينکه خواسته است کسانی را نام ببرد که 
سمت دیگری غیر از سمت کتابت وحی عهده‌دار نبوده‌اند. 

در تواریخ و احادیث اسلامی به قضایای زیادی برمی‌خوریم مبنی بر 
اینکه متقاضیانی از دور يا نزدیک به حضور رسول اکرم می‌آمده‌اند و از 
ایشان تقاضای نصیحت و موعظه‌ای می‌کرده‌اند و آن حضرت با سخنان 
حکیمانه و پرمغز خود به پرسش آنها پاسخ داده است. این سخنان 
فی‌المجلس يا بعدها نوشته شده است. 

باز هم در یک جا نمی‌بینیم که رسول خدا خودش در جواب متفاضیان 
کاسظر تفه زا فص کیک سوه ار ی رما 
می‌مانده مسلمانان به عنوان تیمن و تبرزک وبزرگترین افتخار برای خود و 
خاندان خود آن را نگ‌هداری می‌کردنده همچنان‌که دربارة حضرت 


۱. التنبیه و الاشراف, ص ۲۴۵ و ۲۴۶ 


پیامبر امّی / دبیران پیغمبر ۹۳ 


امیرطیً و سایر ائمه چنین جریانها زیاد می‌بینیم» که قسمتی از خطوط 
آن بزرگواران سالها بلکه قرنها در خاندان خودشان يا در خاندان شیعیان 
محفوظ مانده است. همین الان قرانهایی موجود است که منسوب به آن 
بزرگواران است. 

جربان معروف زید بن علی بن الحسینت و بحیی بن زید وکیفیت 
نگهداری آنها از صحيفهٌ سجادیه شاهد این مدعاست. 

ابن الندیم در فن اول از مقالهٌ دوم الفهرست جریان جالبی نقل 
می‌کند» می‌گوید: 


با یکی از شیعیان کوفی که نامش محّد بن الحسین و معروف 
به ابن ابی بعره بود آشنا شدم. کتابخانه‌ای داشت که مثل آن را 
ندیده‌ام. او آن کتابخانه را از یک مرد شیعی کوفی دریافت 
کرده بود و عجیب این است که در هر کتاب با ورقه‌ای ثبت بود 
که به خط کی است. جماعتی از علما شهادت خود را بر اينکه 
خط. خط کی سوت نوشته بودند. در آن کنابخاند: خسطوطی از 
امامین همامین حسن بن علی و حسین بن علی (علیهما 
السلام) مو جود بودو نگهداری می‌شد, و همچنین اسناد و 
موجود بود و از آنها مراقبت می‌شد . 
آری» تا این حداین آثار متبرکه حفظ و نگهداری می‌شده است. چگونه 
ممکن است که رسول خدا حداقل یک سطر نوشته باشد و با آن عنایت 
عجیب مسلمین به حفظ آثار - خصوصاً آثار متبزکه -باقی نمانده باشد؟! 


۱. الفهرست, چاپ مطبعة الاستقامة قاهره» ص ۶۷ 


۹ ۹۴ 


مسئلهٌ نوشتن آن حضرت حتی در دورةٌ رسالت» طبق قرائن و امارات 


طور قطع منتفی دانست هرچند دلیل کافی بر خواندن آن حضرت حتی در 


این دوره نداریم بلکه بیشتر قرائن از نخواندن آن حضرت حتی در این 
دوره حکایت می‌کند. 


جریان حدیبیه 


در تاریخ زندگی رسول اکرم جربانهایی پیش آمده که روشن می‌کند آن 
حضرت حتی در دورهُ مدینه نه می‌خوانده و نه می‌نوشته است. در میأن 
همه آزها حادثهٌ حدیبیّه به علت حساسیت خاص تاریخی از همه معروفتر 
اتسوا آیکه تقلهای کار و عدییی احاهاتن باایکدیگر فازتنه با 

فوماه دی الط سال شم هریت زسول تداع به قصد اتخام 
عمره و حج» مدینه را به سوی مکه ترک کرد؛ دستور داد شترهای قربانی را 
با علاثم قربانی همراهشان سوق دهند؛ اما همینکه به حدیبیّه - تقریباً در 
دو فرسخی مکه -رسیدند قرش جبهه گرفتند و مانع ورود مسلمین شدند. 
با اينکه ماه حرام بود و طبق قانون جاهلیت نیز قرش حق نداشتند مانع 
شوند و رسول اکرم توضیح داد جز زیارت کعبه قصدی ندارم و پس از انجام 
عنف وارد مکه شوند ولی رسول اکرم حاضر نشد و نخواست احترام کعبه 


۹۶ شش مقاله 


بریزد. موافقت شد پیمان صلحی میان قریش و مسلمانان منعقد گردد. 

صورت پیمان صلح را پیغمبر اکرم املا می‌کرد و علیعا می‌نوشت. 
پیغمبر اکرم فرمود بنویس: بسم له الرحمن الرحیم. 

سهیل بن عمرو نمايندة قرش اعتراض کرد وگفت این شعار شماست 
وما با آن آشنایی نداریم؛ بنویسید: بشمک الم رسول اکرم موافقت کرد و 
به علی فرمود این طور بنویس. بعد فرمود: بنویس این قراردادی است که 
میان محمّد رسول اه و قريش منعقد می‌گردد. نمايندة قرش اعتراض 
کرد و گفت: ما تو را رسول الّه نمی‌دانیم» فقط پیروان تو تو را رسول الّه 
می‌دانند؛ ما اگر تورا رسول النّه می‌دانستیم با تو نمی‌جنگيديم و مانع ورود 
تو به مکه هم نمی‌شدیم؛ اسم خود و اسم پدرت را بنویس. رسول اکرم 
فرمود: شما مرا چه رسول الّه بدانید و چه ندانید من رسول الّه‌ام. سپس به 
علی فرمان داد که بنویس: این بیمانی است که میان محمّد بن عبدالّه و 
مردم قريش منعقد می‌شود. 

اینجا بود که مسلمانان سخت برآشفتند؛ و هم از این به بعد است که 
نقلهای تاریخی در بعضی خصوصیات با هم اختلاف دارد. 

از سیرهُ ابن‌هشام و صحیح بخاری «باب الشروط فی الجهاد و 
المصالحة مع اهل الحرب» برمی‌آید که این اعتراض قبل از نوشتن کلمة 
«رسول ألّه» صورت گرفت و همان‌وقت رسول اکرم موافقت فرمود که 
بجای محمّد رسول‌ال» محمد بن عبدالله نوشته شود. ولی از بیشتر نقلها 
برمی‌آید که این اعتراض وقتی صورت گرفت که علی1 این کلمه را 
نوشته بود و پیغمبر از علیع خواست که این کلم را محو کند و علی از 
اینکه با دست خود ان کلمهٌ مبارک را محو کند معذرت خواست. 

در اینجا باز نقلها مختلف می‌شود: روایات شیعه اتفاق دارند که پس از 


۳ص ۲۳۲ 


پیامبر امی / جریان حدیبیّه ۹۷ 


امتناع علیعیا از اینکه به دست خود این کلمةٌ مبارک را محو کنده 
پیغمبر خود محو کرد و سپس علی نوشت: محمد بن عبداللّه. در 
بعضی از این روایات و همچنین در بعضی روایات اهل سنت تصریح دارد 
که پیغمبر از علیلب خواست که کلمه را نشان دهد و گفت: دست مرا 
روی کلمه بگذار تا خودم محوکنم. علیب چنین کرد. پیغمبر خودش با 
دست خود کلمهٌ «رسول الّه» را محوکرد و آنگاه علیعب3 بجای آن 
نوشت: بن عبدالله. پس نوبسنده علی‌عیا بوده نه پیغمبر بلکه طبق این 
نقلها که هم از طریق شیعه است و هم از طریق اهل سنت پیغمبر آکرم نه 
می‌خوانده و نه می‌نوشته است. 

در کتاب قصص قرآن ابوبکر عتیق نیشابوری سورآبادی که برگرفته‌ای 
است از تفسیر وی بر قرآن و در قرن پنجم تألیف یافته و به زبان پارسی 
است. جریان حدیبیّه را نقل می‌کند تا انجا که سهیل بن عمرو نمایندة 
قریش به کلمهٌ «رسول الّه» اعتراض کرد. می‌گوید: 


گفت (سهیل بن عمرو) چنین نبیس: «هذا ما صالح علیه محیّد 
بن عبداله سهیل بن عمرو» رسول صلّی اه علیه گفت مرعلی 
کول ای یو وا ی دا 
بمحودی. هرچند که رسول می‌گفت علی می‌پیچید. رسول 
صلی ان علیه گفت: انگشت من بر آن نه تا من بمحایم, زانکه 
عون نی اش غلیه امن وه هه این علی نکش 
رسول بر آن نهاد. رسول صلی اه علیه پمحود. تا چنانکه مراد 
سهیل بود نبشت. 


یعقوبی نیز در تاریخ خود می‌نوبسد: پیغمبر به علی آمر کرد که بجای 
«رسول اللّه» «بن عبدالّه» بنویسد. 


۹۸ شش مقاله 


در صحیح مسلم نیز پس از آنکه می‌نویسد علی از محوکردن امتناع 
کرد می‌نوبسد: 


ریغ : اکرم فرمود) «قأرنی مکاتها» فارا؛ مکانها محاها و 
کب ان باه علی گنت جای کلم اه من نشانبد.. 


در این روایت از طرفی می‌نویسد پیغمبر در محوکردن از علی کمک 
خواست از طرف دیگر موجن مپ رلک #رنوشت. ممکن است در 
ابتدا به نظر برسد که پس از محوء خود پیغمبر اکرم نوشت ولی مسلماً 
مقصود ناقل حدیث این است که علی نوشت. زیرا در متن خود حدیث آمده 
است که پیغمبر برای محو از علی کمک خواست. 

از تاریخ طبری وکامل ابن ثبر و از روایت دیگر بخاری در باب الشروط 
تقریبا به صراحت استفاده می‌شود که کلم دوم را خود پیغمبر به خط خود 
نوشت» زیرا نوشته‌اند «فاحْذه سول اه وکتَب» یعنی پیغمبر از علی گرفت 
و خود نوشت. در عبارت طبری و ابن آثیر یک جمله اضافه دارد به این 
ترتیب: 
فده سول ال و لیس ین آن یب فکتَب. رسول خدا از 


علین کر فو در‌خالن که نوشن را انس ترش 


ای وا ید میک ول با مش رب ارت 
در حدیبیه به طور استثنایی نوشته اف 


۱ صحیح مسلم. ج ۵ /ص ۱۷۴ 


پیامبر امی / جریان حدیبیّه ۹۹ 


این روایت شاید نظر کسانی را تأیید کند که می‌گویند پیغمبر به تعلیم 
الهمی اگر می‌خواست بنویسد می‌توانست بنویسد ولی نمی‌نوشت» 
همچنان که پیغمبر هرگز شعر نسرود و حتی شعر دیگری را نیز قرائت 
نکرد؛ احیاناً اگر تک بیتی از دیگری می‌خواست بخوان» آن را «حلَّ» 
می‌کرد؛ یعنی کلمات را مقدّم و محر و یا در الفاظ شعرکم و زیاد می‌کرد که 
از صورت شعری خارج شود زیرا خداوند شعر را شایسته مقام او 
نمی‌دانست: و ما عَلعنا؛ الشغر و ما یی له ان هو الا ذکه و وان مبینْ. 

به طوری که ملاحظه می‌شود نقلها در جریان حدیبیّه یکنواخت نیست 
و هرچند از بعضی نقلها استفاده می‌شود که در ان جریان کلم «بن 
عبداله» را که به منزله جزئی از امضای آن حضرت شمرده می‌شود به 
دست خود نوشته است ولی همان نقلها تأیید می‌کند که جنبهٌ استثنایی 
داشته است. 

در اسد الغابة ذیل احوال تمیم بن خراشه ثقفی» داستانی از او نقل 
می‌کند که به صراحت می‌فهماند پیغمبر اکرم حتی در دورة رسالت نه 
می‌خوانده و نه می‌نوشته است. می‌گوید: 


من و گروهی از ثقیف بر پیغمبر وارد شدیم و اسلام اختیار 
بپذبرد. پیغمبر اکرم فرمود هرچه می‌خواهید بنویسید. پیاورید 
ببینم. ما می‌خواستیم شرط کنیم که ربا و زنا را به ما اجازه دهد. 
۱ ۱ ۰ 


۶۱ 


۱ بقره ۲۷۸ 
0 


شش مقاله 


گفت: می‌دانی از تو می‌خواهند که چه بنویسی؟ او گفت: من 
چکار دارم؟ هرچه آنها گفتند من می‌نویسم؛ بعد که نزد پیغمبر 
بردند خودش می‌داند چه کند. 

خالد آن را نوشت و نزد پیغمبر بردیم. پیغمبر به یک نفر دستور 
داد اراشهه اش کشت رفس مر اروش 
که را بکد ان وت عم ورف ان کل تاو 
مین با یت وهآ ناف رای ابقر ان را خواند 
یا الَذینَ اعثوا ثرا اَیسفّروا ما بقن من الایزا. شنید 
این آیه به روح ما ایمان و اطمینان بخشید. قبول کردیم ربا 
نخوریم. آن شخص که نامه را می‌خواند ادامه داد به موضوع 
«زنا» سید. با قرییظبر دست لاخ و9 بلاروی آن کلمه گذاشت 


و خواند: و لا توارافژنیا 25 کت فایشة ۲ ۲ 


۳ أسد الفابةء ج ۱/ص ۲۱۶ 


ادعای عجیب 


عجیب این است که طبق آنچه چهار سال پیش بعضی از مجلات و 
نشریات ایران نوشتند " یکی از دانشمندان مسلمان هند به نام دکتر سید 
عبداللطیف که اهل حیدرآباد هند است و ریاست انستیتوی مطالعات 
فرهنگی دربارةٌ هند و شرق نزدیک و همچنین ریاست آکادمی مطالعات 
اسلامی حیدرآباد را به عهده دار در یکی از کنفرانسهای اسلامی هند 
سخنرانی مبسوطی در این زمینه کرده و به زبان انگلیسی منتشر کرده و 
مدعی شده که رسول خدا حتی قبل از دورةٌ رسالت می‌خوانده و می‌نوشته 
است؟! 

انتشار گفته‌های آقای دکتر سیّد عبداللطیف هیجان خاصی در میان 
خوانندگان تا ایجاد کرد 9 مراجعات 9 پرسشهای زیادی همان‌وقت از 


۱ محلة روشنفکر شمارةُ هشتم مهرماه و شمارة پانزدهم مهرماه ۴۳ و نشریة کانون 
شردفتر ان شمارغ آبان‌هاه ۴ نقل از نشریة آموزش و پرورش شمارة شهریور ۱۳۴۴ 


۱۰۲ شش مقاله 


مقامات مربوطه در این باره می‌شد. اینجانب همان وقت یک سخنرانی 
کوتاهی برای دانش‌آموزان در این زمینه ایراد کرد. 

از نظر علاقه‌ای که همان وقت در عموم احساس می‌شد و هم از نظر 
اینکه در سخنان آقای دکتر سیّد عبداللطیف چیزهایی هست که از یک 
شده‌اند که: 

۱. علت اینکه گفته شده رسول اکرم نه می‌خوانده و نه می‌نوشته است. 
فقط اشتباهی است که مفسران در تفسیر کلمهٌ «امّی» کرده‌اند. این کلمه 
در سورة اعراف در ید ۱۱۵۷ و ۱۵۸ در وصف رسول اکرم آمده استت: در ید 


آلذی یعون الّسول الب الامی. 
آناتی که فرستاده ر تر ا متا یر وهی کزان 


در یه ۱۵۸ می‌فرماید: 


قلاینوا او و سوله لب الم 
به خدا و فرستاده‌اش پیامبر ای ایمان بیاورید. 


ایشان می‌گویند مفسران پنداشته‌اند که معنی «امّی» درس‌ناخوانده 
یت ۲ در صورتی که معنی «امّی» این ثیست. 

۲ در قرآن آیات دیگری هست که به صراحت می‌فهماند رسول خداه 
هم می‌خوانده و هم می‌نوشته است. 

۳. برخی از احادیث معتبر و نقلهای تاربخی به صراحت خواندن و 
نوشتن رسول خدا را ثبت کرده است. 


پیامبر ای / ادعای عجیب ۱ 


اینهاست خلاصه ادعای مشارالیه. ما به ترتیب» این 3 


۱. آ با منشاً اعتقاد به درس‌ناخواندگی بیغمبر تفسیر کلمةً 
«امیی» بوده است؟ 
ادعای این دانشمند که می‌گوید منشاً اعتقاد مسلمانان به درس‌ناخواندگی 
پیغمبر فقط تفسیر کلمهٌ «امّی» بوده است بی‌اساس است. زیرا: 

وله تاریخ عرب و مکه مقاوضفودور اسلام گواه قاطع بر 
درس‌ناخواندگی پیغمبر است. قبلا توضیح داده‌ايم که وضع خواندن و 
نوشتن در محیط حجاز مقارن ظهور اسلام آنچنان محدود بوده است که 
نام فرد فرد کسانی که با این صنعت آشنا بودند به واسطهٌ کثرت اشتهار در 
متون تواريخ ثبت شده است و احدی پیغمبر را جزء آنان به شمار نیاورده 
است. فرضاً در قرآن اشاره و یا تصریحی به این مطلب نمی‌بوه مسلمین 
مجبور بودند به حکم تاریخ قطعی قبول کنند که پیغمبرشان درس‌ناخوانده 
بوده ات 

ثانی؛ در خود قرآن ی دیگری هست که از آیات سورة اعراف که در آنها 
کلمهٌ «امّی» به کار رفته است صراحت کمتری ندارد. مفسران اسلامی در 
مفهوم کلمهٌ «امّی» که در آیات سورةٌ اعراف هست کم و بیش اختلاف‌نظر 
دارنده ولی در مفهوم این آیه از نظر دلالت بر درس‌ناخواندگی پیغمبر اکرم 
هیچ‌گونه اختلاف‌نظر ندارند. آن ایه این است: 


3۳ 


2 مه 2 ۰ 2 7 
وما کنت تتلوا من قبّله من کِتاب و لا تخطه بیمییک |ذا 
لازتاب ابو . 


اعتکیوت ۲۸ 


۱۰۴ شش مقاله 


تو پیش از نزول قرآن هیچ نوشته‌ای را نمی‌خواندی و با دست 
راست خود (که وسیلةٌ نوشتن است) نمی‌نوشتی. و اگر قبلا 
می‌خواندی و می‌نوشتی, یاوه گویان شک و تهمت به وجود 


مبی آوردند. 


این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالت نه می‌خوانده و نه 
می‌نوشته است. مفسران اسلامی عموماً این آیه را همین‌طور تفسیر 
کرده‌اند. اما مشاژالیه مدعی است که‌درستفسیر این آیه نیز اشتباه شده 
است؛ مدعی است کلمهٌ «کتاب» در این آیه اشاره به کتاپهای مقدس است 
از قبیل تورات و انجیل؛ مدعی است این آیه می‌گوید توقبل از نزول قرآن 
با هیچ کتاب مقدسی آشنا نبودی» زیرا این کتابها به زبان عربی نبوده و اگر 
آن کتابها را که به زبان غیرعربی است خوانده بودی مورد شک و تهمت 
یاوه‌گویان واقع می‌شدی. 

این ادعا صحیح نیست. «کتاب» در لغت عربی. برخلاف مفهوم رایج 
آمروز این کلمه در زبان فارسی» به معنی مطلق نوشته است» خواه نامه 
باشد یا دفت مقدس و آسمانی باشد یا غیرمقدس و غیرآسمانی. در قرآن 
کی هه کر اهاز شاه ار 

گاهی در مورد نامه‌ای که میان دو نفر مبادله می‌شود به کار رفته است. 
مانند آنچه دربارةٌ ملکهٌ سبا آمده است: 


ابا ای الق للع کناب گرم ین شمان 


ای بزرگان) نامه‌ای گرامی به من رسیده است. نامه از سلیمان 


ای : 


نمل ۲۹و ۳۰ 


پیامبر ای / ادعای عجیب ۱۰۵ 


وگاهی در مورد قراردادی که به عنوان سند میان دو نفر مبادله می‌شود 
استعمال شده است: 


و این ییتغون الکتاب شا ملکث آیْمانکم فکاتبومم! 
بردگانی که مایلند طبق یک قرارداد شرا داد کته تقاضای 
آنان را بپذیرید و با آنها قرارداد مبادله کنید. 


و گاهی در مورد الواح غیبی و حقایق ملکوتی که حکایت علمی از 


و لا رب و لا یابس ال فی کتاب هبین . 
سم تر و یا گوزره مکل ایکا در نوشته‌ای روشن 
یو ایس تاه 


در قرآن کریم تنها در مواردی که کلم «اهل» به این کلمه اضافه شده 
و «اهل‌الکتاب» گفته شده است اصطلاح خاصی منظور شده است. 

اهل کتاب یعنی پیروان یکی از کتب آسمانی. در سورةٌ نساء یه ۱۵۲ 
چنین می‌فرماید: 


2 ِِ_ الکتاب آن ِِ هم یا نا اما 
۳ فرود آوری. 


۱. نور ۳۳7 
۲. انعام / ۵٩‏ 


۱۰۶ شش مقاله 


در این آیه این کلمه دو نوبت ذکر شده است: یک نوبت با کلم «اهل» و 
تک تویت تنها. تفا که کلمت فاحل ید از کلم | ضافه رده ات حق و٩‏ 
کتات اسان ابیتهه آنها که دک شیفیک ابش ساده ات 

بعلاوه جملة ولا تحّطٌ مینک خود قرینه است که مقصود این است: تو 
نه می‌خواندی و نه می‌نوشتی, و اگر خواندن و نوشتن می‌دانستی تور 
مهم می‌کردند که از جای دی گرفته و نوشته‌ای, اما چون تو نه خواندن 
می‌دانستی و نه نوشتن» پس جایی برای این تهمت نیست. 

ما اگر مقصود این باشد که تو کتایهای قدس را چون به زبان دیگر 
است نخوانده‌ای» معنی آیه این خواهد بود: «تو قبلاً به زبانهای دیگر 
نمی‌خواندی و به آن زبانها نمی‌نوشتی» و البته معنی درستی نیست زیرا 
تا خاندنآن کتایها با آن زبانهاکفی بو برای تهمت؛ لام نبود که 
حتما با آن زبانها بتواند بنویسد؛ همین‌قدر که با آن زبانهها می‌خواند ولو با 
بان خودش می‌نوشت کافی بو و3 مت قراگیرد 

آری» در اینجا نکته‌ای هست که ممکن است مود نظر اقای دکتر 
سیّدعبداللطیف باشد هرچند خود وی متذکر این نکته نشده است. 
هیچ‌یک از مفسران نیز به آن توجه نکرده‌اند. 

در اين آیدٌ کریمه» کلمهٌ «تثلوا» به کار رفته است که از مادةٌ «تلاوت» 
است. تلاوت همچنا که راغب در مفردات گفته» اختصاص دارد به قرائت 
آیات مقدس, برخلاف کلمهٌ «قرائت» که اعمٌ است. پس هرچند کلمةٌ 
«کتاب» اعمٌ است از کتاب مقدس و غیر مقدس اماکلمهٌ «تتلو» 
اختصاص دارد به قرائت آیات مقدس. 

ولی ظاهراً علت اینکه در اینجا کلمهٌ «تتلوا» به کار رفته است این 
است که مورد بحث قران است و از لحاظ «مشاکله» که جزء صنایع بدیعیّه 
است. در مورد قرائت سایر چیزها نیز این کلمه به کار رفته است؛ مثل این 
است که چنین گفته باشد: تواکنون قرآن تلاوت می‌کنی» ولی قبل از قرآن 


پیامبر ای / ادعای عجیب زا 


هیچ نوشته‌ای را تلاوت نمی‌کردی. 
ایهٌ دیگری که مشعر بر درس‌ناخواندگی رسول اکرم است ايه ۵۲ از 
سورةٌ شوری است: 


و کذلک َوَحینا الک روحاً ین آفرنا ما کت تذری ما 
اکتا و ا الایمان. 
ما قرآن را که روج و حیات است. از «امر» خود بر تو وحی 


کرد و ار یک نیزوت تست اببان سشت: 


این آیه می‌گوید تو قبل از نزول وحی با کتاب و نوشته آشنا نبودی. 
آقای دکتر سیّد عبداللطیف از این آیه ذکری به میان نیاورده است. ممکن 
است بگوید مقصود از کلمهٌ «کتاب» در این آیه نیز متون مقدس است که 
به زبان غیر عربی بوده است. جواب همان است که در آبهٌ پیش گفتیم. 

مفسران اسلامی به دلیلی که بر ما روشن نیست گفته‌اند مقصود از 
کتاب» خصوص قرآن است. بنا بر این تفسیر این آیه از مورد استدلال 
خارج انستا 

الثاً؛ مفسران اسلامی هرگز در مفهوم کلم «امّی» وحدت‌نظر 
نداشته‌اند در صورتی که دربارةٌ درس‌ناخواندگی و آشنا نبودن رسول اکرم 
قبل از رسالت با خواندن و نوشتن» همواره وحدت‌نظر میان همه مفسران 
بلکه میان جمیع علمای اسلام وجود داشته است و این خود دلیل قاطعی 
است که منشاً اعتقاد مسلمین به درس‌ناخواندگی رسول اکرم تفسیر کلمةٌ 
«امّی» نبوده است. اما مفهوم کلمةٌ «امّی». 


مفهوم کلمة «امی» 


مفسران اسلامی کلمهةٌ «امّی» را سه چور تفسیر کرده‌اند: 


۱۰۸ شش مقاله 


۱. درس ناخوانده و نااشنا به خط و نوشته 

اکثریت طرفدار این نظرند و یا لاقل این نظر را ترجیح می‌دهند. 
طرفداران این نظر گفته‌اند این کلمه منسوب به «ا» است که به معنی 
مادر است. امّی بعنی کسی که به حالت مادرزادی از لحاظ اطلاع بر خطوط 
و نوشته‌ها و معلومات بشری باقی مانده است؛ و پا منسوب به «امّت» 
است» یعنی کسی که به عادت اکثریت مردم است زیرا اکثریت توده خط و 
نوشتن نمی‌دانستند و عدهٌ کمی می‌دانستند. همچنان که «عامی» نیز 
یعنی کسی که مانند عامَهٌ مردم است و جاهل است ". بعضی گفته‌اند یکی 
از معانی کلمهٌ «امّت» خلقت است و «امّی» یعنی کسی که بر خلقت و 
حالت اولیه که بی‌سوادی است باقی است و به شعری از «اعشی» استناد 
شده است "» و به هر حال» چه مشتق از «ا» باشد و چه از «امّت» و «امّت» 
به هر معنی باشده معنی این کلمه درس‌ناخوانده است. 

۲. اهل االقری 

طرفداران این نظر این کلمه را منسوب به «امالقری» بعنی مکه 
دانسته‌اند. در سورهٌ انعام یه ٩۲‏ از مکه به «امّالقری» تعبیر شده است: 


ول ام ری و من حزلها. 
برای اينکه تو به مکه و آنان که در اطراف مکه هستند اعلام 


این احتمال نیز از قدیمالایام درکتب تفسیر آمده است " و در چندین 


۱. مفردات راغب. ذیل کلمة «ام» و مجمع البیان, ذیل یه ۸ بقره 
۲. مجمع البیان, ذیل یه ۷۸ بقره 
ایةٌ ۷۵ از سورة اعراف 
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حدیث از احادیث شیعه این احتمال با شده است. هرچند خود این 
حدیثها معتبر شناخته نشده است و گفته شده ريشه اسرائیلی دارد". 

این احتمال به ادله‌ای رد شده است ": 

یکی اینکه کلمهٌ «ام القری» اسم خاص نیست و بر مکه به عنوان یک 
صفت عام نه یک اسم خاص اطلاق شده است. امّالقری بعنی مرکز 
قریه‌ها. هر نقطه‌ای که مرکز قریه‌هایی باشد امالقری خوانده می‌شود. از 
یه دیگر از قرآن که در سورةٌ قصص یه ۵٩‏ آمده است معلوم می‌شود که 
این کلمه عنوان وصفی دارد نه اسمی: 


و ماکان ریک مُهلک الْفری عثی یَبْعتٌ فی آمها سول 
پروردگار تو چنین نیست که مردم قریه‌هایی را هلاک کند مگر 
آنکه قبلاً پیامبری در مرکز آن قریه‌ها بفرستد و حجت را بر 
آنها تمام کند. 


معلوم می‌شود در زبان قرآن هر نقطه‌ای که مرکز یک منطقه باشد 
امالقرای آن منطقه است ". 

دیگر اينکه این کلمه در قرآن به کسانی اطلاق شده است که مکی 
نبوده‌اند. در سورة آل عمران یه ۲۰ می‌فرماید: 


له استاه فد ما ۲۰ 

۲ یمخز 

۳ در یکی از روایاتی که وارد شده کلمة «امی» منسوب به | مْالقری یعنی مکه است. تأیید 
شده که اين کلمه وصف عامٌ است نه اسم خاص, زیرا می‌گوید: ناش اه 
کان من آهل مک کف اتهاتافری بقی مر از او هب6 خواه فده 
است کذاز اهل مکه اسق و که یکی او مْالقری‌هاست. 


۱۷۰ شش مقاله 


۳9 


و فل لین آوئوا الکتاب و این ء آشتنتم. 
بگو به اهل کتاب و به امین (اعراب غیر بهودی و نصرانی) آیا 


پس معلوم می‌شود در عرف آن روز و در زمان قرآن به همه اعرابی که 
پیرو یک کتاب اسمانی نبودند «امَیّین» گفته می‌شده است. 

بالات اینکه این کلمه حتی به عوام هو دکه سواد و معلوماتی نداشتند با 
اینکه اهل کتاب شمرده می‌شدند نیز اطلاق شده است. چنانکه در سورهٌ 
بقره ی ۷۸ می‌فرماید: 


و مهم میرن لایغلمون اکتا الا آمانن. 
ندارند تن سلسله خیالات و اوهام. 


بدیهی است بپودیانی که قرآن آنان را «امّی» خوانده است. اهل مکه 
نبوده‌اند؛ غالبا ساکن مدینه و اطراف مدینه بوده‌اند. 

سوم اینکه اگر کلمه‌ای منسوب به احالقری باشد طبق قاعده ادبی باید 
بحای «امّی». «قروی» گفته شود؛ زیرا طبق قاعدهٌ باب نسبت در علم 
صرف» در نسبت به مضاف و مضاف‌الیه, خاصه آنجا که مضاف کلمةً 
«اب» یا «ام» یا «ابن» يا «بنت» باشد به مضاف‌الیه نسبت داده می‌شود نه 
به مضاف؛ چنانکه در نسبت به ابوطالب ابوحنیفه» بنی تمیم طالبی 
۳ مشرکین عرب که تابع کتاب اسمانی نبودند 
این نظریه نیز از قدیم‌الايام میان مفسران وجود داشته است. در سجمع 
البیان ذیل ایهٌ ۲۰ سورهٌ آل‌عمران که «امَیّین» در مقابل «اهل کتاب» قرار 


پیامبر امی / ادعای عجیب ۱۲۱۱ 


کرفعه تست (و قل للییه اویاالکات رااشی بشنظر بای و 
مفسر بزرگ عبدالله بن عباس نسبت می‌دهد و در ذیل آیهٌ ۷۸ از سورة 
بقره از ابوعبیده نقل می‌کند و از ذیل یه ۷۵ آل‌عمران برمی‌آید که خود 
طبرسی همین معنی را در مفهوم آن آیه انتخاب کرده است. زمخشری در 
کشاف نیز این آیه و ای ۷۵ آلعمران را همین‌طور تفسیرکرده است. فخر 
رازی این احتمال را در ذیل آیهٌ ۷۸ بقره و ید ۲۰ آل‌عمران نقل می‌کند. 

ولی حقیقت این است که این معنی» یک معنی جداگانه غیر از معنی 
اول نیست؛ یعنی چنین نیست که هر مردمی که پیرو یک کتاب آسمانی 
نباشند به انها «امّی» گفته شود هرچند آن مردم تحصیل‌کرده و باسواد 
باشند. این کلمه به مشرکین عرب از آن جهت اطلاق شده است که مردمی 
بی‌سواد بوده‌اند. آنجه مناط استعمال این کلمه دربارةٌ مشرکین عرب است 
اآشنایی نها به خوندن و کگ#یویه<( پیویطکردن آنها از یکی از 
کتب آسمانی. لهنا آنجا که ای۳۹۳9۳/۳ مت کیمع آمده و به مشرکین 
عرب اطلاق شده است این احتمال ذکر شده اما آنجا که مفرد آمده است و 
بر رسول اکرم اطلاق شده است احدی از مفسران نگفته که مقصود این 
است که آن حضرت پیرو یکی از کتابهای آسمانی نبوده است. در آن‌جا 
بیش از دو احتمال به میان نیامده است: یکی ناآشنا بودن آن حضرت با 
خط. دیگر اهل مکه بودن؛ و چون احتمال دوم به ال قاطعی که گفتیم 
مردود است» پس قطعاً آن حضرت از آن جهت «امَی» خوانده شده است 
که درس‌ناخوانده و خط نانوشته بوده است. 

در اینجا احتمال چپارمی در مفهوم این کلمه داده می‌شود و آن این 
است که این کلمه به معنی ناآشنایی با متون کتاپهای مقدس باشد. این 
احتمال همان است که اقای دکتر سیّدعبداللطیف از پیش خود اختراع 
هس موش کرک نو رای مرلو 
کردیم» خلط کرده است. مشارالیه می‌گوید: 


ر 


شش مقاله 


کلمات «امّی» و «امْیُون» در قرآن در چند جای مختلف به کار 
زفته ات آما همیخه وهمهعا فقط یک معتی از ان مستفاه 
می‌شود. کلم «امّی» در لغت اصلا به معنی کودک لو راد امن 
که از بطن مادر متولد می‌شود و با اشاره به همین حالتِ حیات و 
زندکی ات که کلمه «امی »رای معتی من امه معتی کین 
که نمی‌تواند بخواند و بنویسد تعبیر کرده‌اند. کلم «امُی» 
همچنین به معنی کسی است که در «ام‌القری» ید کی ری کرد 
است. امالقری یعنی مادر شهرها, شهر پایتخت و عمده؛ و این 
بنابراین کسی که اهل مکه بود «امّی» نیز نامیده می‌شد. 

یک مهرد استمالدیگر کلم «ام69 ای کسی است که با 
بهود يا دین مسیح که در قرآن به عنوان «اهل‌الکتاب» نامیده 
شده‌اندن تیاده (ایشت سب قرآن کلمة «امَیْون» برای اعراب پیش 
هم نبوده‌اند. به کار رفته است و در مقابل کلم «اهل‌الکتاب» 
در حالی که برای کلمة «امّی» این‌همه معانی مسختلف وجود 
دارد معلوم نیست چرا مفسران و مترجمان قرآن, چه مسلمان 
چشم و گوش بسته را گرفته‌اند و آن را به بی‌سواد و جاهل 
تعبیر کرده‌اند و در نتیجه اهل مکة پیش از اسلام را نیز امین یا 


و 


ا وید کانون:سردفترای شماره. آبای‌ساه ۱۳۳۳ کفل از برد آموزش: و بسوورقن 
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اولا از قدیمترین ایام مفسران اسلامی کلمةٌ «امّی» و «امَیَون» را سه 
جور تفسیر کرده‌اند و لااقل احتمالات سه‌گانه‌ای دربارةٌ آن ذکر کرده‌اند. 
مفسران اسلامی برخلاف ادعای آقای دکتر سیّد عبداللطیف فقط به یک 
معنی نچسبیده‌اند. 

ثانیاًء هیچ کس نگفته است که کلمهٌ «امّی» به معنی نوزاد 
چشم‌وگوش بسته است که معنی ضمنی آن کسی باشد که نمی‌تواند 
بخواند و بنویسد. این کلمه اساساً در مورد نوزاد به کار نمی‌رود؛ در مورد 
بزرگسالی به کار می‌رودکه از لحاظ فن خواندن و نوشتن به حالتی اس ت که 
از مادر زاده شده است؛ به اصطلاح علمای منطق مفپوم «عدم و ملکه» 
دارد. منطقیین اسلامی همواره این کلمه را به عنوان یکی از مثالهای عدم 
و ملکه در کتب منطفل کر ملل‌کره‌اند. 

ثالثا؛ اینکه می‌گوید یکی از معانی این کلمه این بوده که با متنهای 
قدیم سامی آشنایی نداشته باشد صحیح نیست. آنجه از اقوال قدمای 
مفسرین و اهل لغت استفاده می‌شود این است که این کلمه در حالت جمع 
(مَیّین) به مشرکین عرب گفته می‌شده است در مقابل اهل کتاب, به این 
علت که غالباً مشرکین عرب بی‌سواد بودند و ظاهراً این عنوان تحقیرآمیز 
را پهودیان و مسیحیان به آنها داده بودند. 

ممکن نیست مردمی فقط به خاطر اینکه با زبان وکتاب مخصوصی 
آشنایی ندارند ولی به زبان خودشان بخوانند و بنویسند به آنها «امَیَین» 
گفته شود زیرا به هر حال ريشه این کلمه بنا بر این تفسیر نیز کلمه «ام» یا 
«امّت» است و مفهوم باقی بودن به حالت اولی و مادرزادی را می‌رساند. 

واما علت اینکه این کلمه از ریش القری شناخته نشده اس با اینکه 
به صورت احتمال همواره آن را ذ کر می‌کرده‌انده اشکالات فراوانی است که 


نان فیرست ۳۲۲ 


۱۴ شش مقاله 


دراین معنی وجودداشته است وقبا بان شد 

پس تعجب این دانشمند هندی بیجاست. 

موّیّد این مذعا این است که در برخی استعمالات دیگر این کلمه که در 
روایات یا تواریخ ضبط شده است مفهومی جز «درس‌ناخوانده» ندارد. در 
بحارالانوار جلد ۱۶ چاپ جدید صفحهٌ ۱۱۹ می‌نویسد از خود پیغمبر اکرم 


۳ رن م۵ ِ روناقا 
خن امَة امَة لائقرا و لانکشت. 


ما قومی أمّی هستیم که نه می‌خوانیم و نه می‌نویسیم. 


آبن خلکان در جلد ۴ تاریخ خود ذیل احوال محمد بن عبدالملک 


معروف به «ابن الزیات» وزیر معتصم و متوکل می‌نویسد: 


وی قبلاً جزء دبیران معتصم لیف عباسی بود و وزارت را 
احمد بن شاذی بصری به عهده داشت. روزی نامه‌ای برای 
معتصم رسید و وزیر آن نامه را برای خلیفه قرائت کرد. در آن 
نامه کلمةٌ «کلاء» آمده بود. معتصم که از معلومات بهره‌ای 
نداشت از وزیر پرسید: کلاء چیست؟ وزیر هم نمی‌دانست. 
معتصم گفت: «خُلیفٌ ی و وزیژ عامَیٌ» یعنی خلیفه‌ای 
درس تا شوانده و وزیر ی حاهل, آنگاه گت بگویید یکی از 
دبیران بياید. ابن‌الژیات حاضر بود و آمد. این کلمه را با چند 
کلم دیگر که قریب‌المعنی بودند معنی کرد و تفاوت آنها را 
گنت همین اش عقامه وزارشآنن از نان شد: 


معتصم که به لغت عامّه سخن می‌گفته است. از کلم «امّی» 
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درس ناخوانده قصد کرده است. نظامی می‌گوید: 
همچو الف راست به عهد وفا اوّل و آخرشهه برانبیا 


۲ با از قرآن استفاده می‌شود که رسول | کرم میی خوانده و 
میی نو شته است؟ 

آقای دکتر سیّد عبداللطیف مدعی است از بعضی از آیات قرآن صراحتاً 
می‌توان فهمید که آن حضرت. هم می‌خوانده و هم می‌نوشته است. از آن 
جمله یه ۱۶۴ از سور آل‌عمران است 

7 مد مر ال دجاو ی و 
یثلوا هم اياته و بركَيهم و یلم الکتاب وَالْکُمةً و | 
کانوا من قبل آفی ضلال بین. 

ی و۱ آنگاه که پیغمبری در میان ِ< 
1 9 و به آنها و حکمت اب و همانا 


ایشان می‌گوبند: 


بنا بر تصریح قرآن, نخستین وظیفة پیغمبر آن بود که قرآن را به 
به دیگران تعلیم دهد باز هم مطابق تصریح برقع او ان 


۱۹۶ شش مقاله 


است که بتواند قلم را به کار بندد یا دست‌کم آنچه را با قلم 


قیقر او , 


این استدلال» به نظر عجیب می‌آید: 

اولگ آنچه مورد اتفاق مسلمین ات 9 مشارالیه می‌خواهد خلاف آن ر 
ثابت کند این است که رسول اکرم قبل از رسالت نه می‌خوانده و نه 
می‌نوشته است. حداکثر این استدلال این است که ایشان در دورهُ رسالت 
می‌خوانده و می‌نوشته‌اند چنانکه عقیده سیّد مرتضی و شعبی و جماعتی 
دیگر بر این است. پس طدعایقايبدف گر سگد عبدالا طیف اثبات 
نمی‌شود. 

انیا از نظر دوران رسالت نیز این استدلال ناتمام است. توضیح اینکه 
در برخی از تعلیمات مانند تعلیماتی که به نوآموز می‌دهند که خواندن و 
نوشتن به او بياموزنه یا در تعلیم ریاضیات و امثال آن» احتیاج به قلم و 
کاغذ و رسم و تخته سیاه و غیره هست و خود معلم باید عمل کند تا 
دان شآموز یا دانشجو یاد بگیرد؛ اما تعلیم حکمت و اخلاق و حلال و حرام 
که کار پیغمبران است نیازی به قلم و کاغذ و رسم و تخته سیاه ندارد. 

مشّائین از حکما را از آن جهت «مشائین» گفته‌اند که معلم در حالی که 
راه می‌رفت و قدم می‌زد به دانشجویان تعلیم می‌کرد. البته برای شاگردان 
که بخواهند ضبط کنند و فراموششان نشود لازم است بنویسند. لُذا رسول 
می‌فر مود: «فَیدوا العلّم» دانش ر در ند کشت حفتتل: چگونه در بند کنیم؟ 
فرمود: بنویسید آ. 


۱. نشریهٌ کانون سردفتران, نقل از نشریٌ آموزش و پرورش 
۲. بحار, چاپ جدید, ج ۲ /ص ۱۵۱ 
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می‌فرمود: 


ضَ اه عبدا سیع مقالتی فوعاها و بَلَّها من لَیسمفهاا. 
ی و تس و و 
آن که نشنیده است ابلاغ نماید. 


در حدیث است که رسول خدا سه نوبت پشت سر هم فرمود: خدایا! 
جانشینان مرا رحمت کن. گفتند: يا رسول الّه! جانشینان شما کیانند؟ 
فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و گفتهٌ مرا و سنت مرا می‌گیرند و به 
مردم دیگر تعلیم می‌کنند . 

ایضاً می‌فرمود: 


ی ال علی وال آن بسن امه و آن یله الکتابة 
۳ 
از حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیک برایش انتخاب 


کند. نوشتن به او بیاموزاند. و وقتی که بالغ شد همسر پرایش 
انتخاب کند. 


قرآن کریم در کمال صراحت می‌فرماید: 


1 


یا آگها این انوا اذا نايم پدیْن الی اجل 2 ششکی قا کیوه 


۱ کافی, ح ۱/ص ۴۰۳ 
۳ وسائل الشیعه» ج ۳/ص ۱۳۴ 


۱۸ شش مقاله 


لب بتکم کاب باعل . 
ای اهل ایمان) هنگامی که نسبت به یکدیگر تعهداتی برای 
مدت معینی پیدا می‌کنید آن را بنویسید. باید نویسنده‌ای به 


فرش و تصاف نو خدالت ار را نویه 


زک وا وس مه مزا شب فاظ خفط زار 
دینی‌شان» و هم برای ادای حقوق فرزندانشان» و هم برای انتظام دنیاشان 
به صنعت شریف نوشتن و خواندن همت بگمارند. همین جهت سبب شد 
که «نیضت قلم» به وجود آمد؛ آنچنان نیضتی که همان مردمی که افراد 
نوشتن آوردند که گروهی از آنها در مدینه چند زبان را آموختند و توانستند 
پیام اسلام را با زبانیای گوناگون به سراسر جپان ابلاغ نمایند. 

در تواریخ می‌خوانیم که اسرای بدر را پیغمبر با گرفتن فدیه آزاد کرد. 
برخی از آنها که فقیر بودند بدون فدیه آزاد شدند و برخی که تعلیم خط 
می‌دانستند با آنها قرارداد کرد که هرکدامشان ده نفر از کودکان مدینه را 
خط نوشتن بیاموزانند و آنگاه آزاد شوند ". 
مسلمانان به دانش و آموختن رو آورند؛ ولی هیچ‌یک از اینها ایجاب 
نمی‌کند که شخص رسول اکرم نیازی داشته باشد که برای تعلیم و تبلیخ 
مردم از خواندن و نوشتن استفاده کند. 

معظمله می‌گوید: 


۱ بقره ۲۸۲ 
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خداوند در او سوره. از قلم و وشتن یاد کرده. آیا این آیات 
می‌دانسته و با کتاب و قلم برش کار داشته؟... چگونه ممکن 
است پیغمبر اکرم مردم را به علم و سواد و نوشتن تشویق کند و 
خودش به خواندن و نوشتن اعتنایی نداشته باشد در صورتی 


که شمه ردان کا رها تام رده اسست . 


این استدلال نیز عجیب است. 

البته این آیات دلیل بر این است که خداوند که این آیات را بر بنده‌ای 
برای هدایت بندگانش نازل کرده و هم پیغمبر که این آیات بر قلب 
مقدسش فرود آمده ارزش خواندن و نوشتن را برای بشر می‌دانسته‌اند؛ اما 
سروکار دارد و نه پیغمبر. 

می‌گوید: «پیعمبر اکرم در همه دستورها که می‌داده پیشقدم بوده» 
چگونه این دستور را داده و خود عمل نکرده است؟» درست مثل این است 
که بگوییم پزشک که نسخه‌ای به بیمار می‌دهد اول باید خودش آن نسخه 
به دوا پیدا می‌کنند پیدا کند. خودش قبل از دیگران نسخه خود را به کار 
می‌بندد؛ اما اگر بیمار نشد و نیاز پیدا نکرد چطور؟ 

باید ببینیم پیغمبر اکرم همان نیازی که دیگران به خواندن و نوشتن 
دارند که سبب می‌شود دارا بودن این صنعت برای آنها کمال و فاقد بودن 
آن نقص باشد - داشت و دستور خويش را به کار نبست و یا پیغمبر وضع 
خاصی دارد که چنین نیازی ندارد. پیغمبر در عبادت فداکاری تقو 


۱ محلةّ روشنفکر 


۱۳۰ شش مقاله 


راستی» درستی» خسن خلق» دموکراسی» تواضع و سایر اخلاق و آداب 
حسنه پیشقدم بو زیرا همه آنها برای او کمال بود و نداشتن آنها نقص 
بود؛ آما موضوع به اصطلاح سواد داشتن از این قبیل نیست. 

ارزش فوق‌العادهٌ سواد داشتن برای افراد بشر از آن جهت است که 
فتاه اسفاه کش فاو هر از ماومات بک گر اسسحطوس عالامات 
و رموزی است که افراد بشر برای تفهیم افکار و مقاصد یکدیگر قرارداد 
کرده‌اند. ۱۳ با خطوط وسیله‌ای است برای انتقال معلومات از فردی به 
فرد دیگر و از قومی به قوم دیگر و از نسلی به نسل دیگر. بشر به این وسیله 
معلومات خود را از فنا و نیستی و فراموشی حفظ می‌کند. سواد داشتن از 
این نظر نظیر زبان دانستن است. انسان به هر اندازه زبانهای بیشتری 
بداند وسیلهٌ بیشتری برای کسب معلومات بشرهای دیگر در اختیار دارد. 

هیچ‌یک از زبان دانستن و سواد داشتن, «علم» به معنی واقعی نیست» 
اما مفتاح وکلید علم هست. علم این است که انسان به یک حقیقت و یک 
قانون که در متن هستی واقعیت دارد آگاه گردد. علوم طبیعی» منطق» 
ریاضیات علم است زیرا پثیر در این علوم یک رابطةٌ واقعی و تکوینی و 
علی و معلولی را میان اشیاء خارجی يا ذهنی کشف می‌کند؛ اما دانستن 
لغت. قواعد زبان و امتال اینها علم نیست زیرا ما را به یک رابطه واقعی 
فه فک ی کف وم اش کی 
حد فرض و قرارداد تجاوز نمی‌کند اگاه می‌سازد. دانستن این امور مفتاح و 
کید علم استت تخود عل 

آری» در زمینهٌ همین امور قراردادی یک جریانات واقعی پیش میآید 
از قبیل تطورات لغتها و ترکیبات که نمايندهٌ تکامل افکار است و طبق 
یک قانون طبیعی صورت می‌گیرد و البته اطلاع بر آن قوانین طبیعی جزء 
فلسفه و علم است؛ پس ارزش سواد داشتن. از نظر این است که انسان 
کلید دانش دیگران را در دست می‌گیرد. 


پیامبر ای / ادعای عجیب ۱۳۱ 


اکنون ی زا راه کسب دانش منحصر به این است که انسان کلید 
دانش دیگران را در دست داشته باشد و از دانش آنها استفاده کند؟ آیا 
پینمیر بای از اتش افراد بش استفادهکند؟اگرایتچنین است پس نبوغ و 
ابتکار کجا رفت؟ اشراق و الهام کجا رفت؟ دانش مستقیم از طبیعت کجا 
رفت؟ 

از قضا پست‌ترین انواع دانش‌آموزی همان است که از نوشته‌ها و 
گفته‌های دیگران به دست آید؛ چه» گذشته از آنکه شخصیت خود 
دانشآموز در آن دخالت ندارده در نوشته‌های بشری اوهام و حقایق به هم 
آمیخته است. 

دکارت حکیم معروف فرانسوی پس از آنکه یک سلسله مقالات 
منتشر کره صیت شهرتش همه جا پیچید و سخنان تازه‌اش مورد 
تحسین و اعجاب همگان قرار گرفت. یکی از کسانی که مقالات وی ر 
خوانده بود و بدانیا اعجاب ۳۱۳۳ فررازد ع بدالل طیف فک ر 
می‌کرد خیال کرد که دکارت بر گنجینه‌ای از نسخه‌ها و کتابها دست یافته 
و معلومات خویش را از آنجا به دست آورده است. به ملاقات وی رفت و از 
در آنجا جسد گوساله‌ای را تشریح کرده بود راهنمایی کرد و آن گوساله را به 
او نشان داد و گفت: این است کتابخانهٌ من! من معلومات خود را از این 
کتابها به دست می‌آورم. 

مرحوم سیّد جمال الدین اسدآبادی می‌گفته است: 


عجب است که بعضی افراد عمری را پای چراغ به خواندن 
کتابها و نوشته‌های انسانهایی مانند خود صرف می‌کنند. اما 
یک شب شوک شمان راغ زا مطالمذ نمی کلنت, | کر ریک عبت 
کتاب را ببندند و چراغ را مطالعه کنند. معلومات بیشتر و 


۱۳۲ شش مقاله 


وسیعتری پیدا می‌کنند. 


هیچ‌کس عالم به دنیا نمی‌آید. همه مردم اول جاهل و بعد کم و بیش 
عالم می‌گردند. و به تعبیر صحیح‌تر هرکسی جز خدا در ات خود جاهل 
است و به موجب نیروها و علل و اسباب دیگری عالم می‌شود. پس 
هرکسی نیازمند به معلم» یعنی نیازمند یک قوّه و نیرویی است که 
الپام‌بخش او باشد. خداوند دربارة رسول اکرم می‌فرماید: 


میج ذک یتیما قاوی. و وجدک ضالافهدی. و وجدک عائلا 
۳ 

آیا تو لانیمی نبدیل که خدا با تو یهتاهداد؟ گمراه و بی‌ خبر 
نبودی که خدا تو را راهنمایی کرد و پاخبرت ساخت؟ تهیدست 
نبودی که خداوند تو را بی‌نیاز ساخت؟ 


اما سخن در معلم است که لزوماً چی وکی باید باشد؟ آیا انسان حتماً 
باید از بشر دیگر علم بیاموزه پس حتماً لازم است کلید دانش بشرهای 
دیگر را که نامش «سواد داشتن» است در اختیار داشته باشد؟ ایا انسان را 
آن پایه نیست که مبتکر باشد؟ آیا انسان نمی‌تواند بی‌نیاز از انسانهای 
دیگر کتاب طبیعت و خلقت را مطالعه کند؟ آیا انسان را آن مقام و درجه 
نیست که با غیب و ملکوت اتصال پیدا کند و خداوند مستقیماً معلم و 
هادی او باشد؟ قرآن کریم دربارة پیغمبر می‌فرماید: 


و مایق عن الهُوی. ان و لا وخن بوحی. عم شدید 


۱ ضحی ۸-۶ 
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24 ,۱ 
افو 
او از هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید جز وحی که به 
اوی‌زسه تست آن که ذارای کر فهای رسای انیت اور 


تعلیم داده است. 
علیءّه دربارةُ رسول اکرم می‌فرماید: 


ول قونَ له بهشن کان قطیما غظع لک من علایکته یسک 
به طریق اشمکارم و محاین آخلاق الْعالم . 

از آن زمل که دید و تاه از یر گرفته شده بود, خداوند 
بزرکتراین فرش ویش را مأمور و مراقب او قرار داده, آن 
فرشته او را در راههای مکرمت می‌برد و به نیکوترین اخلاق 
جهان سوق می‌داد. 


آن طرف که عشق می‌افزود درد 
بوجنیفه 9 شافعی درسی نکرد 
دفتر و درس و سبقشان روی آوست 
می‌رود تا عرش و تخت یارشان 
درسشان آش وب و چرخ ولوله 
موی ژیادات است و باپ و ی 


۱ نجم ۵-۳ 
۲ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۱۹۰ 


۱۳۴ قیمع 
مس له دور انسته اما دور بار 
هرکه در خلوت به بینش یافت راه 
او ز دانشها نجوید دستگاه" 


عارف از پرتو می راز معانی دانست 
گوهر هرکس از این لعل توانی دانست 
شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست 
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 
ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست 
ابن خلدون در مقدمه م6ضگذیی9 فوالافی ام الط و لته 
من عداد الصنائع الاسانیّذ» بحثی می‌کند در اطراف اینکه خط از آن نظر 
کمال است که زندگیم )ما اعلیاه) تراد به کسب معلومات 
یکدیگر نیازمندند. بعد سیر تکاملی خط را در تمدنها ذکر می‌کند؛ آنگاه به 
پیدایش خط در محیط حجاز اشاره می‌کند و سپس می‌گوید: 


در صدر اسلام. خط از جنبةٌ فنی مراحل ابتدایی را طی می‌کرد 
و خطوط صحابه از لحاظ رسم‌الخط, خالی از نقص نبوده است؛ 
ولی بعدها تابعین و اخلاف آنها همان رسم‌الخط را به عنوان 
تیمّن و تبزک در کتابت قرآن حفظ کردند و از آن تجاوز 
نکردند با اينکه بعضی از آن رسم‌الخط‌ها خلاف قاعده بود؛ 
لهذا بعضی کلمات قران با رسم‌الخط خاصی باقی ماند. 


۱ مثنوی, دفتر سوم 
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آنگاه می‌گوید: 


کمالات فنی و عملی از قبیل رسم‌الخط را که بستگی دارد به 
اسباب و وسایل زندگی و جنبهٌ نسبی دارد. با کمالات مطلق که 
فقدان آنها نقص در انسانیت انسان است و نقض واقعی است 
نباید اشتباه کرد. 


ابن خلدون آنگاه موضوع امّی بودن رسول خدا را طرح می‌کند و 
خلاصه سخنش این است: 


از یار میا : 


یه دیگری که از طرف مشارالیه به آن استناد شده ید ۲ و ۳ از سور 
«لَمیکُن» است. می‌گوید: 


بسیار شگفت‌انگیز است که مترجمان و مفسران قرآن به این 
آیه که توصیف حضرت محتَدیٌ می‌باشد توجه نکرده‌اند که 
در آن گفته شده: «رسول من الّه بثلوا ضخفاً مُطهَرهٌ» بعنی 
محمّد پیغمبر خدا که صحیفه‌های مقدس و مطهر را قرائت 
کین تانق توت کر و کور اییم جاک کف شوه اس که 


پیغمبر صحیفه‌های مقدس را از خاطر خود نقل می‌کند. بلکه 


۱۳۶ شش مقاله 


تصریح شده است که این صحینه‌ها را قرائت می‌کند و از رو 


می خواند. 


پاسخ این استدلال آنگاه روشن می‌شود که مفهوم دو کلمه از کلمات 
یه فوق‌الذکر روشن شود: کلمهٌ «صحیفه» و کلم «یتلوا». 

«صحیفه» به معنی ورق (برگ) است و «صحف» جمع صحیفه است. 
معنی آیه با جملةٌ بعد که می‌فرماید: فیها کش قَیْمةٌ این است: پیغمبر 
برگهای پاک و منژهی را که در آنها نوشته‌هایی راست و پایدار هست برای 
مردم می‌خواند. 

مقصود از این برگها همان چیزها بوده که آیات قرآن مجید را بر روی 
آنها می‌نوشته‌اند. پس مقصود این است که پیغمبر قرآن را بر مردم 
می‌خواند. 

کلمهٌ «یتلوا» از مادةٌ تلاوت است. به هیچ مدرکی بر نخورده‌ایم که 
تلاوت به معنی خواندن از رو باشد. آنچه مجموعاً از کلمات اهل لغت و از 
موارد استعمال کلمهٌ «قرائت» و کلمهٌ «تلاوت» فیمیده می‌شود این است 
که هر سخن گفتن. قرائت یا تلاوت نیست. قرائت و تلاوت در موردی 
است که سخنی که خوانده می‌شود مربوط به یک متن باشد» خواه آنکه آن 
متن از رو خوانده شود یا از بر؛ مثلاً خواندن قرآن قرائت و تلاوت است. 
خواه از روی مصحف خوانده شود و یا از حفظ با یک تفاوت میان خود این 
دو کلمه: تلاوت اختصاص دارد به خواندن متنی که مقدس باشد ولی 
قرائت اعمّ است از قرائت آیات مقدس و چیز دیگر. مثلاً صحیح است 
گفته شود: گلستان سعدی را قرائت کردم اما صحیح نیست گفته شود: 
گلستان سعدی را تلاوت کردم. 

و در هر حال» اینکه آن متن از بر خوانده شود یا از رو نه در مفهوم 
قرائت دخالت دارد و نه در مفهوم تلاوت. علیهذا ایهٌ فوق‌الذکر جز این 
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نمی‌گوید که پیغمبر آیات قرآن را که بر صفحاتی نوشته شده است برای 
مردم 9 می‌کند. 

اساسا چه احتیاجی هست که پیغمبر هنگام تلاوت آیات قران از رو 
بخواند؟ قران را صدها نفر از مسلمانان حفظ بودند؛ ایا خود پیغمبر از حفظ 
نبود و نیا زمند بود از رو بخواند؟ خداوند حفظ او را خصوصاً تضمین کرده بود 
تراک فلا تسی). 

مجموعاً معلوم شد که از آیات قرآن به هیچ وجه استفاده نمی‌شود که 
رسول خدا می‌خوانده و یا می‌نوشته است» عکس آن استفاده می‌شود. و 
فرضاً استفاده شود که آن حضرت می‌خوانده و می‌نوشته است. تازه مربوط 
به دور رسالت است و حال آنکه مدعای مشاژالیه این است که رسول خدا 
قبل از رسالت می‌خولایه و ملرنوته است 


۳. تواریخ و احادبث 
آقای دکتر سیّد عبداللطیف مدعی است که از تواریخ و احادیث نیز می‌توان 
استفاده کرد که رسول خداء هم می‌خوانده و هم می‌نوشته است. به دو 
جریان استناد می‌کند: 

۱ می‌گوید: 


بخاری ضمن اخبار و احادیثی که در «کتاب العلم» ثبت کرده 
که با ره یماس مس اهامای 
داد و مخصوصاً په او گفت باز نکند و نام گیرنده را بخوبی پد 
خاطر بسیارد و نامه را به او برساند. وقتی که پیغمبر نامه‌ای 


چنان محرمانه می‌فرستاد که حتی علی داماد و شخص مورد 


۶ 


۱۳/۸ شش مقاله 


اعتماد پیغمبر هم نمی‌بایست آن را بخواند و از آن مطلع شود, 


باشد؟ 


متأسفانه روایتی که در صحیح بخاری هست" هیچ ذکر نمی‌کند که 
حامل نامه علیعب بوده است» در صورتی که مشاژالیه می‌خواهد از اينکه 
پیغمبر مضمون نامه را حتی از علی پنهان داشته است استفاده کند که خود 

در صحیح بخاری» باب العلم می‌گوید پیغمبر جمعی را فرستاد و به امیر 
آنها نامه‌ای داد و گفت پیش از آنکلا به فلال نثطه لرسی نامه را باز نکن. 
هیچ نمی‌گوید که امیر آنها علی بود. و از مضمون روایت معلوم است که 
کسی که باید نامه را باز کند دنله بولاه لیات نه شخص سومی که 
آقای دکتر سیّد عبداللطیف پنداشته است. 

آنچه بخاری در اینجا آورده مربوط است به داستان «بطن نخله» که در 
کتب سیر و تواریخ مضبوط است. 

سره ان هشام ‏ تحت عنوان «مریّة عبداللّه بن چٌحش» و همچنین 
بحارالاتوار آ عین روایت را نقل می‌کند که حامل نامه عبدالله بن جحش 
بوده است. می‌گویند پیغمبر به او فرمود پس از دو روز قطع مسافت آن را 
باز کن و به آنچه نوشته شده است عمل کن. عبدالله بن جحش بعد از دو 
روز قطع مسافت نامه را باز کرد وفرمان رسول خدا را اج کرد 

مَغازی واقدی تصریح می‌کند که نویسندهٌ نامه یی بن کعب بوده است 
نه خود پیغمبر اکرم. می‌گوبد: 
۱۱ص ۲۵ 


۲ج ۱/ص ۶۰۱ 


پیامبر امی / ادعای عجیب ۱۳۹ 


عبدالّه بن جحش گفت یک شب بعد از نماز عشاء. پیخمبر به 
من فرمود صبح زود آماده و مسلح بیا که مأموریتی داری. پس 
از نماز صبح که جمعیت در مسجد با پیغمبر خواندند. من قبل 
از پیغمبر آماده و مسلح در خانه‌اش ایستاده بودم. عده دیگری 
نیز مانند من امده بودند. پیغمبر ابیْ بن کعب را احضار کرد و 
تون فاد تا مت هی یامه شترا .فان 
و گفت تو را امیر این جمع قرار دادم و پس از دو شب که از 
فلان راه می‌روی نام مرا بکشا نج دز ان هست عمل کن. 
من پس از دو روز طیّ مسافت. نامه را باز کردم و دیدم فرمان 
داده اس به «ن ناله» (نقلله‌ای) اسی میان مکه و طائف) 
برای کسب اطلاعات لازم از کاروان قریش بروم. ضمناً توصیه 
کرده که هیچ کدام از پاران خویش را مجبور به همراهی نکن؛ 
هرکه خواست. با تو بیاید و هرکه نخواست. برگردد. البته 
مأموریت خطرنا کی بود. به پاران خود گفتم هرکه آماد؛ شهادت 
انا سم نا منم هر کی املاه از انیت کی رود 
هیکت کلام کس بر سامین عون لو مسره و 
ی 


پس آنچه آقای دکتر سیّد عبداللطیف به آن استناد کرده بکلی 
بی‌اساس است. 

۲ جربان دومی که مورد استناد مشارالیه واقع شده جربان حدیبیّه 
است. ایشان می‌گویند: 


۱ مغفازی واقدی» ج ۱ص ۱۳و ۱۴ 


۱۳۰ شش مقاله 


به طوری که بخاری و ابن هشام نقل کرده‌اند... پیغمبر عهدنامه 

وا ییا اف و کنو شت: 
اولاً بخاری در یک روایت چنین نوشته و در روایت دیگر مخالف آن را 
نوشته است. علمای اهل تسنن تقریباً اجماع کرده‌اند که هرچند ظاهر 
عبارت بخاری موهم این است که خود رسول اکرم نوشته است ولی منظور 
راوی این نبوده است. سیر؛ حلبی پس از آنکه طبق معمول جریان را نقل 
می‌کند و حتی می‌نویسد: «پیغمبر اکرم برای محو کلمهٌ رسول‌الّه از علی 
کمک گرفت» روایت بخاری را نقل می‌کند و می‌گوید برخی مدعی شده‌اند 


که این یک معجزه بودکه از آن حضرت ظپور کرد. ولی بعد می‌گوبد: 


بعضی گفته‌اند این روایت را به اين شکل, اهل علم معتبر 
نمی‌دانند. مقصود این است که پیغمبر امر کرد به کتابت نه اينکه 


ابوالولید باجی مالکی اندلسی که خواست ظاهر عبارت بخاری 
را بگیرد. مورد انکار شدید علمای اندلس واقع شد . 


واما سیر ابن هشام اصلاً چنین چیزی ندارد و معلوم نیست چرا آقای 
دکتر سیّد عبداللطیف چنین نسبتی به ابن‌هشام می‌دهد. 


ما قبلاً گفتیم که از جنبهٌ تاریخی, آنچه از اکثر نقلها استفاده می‌شود 


۱. السيرة الحلبیّةه ح ۳/ص ۲۴ 
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این است که هرچه نوشته شد به وسیلةٌ علیعّ بود؛ تنها از عبارت 
طبری و أبن آثیر برمی‌آید که پیغمبر با اينکه نوشتن نمی‌دانست. برداشت 
و خودش نوشت. 

تازه حداکثر این است که پیغمبر در دوران رسالت» یک نوبت یا بیشتر 
نوشته است و حال آنکه محل بحث دوران قبل از رسالت است. 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


اتهبام مخالغان 


در آغا ان مقالگفتيم مشالا/ تب 5 سم آن تريخ آن حضرت 
را به اخذ مطلب از افواه دیگران متهم کردند (در آیاتی از قرآن اين اتهام 
منعکس است) ولی به این جهت متهم نکردند که چون باسواد است و 
خواندن و نوشتن می‌دانده شایدکتابهایی نزد خود دارد و مطالبی که می‌آورد 
از آن کتابها استفاده کرده است. 

ممکن است‌کسی بگوید رسول خدا را به این جهت نیز متهم کرده‌اند و 
این اتهام نیز در قرآن منعکس است. در سورة فرقان یه ۵ می‌فرماید: 


و قالوا آساطیر الاولینَ اکتتبها فهی ثنلی علَیْه بَُرة و اصیلا. 
کفتفده ایتها که آیرن می گونت افسانه‌های بتشیتیان اسب که نها 


را نوشته». پس هر صبح و شام بر او املاء و القاء می‌شود. 


جواب این است که گذشته از اينکه اتپامات دشمنان پیغمبر آنچنان 


0 ۱۳ 


تعضب‌آمیز و ناشی از عقده و احساسات بود که به تعبیر قرآن جز «ظلم و 
زور» نامی بر آن نتوان نهاده این آیه صراحت ندارد که آنها مدعی بوده‌اند 
پیغمبر خودش می‌نوشته است. کلمهٌ «ا کتتاب» هم به معنی نوشتن آمده 
است و هم به معنی «استکتاب» که عبارت است از اینکه شخصی از 
دیگری بخواهد که برای او بنویسد. 

ذیل آیه قرینه است که مقصود معنی دوم است زیرا مضمون آیه این 
است: آنها گفتند افسانه‌های پیشینیان را نوشته (با دیگران برایش 
نوشته‌اند) پس هر بامداد و پسین بر او قرائت می‌شود. «ا کتتاب» را به 
صورت ماضی و «املاء» را به صورت جاری و مستمر دک رکرده است؛ یعنی 
چیزهایی که قبلاً آنها را نویسانیده است دیگران که سواد خواندن دارند هر 
صبح و شام می‌آیند و بر او می‌خوانند واواز آنها یاد می‌گیرد و حفظ می‌کند. 
اگر خود پیغمبر خواندن می‌دانست لزومی نداشت بگویند دیگران هر صبح 
و شام بر او املاء می‌کنند کافی بود بگوبند خودش مراجعه می‌کند و به 
ذهن می‌سپارد. 

پس حتی کافران زورگو و تهمت‌ساز زمان پیغمبر نیز که همه‌گونه 
تهمت به او می‌زدند: دیوانهاش می‌خواندنده ساحر و جادوگرش می‌نامیدنده 
کذابش لقب دادند» به تعلّم شفاهی از افواه دیگران متهمش کردند 
نتوانستند ادعا کنند چون خواندن و نوشتن می‌داند محتویات کتابهای 
دیگر را به نام خودش برای ما می‌خواند. 


از مجموع آنچه گذشت معلوم شد که رسول اکرم به حکم تاریخ قطعی و به 
شهادت قرآن وبه حکم قرئن فراانی که از تاریخ اسلام استنباط می‌شوده 
لوح ضمیرش از تعلم از بشر پاک بوده است. او انسانی اس ت که جز مکتب 
تعلیم الهی مکتبی ندیده و جز از حق دانشی نیاموخته است. اوگلی است 
که جز دست باغبان ازل دست دیگری در پرورشش دخالت نداشته است. 

او با آنکه با قلم و کاغذ ومرکب و خواندن ونوشتن آشنا نبود در کتاب 
مقدس خویش به قلم و آثار قلم به عنوان یک امر مقدس سوگند یاد کرد! 
و در اولین پيام آسمانی خود فرمان خواندن داد؛ علم و دانش و صنعت 
به کاربردن قلم ره پس از نعمت آفرینش, بزرگترین نعمت ارزانی‌شده به 
بشر معرفی کرد ". آن کس که خود قلم به دست نگرفته بود بلافاصله پس از 
۱ ن وال ما شطروت, 0 


عل باق عم اسان ما لیف 0 -۵) 


۱۳۶ شش مقاله 


ورود به مدینه و ایجاد امکانات ساده «نهضت قلم» ایجاد کرد و با آنکه 
خود معلمی از بشر ندیده بود و دارالعلم و دانشگاهی طی نکرده بود. خود 
معلم بشر و پدیدآورندة دارالعلم‌ها و دانشگاهها شد. 
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد 

دل رمیدة مارا انیس و مونس شد 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

وت 
کرشمهٌ تو شرابی به عاشقان پیمود 

که علمْ بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد 

حضرت رضاءلیا در مناظرهةٌ خویش با ارباب ادیان خطاب به 

رآس الجالوت فرمود: 


تهیدست. چوپان, مزدکار. هیچ کتابی نخوانده و نزد هیچ 


تخیر کلکش کاخ و آنندکان ی 


آن چیزی که بیش از پیش عظمت و رفعت و آسمانی بودن قرآن کریم 
من هر ساژه ای آاست که این تانب قطن ابا اب همه معارف 
در باب مبدأ معاده انسان» اخلاق» قانون, قصص, عبرتهاه مواعظ, و با 
این‌همه لطف و زیبایی و فصاحت بر زبان کسی جاری شده که خود ی 
بوده است؛ نه تنها هیچ مدرسه و دانشگاه و دارالعلمی را در همه عمر ندیده 
است وبا هیچ دانشمندی از دانشمندان جهان روبرونشده است. حتی یک 
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کتاب ساده از کتابهای عصر خود را نخوانده است. 
آبت 9 معجزه‌ای که خداوند بر آخرین پیأمبرش فرستاد از نوع کتاب 9 
نوشته است. از نوع سخن است. از نوع فکر و احساس است. با عقل و با 
معنوی خود ر نشان داده 9 نشان می‌دهد» روزگار نمی تواند آن را کهنه کند. 
میلیونها میلیون دل را به سوی خود کشیده و می‌کشد. نیروی حیاتی در آن 
را لب ریز از ایمان و ذوق و شوق معنوی کرده و چه مرغان سحر و 
از خدا در نیمه‌های شب بر گونه‌ها جاری ساخته است و چه ملتهای اسیر و 
به زنحیرکشیده را از چنگال ظلم و استبداد نحات داده است. 
نقش قرآن چونکه بر عالم تست 
نقشه‌های پاپ و کاهن را شکست 
فاش گویم آنچه در دل مضمر است 
چونکه در جان رفت جان دیگر شود 
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود 
همچو حق پیدا و بنهان است این 
زن ده و پاینده و گویاست این 
آری» عنایت ازلی برای اینکه ایت بودن این کتاب و وحی بودنش 
بیشتر روشن شود آن را بر بنده‌ای از بندگانش فرود آورد که یتیم» فقیره 
چوپان» صحرا گرد و درس‌ناخوانده و مکتب‌نادیده بود. ذلک فضل ال یوّتیه 
من یشاء و ال ذواْعْضَل الْعظیم . 


۱. جمعه ۴7 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


ولاء ] و ولا 


با لین انوا ادا الکافرین لاه من دون اون آشریدون آن 

النساء / ۱۴۴ 

[ و 1 ره 

و الْوْمتون و الما ت بَعضه | لیاء بّض رو روف ین عن ان 
و پقیمون الطَلوة و تون الکو و بُطیعون اه و سول ولیک یرهم ال 


ناه ی حکم. 


3 
"۰ 


افا ولیک اه و رسوله و الْذین امَثوا الذینَ بُقیمون الصلوة و نون الکو 
هم راکعون. 
المائده / ۸۵۵ 


واژه «ولی» 


ولاء ولایت (به فتح «واو»» ولایت (به کسر «واو»)» ولی» مولی» اولی و 
امثال اینها همه از ماد «ولی» و ل» ی - اشتقاق بافته‌اند. این واژه از 
پراستعمال ترین واژه‌های قرآن کریم است که به صورتهای مختلفی به کار 
رفته است؛ می‌گویند در ۱۲۴ مورد به صورت اسم و ۱۱۲ مورد در قالب فعل 
در قرآن کریم آمده است. 

معنای اصلی این کلمه همچنان‌که راغب در مفردات القرآن گفته 
است. قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است به نحوی که فاصله‌ای در 
کار نباشد؛ پعنی اگر دو چیز انچنان به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر 
در میان آنها نباشد» مادهٌ «ولی» استعمال می‌شود. مثلاً اگر چند نفر پهلوی 
هم نسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آنها را بیان کنیم» 
می‌گوبیم: زید در صدر مجلس نشسته است «و یلیه عفر و یلی عفر 
ِکٌ» یعنی بلافاصله در کنار زید عمرو نشسته است و در کنار عمرو بدون 
رها رش وه ازج 


۱۳۲ شش مقاله 


به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته 
است اعم از قرب مکانی و قرب معنوی و باز به همین مناسبت در مورد 
است؛ چون در همه اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد. 

برای این ماده و مشتقات آن معانی بسیاری دکر کرده‌اند. مثلا برای 
لفظ «مولی» بیست و هفت معنی ذ کر کرده‌اند؛ اما بدیهی است که این لفظ 
برای بیست و هفت معنی جداگانه وضع نشده است» یک معنی اصلی 
بیشتر نداره در سایر موارده به عنایت همان معنی استعمال شده است. 
معانی متعدد و به تعبیر بهتر موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفظی 
و حالی باید به دست آورد. 

این لفظ هم در مورد امور مادی و جسمانی اعمال شده است و هم در 
مورد امور معنوی و مجزد ولی مسلماً در ابتدا در مورد امور مادی استعمال 
شده است و از راه تشبیه معقول به محسوس و يا از راه تجرید معنی 
محسوس از خصوصیت مادی و حسی خودش, در مورد معنویات هم 
استعمال شده است. زیرا توجه انسان به محسوسات - چه از نظر یک فرد 
در طول عمر خودش و چه از نظر جامعه بشری در طول تاربخش -قبل از 
تفکر اودر معقولات است؛ بشر پس از درک معانی و مفاهیم حسی تدریجاً 
به معانی و مفاهیم معنوی رسیده است و طبعاً از همان الفاظی که در مورد 
مادیات به کار می‌برده است استفاده کرده و آنها را استخدام نموده است؛ 
همچنا که ارباب علوم الفاظ خاصی را برای علم خود اختراع نمی‌کنند 
بلکه از الفاظ جاری عرف استفاده می‌کنند اما به آن الفاظ مفهوم و معنی 
خاص می‌دهند که با مفهوم و معنی عرفی متفاوت است. 

راغب راجع به خصوص کلمه «ولایت» از نظر موارد استعمال 
می‌گوید: 


ولاء‌ها و ولایتها /واژه؛ٌ «ولی» ۱۳۳ 


ولایت (به کسر «واو») به معنی نصرت است و اما وّلایت (به 
فتح «واو») به معنی تصدّی و صاحب اختیاری یک کار است. 
و که یه میت که میتی هر ویک انیت یقت ان همان 


راغب راجع به کلمهٌ «ولی» و کلمهٌ «مولی» می‌گوید: 


این دو کلمه نیز به همان معنی است؛ چیزی که هست گاهی 
مفهوم اسم فاعلی دارند و گاهی منهوم اسم مفعولی. 


آنگاه به ذکر موارد استعمال آنها می‌پردازد. 


دو نوع ولاء 
در قران سخن از «ولاء» و «موالات» و «تولی» زیاد رفته است. در این 
مجموعاً از تدیّر در این کتاب مقدس به دست می‌آید این است که از نظر 
اسالام دو نوع ولاء وجود دارد: منفی و مثبت؛ بعنی از طرفی مسلمانان. 
مأموریت دارند که نوعی ولاء را نپذیرند و ترک کننده واز طرف دیگر دعوت 
ولاء آثباتی اسلامی نیز به نویه خود بر دو قسم است: ولاء عام و ولاء 
خاص. ولاء خاص نیز اقسامی دارد: ولاء مخبت» ولاء امامت ولاء زعامت. 
ولاء تصرف يا ولایت تکوبنی. اکنون دربارةٌ هریک از اینها به اجمال بحث 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


. ولاء منقی 


قرآن کریم مسلمانان را از اینکة دولستی و سزپرشیتی غیر مسلمانان را 
بیذیرند سخت برحذر داشته است. نه از باب اینکه دوست داشتن 
انسانهای دیگر را بد بداند و طرفدار بغض مسلم نسبت به غیرمسلم در هر 
حال و مخالف نیکی با آنها باشد؛ قرآن صریحاً می‌گوید: 


یناکم اه عن اذین م یقالوگم نی این و بجوم من 
دیارگم آن ترَوهم و تفیطوا لیم اهب القسطین (. 

رنب ی درک شتا وا از ای که وروی 
جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هاتان بیرون نرانده‌اند که نیکی 
کنید نسبت به آنان و دادگری کنید؛ همانا خداوند دادگران را 


دوست دارد. 


۱۳۶ شش مقاله 


اسلام نمی‌گوید کار محبت‌آمیز و کار نیکتان منحصراً باید دربارهة 
مسلمین باشد و به هیچ وجه خیری از شما به دیگران نرسد؛ دینی که 
پیغمبرش به نص قرآن «رحمة للعالمین» است کی می‌تواند چنین باشد؟ 
ولی یک مطلب هست و آن اینکه مسلمانان نباید از دشمن غافل شوند؛ 
دیگران در باطن» جور دیگری دربارة آنان فکر می‌کنند؛ تظاهر دشمن به 
دوستی با مسلمانان» آنان را غافل نکند و موجب نگردد که آنان دشمن ر 
دوست پندارند و به او اطمینان کنند. 

مسلمان همواره باید بداند که عضو چامعهٌ اسلامی است. جزئی است 
از این کل. جزء یک کل و عضو یک پیکر بودن خواه‌ناخواه شرایط و 
حدودی را ایجاب می‌کند. غیر مسلمان عضو یک پیکر دیگر است. عضو 
پیکر اسلامی روابطش با اعضای پیکر غیر اسلامی باید به نحوی باشد که 
#اقل با عضویتش در پیکر اسلامی ناسازگار نباشد. یعنی به وحدت و 
استقلال این پیکر اسیبی نرسد. پس خواه‌ناخواه نمی‌تواند روابط مسلمان 
با غیر مسلمان با روابط مسلمان و مسلمان یکسان و احیاناً از آن نزدیکتر 
باشد. 

روابط دوستانه و صمیمانه مسلمانان با یکدیگر باید در حدی باشد که 
عضویت در یک پیکر و جزئیت در یک کل, ایجاب می‌کند. ولاء منفی در 
اسلام عبارت است از اینکه یک مسلمان همواره در مواجیه با 
غیرمسلمان بداند با اعضای یک پیکر بیگانه مواجه است و معنی اینکه 
نباید ولاء غیرمسلمان را داشته باشد این است که نباید روابط مسلمان با 
غیرمسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد به این معنی که 
مسلمان عملاً عضو پیکر غیرمسلمان قرار گیرد و یا به این شکل درآید که 
عضوبتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته نشود. 

پس منافاتی نیست میان آنکه مسلمان به غیر مسلمان احسان و 
نیکی کند و در عین حال ولاء او را نپذیره یعنی او را عضو پیکری که خود 


ولاء‌ها و ولایتها / ولاء منفی ۱۳۷ 


نیست میان ولاء منفی و اصل بشردوستی و رحمت برای بشر بودن. لازمه 
انسانها علاقه‌مند باشد. به همین دلیل هر مسلمانی علاقه‌مند است که 
همه انسانهای دیگر مسلمان باشند و هدایت یابند؛ آما وقتی که این 
توفیق حاصل نشد. دیگران را که چنین توفیقی یافته‌اند نباید فدای آنان 
که توفیق نیافته‌اند کرد و اجازه داد که مرزها در هم بریزد و هر نوع فعل و 

فرض کنید گروهی از مردم دچار یک نوع بیماری هستند. بشردوستی 
ایجاب می‌کند که آنها را نحات دهیم و تا وقتی که نحات نیافته‌اند 
بشردوستی ایجاب می‌کند که به آنها نیکی کنیم» اما بشردوستی ایجاب 
نمی‌کند که هیچ محدودیتی میان آنها که از قضا بیماریشان مسری 
است - و افراد سالم و شفایافته برقرار نکنیم. این است که اسلام از طرفی 
احسان و نیکی به غیرمسلمان را مجاز می‌شمارد و از طرف دیگر اجازه 

اسلام دین بشردوستی است. اسلام حتی مشرک را دوست دارد اما نه 
از آن نظر که مشرک است. بلکه از این نظر که مخلوقی از مخلوقات 
خداست. و البته از آن جهت که در راه هلاکت و ضلالت افتاده است و راه 
نحات و سعادت را گم کرده است. ناراحت است و اگر او را دوست 
نمی‌داشت در مقابل شرک و بدبختی‌اش بی‌تفاوت می‌بود. 

در اسلام حت و بغض هست ما حتٍ و بغض عقلی و منطقی نه 
خاش ی تاه ضا یط وس و مشش کشت فا از آخساش 
برخیزد منطق ندارده احساسی است کور و کر که بر درون انسانی مسلط 
ناشی از یک نوع درک و در حقیقت ناشی از علاقه به سرنوشت انسان 


۱۳۸ شش مقاله 


دیگری است که مورد علاقه واقع شده است. 

یک مثال: پدر و مادر نسبت به فرزند خود دو نوع علاقه دارند: یکی 
غقلن رطف زد بگرین اخسایت اف منطی موحرم گزوه اهر 
والدین با کمال جذیت فرزند خویش را در رنج قرار دهند و موجبات آیلام 
وی را فراهم آورند؛ مثلاً طفل را در اختیار جزاح قرار می‌دهند. والدین در 
ان حال آشک می‌ریزند. دلشان می‌سوزد و چشمانشان می‌گرید اما از 
پزشک می‌خواهند هر چه زودتر او را تحت عمل قرار دهد عضو 
قطع‌کردنی را قطع کند با همه لوازم و عوارضی که درد و رنج و احیاناً نقص 
عضو دارد. آن اشک در اثر علاقهٌ احساسی است واین تقاضا در اثر علاقةٌ 
عقلی و منطقی, اگرآنها ملاحطة ذل سوختن فعلی را یکنند و علاقة 
احساسی را بر علاقهٌ منطقی مقدم بدارند و اجازه ندهند که عضوی از 
اعضای او را ببُرنده در حقیقت به مرگ او تن داده‌اند؛ اما به منطق عقل و به 
حکم علاقه به سرنوشت فرزنده پا روی احساسات خویش می‌گذارند و به 
یلام و آزار طفل تن می‌دهند. 

هر انسان عاقلی احیاناً برای اينکه درد خویش را درمان کند خود را 
تسلیم جاح می‌کند که مثلاً انگشت مرا قطع کن. او دلش نمی‌خواهد درد 
بریدن انگشت را بکشد» همچنان‌که از کم شدن یک انگشت فوق‌العاده 
ناراحت می‌شود؛ ولی این درد را منطقاً تحمل می‌کند و به حکم عقل به 
ی ی ی 
می‌برد و تقاضا را بر زبانش می‌آورده و الا احساس در اینجا حکمش 
برخلاف این است. 

اسلام در مورد یک جامعهٌ فاسد و اصلاح‌نشده که در آن کفر و نادانی 
حکومت می‌کند» از طرفی دستور جهاد می‌دهد تا ریشه فساد را برکند: 


ولاء‌ها و ولایتها / ولاء منفی ۱۳۹ 


و قایلمم خی لاتکون فه 
آنان را یکشید تا فتنه از میان برود. 


واز طرف دیگر دستور احتیاط و اجتناب می‌دهد که مردم روی دلشان را به 
روی آنان باز نکنند تا جامعه و بشریت سالم بمانده و این با بشردوستی 
کوچکترین منافاتی ندارد. 

طبیعت انسان دزد است و ضبط و گیرندگی از جمله خواص انسانی 
است و چه بسا ناخوداگاه افکار و اندیشه‌های دیگران را در لوح خویش ثبت 
کند. قرآن می‌فرماید: 


یا ی لین اعنوا لائخذوا وی و عَدو کم آزییاء لقون 
ماو و قذ کفروا ها جائکم من ای 

ای کسانی که ایم 9۳59 میامن و دشمن خودتان را 
«ولی» نگیرید که دوستی بر آنان افکنید و حال اینکه به حقی 
کفاشها را امنع‌است دا وان 


تا آنجا که می‌فرماید: 


ان کم یکونا لک آشداء و ببمطوا ۳ 
لََُم بالوم و وَدوا ز رون " 

اک شم دس اوه دشما شارن هت و دس و رباتشان وا 
به بدی به سوی شما می‌گشایند و دوست دارند که کافر شوید. 


۱ بقره / ۱۹۳ 


۱۵۰ شش مقاله 


آنها دوست دارند دیگران نیز به کیش و آیین آنها درآیند. مگر صرف 
دوستی و تمایل آنها به این کار چه خطری را به همراه دارد؟ 

اینجا قرآن منشاً اصلی خطر را گوشزد می‌کند. آنها وقتی دوست 
دارند. تنها دوستی و تمایلشان نیست بلکه برای نیل به این هدف 
می‌کوشند و از هر راهی جدّیت می‌کنند. 

همه اینها ایجاب می‌کند که روابط مسلم با غیرمسلم محتاطانه 
باشد» مسلمان از خطر غافل نماند» فراموش نکند که عضو یک جامعةٌ 
توحیدی است و آن غیرمسلم عضو یک پیکر و جزء یک اجتماع دیگر 
است. اما هیچ‌یک از آنها ایجاب نمی‌کند که مسلمان با غیرمسلمان بکلی 
قطع ار تباط کند» روابط اجتماعی و اقتصادی و احیاناً سیاسی نداشته باشد. 
البته همه مشروط است [به این ] که منطبق با مصالح کلی جامعهٌ اسلامی 
بوده باشد. 


۲. ولاء اثباتی 


الف. ولاء اثباتی عام 


اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلی زندگی کنند. 

نظامی مرتبط و اجتماعی پیوسته داشته باشنده هر فردی خود را عضو یک 

تب که هفای شاه اشازی باس سامتلا فش 

نیرومند گردد که قرآن می‌خواهد جامعهٌ مسلمانان برتر از دیگران باشد: 
و لا ینوا و لاتزنوا و نزن ان کم دی ا. 

سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حفیقت مومن باشید 


شما بر ترید. 
ایمان» ملاک برتری قرار گرفته است. مگر ایمان چه می‌کند؟ ایمان 


۱. آل‌عمران / ۱۳۹ 


۱۵۲ شش مقاله 


ملاک وحدت و رکن شخصیت و تکیهگاه استقلال و موتورحرکت جامعة 
اسلامی است. در جای دیگر می‌فرماید: 


و لاتناعوا شلوا و تب ریجنکما. 
با یکدیگر نزاع نکنید و اختلاف نداشته باشید که سست و 
ضعیف خواهید شد و بو و خاصیت خود را از دست خواهید 


داد. 


ایمان. اساس دوستی و وداد 9 ولاء موّمنان است. قرأل کریم می‌فرماید: 


2 اون و تفت نب ۵لهض یرون بالغروف 
ون عن اک 
مردان مومن و زنان مومنه بعضی ولیْ بعضی دیگرند, به معروف 


موّمنان نزدیک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیکند 
حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه‌مندند و در 
حقیقت به سرنوشت خود که یک واحد را تشکیل می‌دهند علاقه می‌ورزند 
ولذا آمر به معروف می‌کنند و یکدیگر را از منکر و زشتیها باز می‌دارند. 

اين دو عمل 0 به معروف و وهی ر ِِ س از ِ ایمانی | است 


۱ انفال ۴۶7 
۲ توبه ۷۱ 


ولاء‌ها و ولایتها / ولاء اثباتی عام ۱۵۳ 


تم وا آ نها متام ناف هی ای 

علاقه به سرنوشت اشخاص از علاقه به خود آنا سرچشمه می‌گیرد. 
پدری که به فرزندان خویش علاقه دارد قهراً نسبت به سرنوشت و رفتار 
ناس نی آخساس علاقلای کنو اما ممک ات یت وف داد گرا 
در خود احساسی نکند چون نسبت به خود آنپا علاقه‌ای ندارد تابه 
سرنوشتشان نیز علاقه‌مند باشد و کار نیکشان در او احساس اثباتی به 
وجود آورد و کار بدشان احساس نفیی. 

آمر به معروف در آثر همان احساس [ثباتی است و نهی از منکر در اثر 
احساس نفیی, و تا دوستی و محبت نباشد این احساسها در نهاد انسانی 
جوشش نمی‌کند. 

اگر انسان نسبت به افرادی بی‌علاقه باشد» در مقابل اعمال و رفتار 
انها بی تفاوت است. ما انجا که علاقه‌مند است محبتها و موذتها او را ارام 
نمی‌گذارند و لذا در اي شریفه با کیفیت خاصی» | مر به معروف و نهی از 
منکر را به مسئلهٌ ولاء ارتباط داده است و سپس به عنوان ثمرات امر به 
معروف و نهی از منکر» دو مطلب را ذکر کرده است: 


یقیمون الضَلوة و یوَتون ال کوة. 


نماز را بیا می‌دارند و زکات را می‌دهند. 


نماز نمونه‌ای است از رابطهٌ خلق و خالق» و زکات نمونه‌ای است از 
حسن روابط مسلمانان با یکدیگر که در اثر تعاطف و تراحم اسلامی از 
یکدیگر حمایت می‌کنند و به هم تعاون و کمک می‌کنند. و سپس بر آن 
متفزع کرده است: 


۱۵۴ شش مقاله 


ولیک سَبرَحَهُم اه [نٌ له عزیژ عکم] . 
آن وقت است که انواع رحمتهای الهی و سعادتها بر این جامعه 


بعداً دربارةٌ این آیه توضیحاتی خواهیم داد که این آیه و برخی آیات 
ام فا عا را دک مک ها زا ظرزه هت وود یه 
نمی‌باشند» نوعی تعهد و مسئولیت برای مسلمین در زمینهٌ حسن روابط 
۳( 
مشهور فرمود: 


متل این نی تواوهم و تراهم کمتل انس لا اشتکی 
بقض تداعی له سای اغضاو جتو پا تن و لپ 

داستان اهل ایمان در پپوند -(۸) در عواطف متبادل میان 
خودشان؛ کاستان پیکزا زندهاست که چو عضوی به درد آید. 
سایر اعضا با تب و بی‌خوابی با او همراهی می‌کنند. 


قرآن کریم دربارة رسول اکرم و کسانی که با اویند و تربیت اسلامی 
یافته‌اند می‌فرماید: 


تقد سول اف و لین ح مَعَه آشذا ءعل الکثار رمَاء یم" 1 


محمد پیامبر خدا و کسانی که با اویند. بر کافران سخت‌اند و با 


اوه ۷۱ [ شید اهان گروله در ساب اول له شرت یکی آمده ود کهاسن اد 
مطابقت با قرآن کریم اصلاح شد.] 

۲. جامع‌الصغیر ج ۲ص ۱۵۵ 

۲ فتح ۲۹ 


ولاءها و ولایتها / ولاء اثباتی عام ۱۵۵ 


یکدیگر مهربان. 


در این آیه هم به ولاء نفیی اشارت رفته و هم به ولاء اثباتی عام؛ و 
همچنان‌که قبلاً گفتیم آیات کریمةٌ قرآن ما را متوجه می‌کنند که دشمنان 
اسلام در هر زمان سعی دارند ولاء منفی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی را 
تبدیل به منفی نمایند؛ یعنی همه سعی‌شان این است که روابط مسلمین 
و ها وروت وم سا ردام 
مختلف از آن جمله اختلافات فرقه‌ای - روابط خصمانه باشد. در عصر 
خود ما به وسیلهٌ اجانب در این راه فعالیتهای فراوان صورت می‌گیرد 
بودجه‌های کلان مصرف می‌گردد و متأسفانه در میان مسلمانان عناصری 
به وجود آورده‌اند که کاری جز این ندارند که ولاء نفیی اسلامی را تبدیل به 
اثباتی و ولاء اثباتی اسلام نگیو نف ا ا رک 
ضربتی است که این نابکاران بر پیتمیر اکرمَْ ورد می‌سازند. 

امروز اگر بر مصیبتی از مصیبتهای اسلام باید گریست و اگر بر 
فاجعه‌ای از فاجعه‌های اسلام بایست خون بارید» این مصیبت و این فاجعه 
است. امیرالمومنین علی"ی می‌فرماید: 


یا عجباء عجبا! و اه مُیث اقب و یبا ین اجاع فژلاء 


نقم عل بل و عن علک 


و | 
شماست. دل را می‌میراند و اندوه را می‌کشاند. 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۷ 


۱۵۶ شش مقاله 


خدایا! اسلام و مسلمین را از شر این نابکاران محفوظ و مصون بدا 


9 ۳ 


یا وک عازن ۳[ 
یا تضل قل 2 ۱ 


۱. آخر دعای افتتاح 


ب. ولاء آثباتی خاص 


ولاء اثباتی خاص, ولاء اهل البیت (علیهم‌السلام) است. در اینکه پیغمبر 
اکرم مسلمانان را به نوعی ولاء نسبت به خاندان پاک خود خوانده و توصیه 
نموده است جای بحث نیست؛ یعنی حتی علمای اهل تسنن در آن بحتی 
ندارند. ی ذُوی القربن (قَل لا استلک عَلیّه 1۳۹ ولاء خاص را بیان 
می‌کند. انجه در حدیث معروف و مسلم غدیر نیز امده است که با این 
عبارت است: «من کت موّلاه فهذا علَ مَوّلاه» خود بیان نوعی از ولاء است 
که بعداً توضیح داده می‌شود. 

آیث کریمة لا کم اف و سول و لین او لد بثیمون اللوة و 
تون ال کوةٌ و هم راکعون " (ولی‌تان خداست و فرستاده‌اش و آنان که 


هی ۲۳۸ 
۲ مائده ۵۵7 


۱۵۸ شش مقاله 


ایمان آورده‌اند که نماز را بپا می‌دارند و زکات ر در حال رکوع ادا می‌کنند) به 
اتفاق فریقین در مورد علی اب نازل گشته. طبری روایات متعددی را در 
این باره نقل می‌کند" و زمخشری که از اکابر علمای اهل قسنن است به 
طور جزم می‌گوید: 


این آیه در شأن علی نازل شده و سر اینکه لفظ جمع آمده با 
اينکه مورد نزول آن یک مرد بیش نبوده این است که مردم را 
به اینچنین فعلی ترغیب کند و بیان دارد که مومنان باید 
اینچنین سیرت و سجیّه‌ای را کسب کنند و اینچنین بر خیر و 
احسان و دستگیری از فقیران ساعق و حریص باشند و حتی با 
نمازی ئیز تأخیر نیندازند (یعنی با اینکه در نمازند و موضوع 
زکات پیدا می‌شود تاخیر نکرده و در حال نماز انجام وظیفه 
ی 


فخر رازی نیز که همچون زمخشری از اکابر آهل سنت و جماعت 
است می‌گوید: 


این آیه در شأن علی نازل گشته و علما نیز اتفاق کرده‌اند که 
ادای زکات در حال رکوع واقع نشده جز از علی ". 


منتها در معنای «ولی» مناقشاتی دارد و در آینده در مورد مقصود آیه 
بحث خواهیم کرد. 


۱. تفسیر طبری, ج ۶ ص ۲۸۸ و ۲۸۹ 
۲ الکشاف, چاپ مصر, سال ۱۳۷۳ ج ۱/ص ۵۰۵ 


۳ التفسیر الکبیر. طبع مصرء سال ۰۱۳۵۷ ج ۱۲ /ص ۲۰ 


ولاء‌ها و ولایتها / ولاء اثباتی خاص ۱۵۹ 


علیَ بن حمّاد عَدّوی بصری بغدادی معروف به آبن حماد» از اکابر 
شعرای امامیه در قرن چهارم هجری است. در اشعار ذیل به این معنی 
اشاره می‌کند: 


رن لاف لاه بولابه متا تزی و هو حان رگم 
ماه رب العرش تفس مُحَمّدٍ یوم البهال و ذاک ما لابعم! 
خداوند ولاء علی را با ولاء خودش, در اثر اينکه علی در حال 
رکوع زکات بخشید. مقرون ساخت. پروردگار عرش علی را 
در روز مباهله «جان محمد» خواند و این حقیقتی غبرقابل 
انکار استك. 


همچنان‌که قبلاً گفتیم در اسلام به نوعی ولاء توصیه شده است که 
اثباتی و عام است و آية کريمة و اون و نات بَفْضهُمْ آزلياء بَْض 
ناظر به آن نوع از ولاء است. 

اکنون می‌گوييم یه کریمه ما ریک لٌ.. مطلب را به شکلی بیان 
آیه نیز درصدد بیان ولاء اثباتی عام است؛ زیرا قرآن در اینجا درصدد بیان 
یک قانون کلی نیست. نمی‌خواهد استحباب با وجوب ادای زکات در حال 
رکوع را بیان کند و به عنوان تشریع یک مندوب يا یک فريضه اسلامی 
جعل قانون کند» بلکه اشاره است به عمل واقع‌شده‌ای که فردی در خارج 
انجام داده و اکنون قرآن عمل را معزف آن فرد قرار داده و به نحو کنایه 
حکمی را که همان ولایت خاص است اثبات می‌کند. این سبک سخن که 
یک حادثهٌ فخصی مربوط به فرد معین به لفظ جمع بیان شود در قرآن 


۱. ريحانة الادب» ج ۵/ ص ۲۱۱ 


۱۶۰ شش مقاله 


بی‌نظیر نیست؛ مثلا می‌فرماید: 


یقولون لن رجغنا ای الدینة لیخ جط اعد منها اذل . 
می‌گویند اگر به مدینه برگشتیم» عزیزتر خوارتر را بیرون 
می‌کند. 


در اینجا نیز قرآن به داستان واقع‌شده‌ای اشاره کرده» می‌فرماید 
«یقولون» (می‌گویند) با اینکه گوینده یک نفر -عبدالله بن یی بیش نبوده 
است؛کما اینکه در عرف امروز ما نیز این مطلب متداول است. می‌گویيم 
«می‌گویند چنین و چنان» با اينکه گوینده یک نفر بیش نیست. 

زکات دادن در حال رکوع یک کار معمولی برای مسلمانان نبوده است 
تا بگوییم قران همه را مذح می‌کند و «ولایت» را -به هر معنایی که 
بگوییم ‏ برای همه [ثبات می‌کند. خود این مطلب شاهد زنده‌ای است بر 
اينکه مورد آیه» شخصی و خصوصی است؛ یعنی یک کسی بوده که در حال 
رکوع و در حال عبادت از بندگان خدا نیز غافل نبوده و چنین کاری را کرده 
است و اکنون قرآن می‌فرماید او نیز همچون خدا و رسولش ولق شماست. 
پس سخن از شخص معینی است که او نیز مانند خدا و رسول ولی 
موّمنین است و مومنین باید ولاء او را پپذیرند. __ 

اما اینکه مقصود از این ولاء چیست. آیا صرفاً محبت و ارادت خاصی 
است که مردم باید نسبت به آن حضرت داشته باشند یا بالاتر از این است» 
مطلبی است که عن قریب دربار‌اش سخن خواهیم گفت. فعلا سخن ما 
در این است که برخلاف تصور بعضی از علمای اهل تسنن, مفاد این آبه, 
ولاء خاص است نه ولاء عام. 


۱. منافقون ۸ 


انواع ولاء اثباتی خاص 


تا بدینجا -همچنان‌که ملاحظه شد -اجمالا مستله ولاء علیعی و سایر 
اهل‌البیت تردیدپذیر نیست منتها بحث در این است که مراد از ولاء در 
این آیه و سایر آیات و در احادیث نبوی که به آن دعوت شده چیست؟ ما 
برای اینکه مقصود روشن گردد لازم می‌دانیم موارد استعمال خصوصی 
کلمهٌ «ولاء» و «ولایت» را در کتاب و سنت که دربارهُ اهل‌البیت آمده است 
بحث کنیم. این دو کلمه» معمولاً در چهار مورد استعمال می‌شود: 


۱. ولا محبت با ولاء قرابت 

ولاء محبت يا ولاء قرابت به این معنی است که آهل‌البیت ذوی‌القربای 
پیغمبر اکرم‌اند و مردم توصیه شده‌اند که نسبت به آنها به طور خاصی زائد 
بر آنچه ولاء اثباتی عام اقتضا می‌کنده محبت بورزند و آنها را دوست 
بدارند. این مطلب در آیات قرآن آمده است و روایات بسیاری نیز در این 
زمینه از طرق شیعه و اهل سنت وارد شده که محبت اهل‌البیت و از جمله 


۱۶۲ شش مقاله 


علی را یکی از مسائل اساسی اسلامی قرار می‌دهد و قهراً در این 
مورد دو بحث به وجود می‌آید: 

ال که درم لها تشه وس اه یت کل 
مردم به آنها ارادت بورزند و این ارادت و محبت را وسیله تقرب به خداوند 
قرار دهند؟ گیرم همه مردم اهل‌البیت را شناختند و به آنها محبت و ارادت 
واقعی پیدا کردنده چه نتیجه و خاصیتی دارد؟ دستورهای اسلامی همه 
هی بر دنه وی ات اکرزجین دسوری درامن ام مره 
باشد قطعاً باید حکمت و فلسفه‌ای داشتضباشد. 

پاسخ این پرسش این است که دعوت به محبت اهل‌البیت. و به 
عبارت دیگر ولاء محبت اهل‌البیت حکمت و فلسفهً خاص دارد گزاف و 
گتره نیست پاداش به رسول اکرم با به خود آنها نیست. قرآن کریم از زبان 
رسول اکرم تصریح می‌کندگر فیک نم هواستم (یعنی موذت 
ذوی القربی) فایده‌اش عاید خود شماست. 

ولاء محبت مقدمه و وسیله‌ای است برای سایر ولاء‌ها که بعداً 
توضیح خواهیم داد. رشتهٌ محبت است که مردم را به اهل‌البیت پیوند 
واقعی می‌دهد تا از وجودشان» از آنارشان, از سخنانشان, از تعلیما تشان» از 
سیرت و روششان استفاده کنند. بعلاوه در کتاب جاذبه و دافعهٌ علی 3 
دربارةٌ خاصیتهای عشق و محبت و مخصوصاً عشق و محبت به پاکان و 
اولیای حق که انسانساز است و عامل بسیار ارزنده‌ای است برای تربیت و 
برای به حرکت آوردن روحها و زیر و روکردن روحیه‌هاه مفصلاً بحث 
کرده‌ايم و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. 

دوم اینکه ایا ولاء محبت از مختصات شیعیان است يا سایر فَرزق 
اسلامی نیز به آن اعتقاد دارند؟ 

در جوآب باید گفت که ولاء محبت از مختصات شیعیان نبوده سایر 


فرقه‌های مسلمان نیز به آن اهمیت می‌دهند. امام شافعی که از ائمةٌ 


ولاء‌ها و ولایتها / انواع ولاء اثباتی خاص ۱۶۳ 
چپارگانه اهل شنت است در اشعار معروف خود می‌گوید: 


و اهتف پساکن خیفها و الناهض 
سَحَراً لذا فاض الْحَجیج الی منی 

فیضاً کملتطم ارات الْفایض 
ان کان رَفضاً حَبٌ ال مُحَتٍ 

میهد اقلا آنی رافضی! 
ای سواره! در سرزمین بر بدلگگریزه منی بایست و سحرگاه 
فرپاد کن به آن که در خیف ساکن است و به آن که حرکت کرده 
است ‏ آنگاه که حجَاج از مشعر به منی حرکت می‌کنند و کثرت 
جمعیت مانند رود فرات موج می‌زند -که اگر محبت ال محّد 
«رفض» " شمرده می‌شود پس جنٌ و انس گواهی می‌دهند که 
من «رافضی» آمی‌باشم. 


من لمیْصَل یک لا صلاه ۲ 


۱. التفسیر الکبیر فخر رازی /ج ۷ ص ۱۶۶ 
۲و ۲ «رفض» طرد و ترک جیزی است. شیعیان را به علل خاصی «رافضی» 
می‌ خواندند. 


۱۶۴ شش مقاله 


ای اهل بیت رسول! دوستی شما فریضه‌ای است از جانب 
دود هر فا رها و اسان فش ار یا 
را این بس که درود بر شما جزء نماز است و هرکس بر شما 
درود نفرستد نمازش باطل است. 


و هم او می‌گوید: 

وکا رت الناس تست نی 

مذاه هه فی بح الم و ا لجَهْل 
کت علی اسم ال فی سفن النجا 

و هم اهل یت | لمصطفی خاتم الرْسْلِ 
و انسَکت حَبل ال و هو راهم 

که اهنا بالتعشک بالحیل ۱ 
چون مردم ر هکم که راههاشان آنها را در درپاهای گمراهی و 
جهالت انداخته است. به نام خدا سوار کشتی نجات شدم؛ همانا 
اهل بیت مصطفی خاتم رسولان آن کشتی نجات‌اند. و به 
ریسمان خدا که ولاء ناس چنگ زدم همچنان‌که دستور به 
ما داده شده که به این ریسمان چنگ بزنیم. 


زمخشری و فخر رازی که در بحث خلافت به جنگ شیعه می‌آیند. 


خود راوی روایتی هستند در موضوع ولاء محبت. فخر رازی از زمخشری 
نقل می‌کند که پیغمبر فرمود: 


ولاء‌ها و ولایتها / انواع ولاء اثباتی خاص ۱۶۵ 


ها سر مر م2 2 از 
مَنْ مات عی خبٌ ال لد مات شهیداء الاو من مات علی خبٌ 


ال ید مات ۰ مخ ال مقر مات 
4 رما شش کل 
الامان..۱ 


هرکس که بر دوستی آل محقد مرد. شهید مرده است؛ 
هرکس که بر دوستی آل محتد مرد. آمرزیده مرده است؛ 
هرکس که بر دوستی آل محشّد مرد. توبه کار مرده است؛ 
هرکس که بر دوستی آل محشّد مرد. مومن و کامل‌ایمان مرده 


۳ 


ابن فارض» عارف و شاعر غزلسرای معروف مصری که در ادبیات 
عرب همچون حافظ در زبان فارسی است - در غزل معروف خود که با این 


بت آغارزف نود: 
سایق الاظعان یّطوی البیذ طق . مُنعما عَرخ علی کثبان طی 
می‌گوید: 


صتِ 


هب المْثر ضباعا و اتّضی ‏ باطلاً لن لَمفْز ینک بشی 


1 التفسیر الکبیر فخر رازی؛ ج ۲۷ / ص ۶ و الکشاف زمخشری, ج ۴ ذیل یذ ۲۳ 
سوره شوری. امیرالمومنین نیز در نهج‌البلاغه آخر خطبة ۲ می فرماید: 

هم من مات مْکم علی فراشه وم علی مَغرقة ره و خن زسوله و 
آفل یه یه مات شهیداً و وقع اجره علی الّه اجب تواب ما توق من 
صالح عم و قاهٌ مت الیةٌ مقام اضلاته لسیفه. 
هرکه از شما بر خوابگاهش بمیرد در حالی که به حق خدای خود و 
رسولش و اهل بیت او شناسا باشد, شهید مرده است و پاداشش با 
خداست و سراوار پاداش اعمال شایسته‌ای است که در انديشه داشته و 


این اند يشه همچون شمش کشیدن اوست. 


۱۶۶ شش مقاله 


یر ما اولیثُ ین عَفّدی ولا عثرة نموت فا ین فصی 
خدایا! اگر من به وصال تو نائل نشوم عمرم ضایع و باطل 
گذشته است. اکنون جز یک چیزء چیز دیگر در دست ندارم و 
اس که کتک ی ی ار 


1 قصی ۱ مبعوت شد ه بسته‌ام. 


مسا ای است که ولاء محبت را گفته است. 
ملا عبدالرحمن جامی با اینکه قاضی نور اه دربارةٌ وی می‌گوید: 

دوتا عبدالرحمن, علی ر آزردنلد: عبدالرحمن بن ملجم مرادی و 
عبدالرحمن جامی - قصيدة معروف فرزدق را در مدح امام سجادعٌ به 
فارسی به نظم آورده است. می‌گویند خوابی نقل کرده که پس از مرگ 
فرزدق از او در عالم روّیا پرسیدند خداوند با تو چه کرد؟ جواب داد: مرا به 
واسطةٌ همان قصیده که در مدح علی بن الحسین گفتم. آمرزید. جامی 
خود اضافه می‌کند و می‌گوید: اگر خداوند همه مردم را به خاطر این قصیده 
بیامرزد عجیب نیست. چامی دربارهُ هشام بن عبدالملک که فرزدق ر 
حبس کرد و شکنچه‌اش داد می‌گوید: 

اگرش چشم راست‌بین بودی راست‌کردار و راست‌دین بودی 

دست‌یسیاه وظلم تکشادی. ۰ جای آن هس خلمنن دادی ۱ 
ندارند مگر ناصبیپا که مبغض اهل‌البیت هستند و از جامعهٌ اسلامی 
مطرود و همچون کفار محکوم به نجاست‌اند و بحمدالله در عصر حاضر 


۱ فص -به ضم قاف و تشدید یاء -نام چهارمین جد پیغمبر است. 
۲. سلسلة الذهب 


ولاء‌ها و ولایتها / انواع ولاء اثباتی خاص ۱۶۷ 


زمین از لوث وجود آنها پاک شده است. فقط افراد معدودی گاهی دیده 
می‌شوند که برخی کتابها می‌نویسند» همه کوشش‌شان در زیاد کردن 
بهترین دلیل است که اصالتی ندارند و مانند همقطاران خودمانیهاشان 
ابزار پلید استعمارند. 
8 ۳ ۰ ۳ صاه اد 
زمخشری و فخر رازی در ذیل روایت گذشته از پیغمبر کر 


الاو مَنْ مات علی بُعْض ال تحّد مات کافرا؛ الاو مَن مات عل 
هرکس‌طکیر دمن آل محملا بطط9؛ کأفر مرده است؛ هرکس 


نخواهد کرد. 
وامام صادقءت فرمود: 


فان اه تبازک و تعالی لین ُلقاًآجش من الکلب و ان 
الاصب نا هل ابیت لاتجش مه . 
خداوند خلقی را نجس تر از سگ نیافرید و ناصب ما اهل‌البیت 


از آن نجس‌تر است. 


این نوع از ولاء اگر به اهل‌البیت نسبت داده شود و آنها را «صاحب 
ولاء» بخوانیم باید بگوییم «ولاء قرابت» و اگر به مسلمانان از نظر 


۱ وسائل الشیعه, جاپ جدید, ج ۱ / ص ۱۵۹ 


۱۶۸ شش مقاله 


وظیفه‌ای که دربارهٌ علاقهُ به اهل‌البیت دارند نسبت دهیم باید بگوییم 
«ولاء محبت». 

در اينکه مادةٌ «ولاء» در مورد محبت استعمال شده است ظاهراً جای 
بحث نیست. مخصوصاً در زیارات زیاد به این معنی برمی‌خوريم. از قبیل: 
وال من والاکم و مُعاد لمَنْ عاداکم که بی‌شبهه معنی‌اش این است که 
ی توافت کر هستم که شما را دوست می‌دارند و دشمن کسانی 
هستم که شما را دشمن می‌دارنده و یا: شوال کم و لاوّلیایکم و شعاد 
لاغدانگم وامفال اینها که زیاد است.... 

بحث در دو جهت دیگر است: یکی اینکه آیا خصوص کلم «ولی» به 
معنای «دوست» استعمال شده است يا خیر؟ دیگر اينکه کلمهةٌ «ولی» در 
خصوص یذ کریمة: ما وک ال که ولایت امیرالمقمنین 2 را اشبات 
می‌کند به چه معنی استعمال شده است؟ 

بعضی معتقدند در قرآن هرجا که این کلمه به کار رفته و ابتدائاً توهم 
می‌رود که به معنای «دوست» است» پس از دقت معلوم می‌شود که به این 
معنی نیست. مقلاً معنای ثهٌ یی لین توا برجم من الظات ای لور ۲ 
این نیست که خدا دوست اهل ایمان است. بلکه این است که خداوند با 
عنایت خاص خود متصرف در شون اهل ایمان است و اهل ایمان در 
حفظ و صیانت خاص پروردگارند. و همچنین معنای الا ان آژلیاء ال لا 
حرف عم و لا هُم یرون" این نیست که بر دوستان خدا ترسی نیست. 
در اینجا کلمة «ولي» از قبیل فعیل به معنای مفعول است. پس معنی 
چنین می‌شود: کسانی که خداوند ولی امر آنها و متصرف در شئون آنهاست 
مورد ترس و نگرانی نمی‌باشند. و همچنین معنای یه لو و لمات 
۱. من لایحضره الفقیه» ج ۲ /ص ۶۱۴ از فقرات زیارت جامعة کبیره 


۲ بقره / ۲۵۷ 
و 


ولاء‌ها و ولایتها / انواع ولاء اثباتی خاص ۱۶۹ 


بْبُم لیا بَْض این نیست که مّمنین دوستان یکدیگرنده بلکه این 
است که مومنین نسبت به یکدیگر متعهد و در شئون یکدیگر متصرف و 
در سرنوشت یکدیگر موّثرند و لهذا بعد می‌فرماید: یرون بالغروف و 
رن عن الک 

از اینجا جواب سوّال دوم هم روشن شد. در یه مورد نظره مقصود این 
قیبکت که تا یسیو وغل خشتان همان که انم است که تا روا 
و ذی‌حق در تصرف در شئون شما هستند. 

وبه فرض اینکه استعمال کلمهٌ «ول» به معنای «دوست» صحیح 
باشده در اینجا مناسبت ندارد که به صورت حصر گفته شود که منحصرً 
ولی‌شما خدا و پیامبر و علی است. از اینجا معلوم می‌شود که توجیه برخی 
مفسرین اهل سنت که گفته‌اند مفاد این آیه چیز مهمی نیست بلکه 
صرفاً این است که علی دوست شماست یا علی باید محبوب و مورد علاقه 
شما باشد (اگر فعیل به معنی مفعول باشد) - غلط است. 

طبق این بیان یره کت لاء اثباتی خاص است. 
صرفاً ولاء محبت نیستت بالاتر, است. پس چه نوع ولائی است؟ 
توضیحاتی که بعداً داده می‌شود مطلب را روشن می‌کند. 


۳۲ امامت 

ولاء امامت و پیشوایی و به عبارت دیگر مقام مرجعیت دینی یعنی مقامی 
که دیگران باید از وی پیروی کنند او را الگوی اعمال و رفتار خویش قرار 
دهند و دستورات دینی را از او بياموزند و به عبارت دیگر زعامت دینی. 
حجّت است برای دیگران. این همان منصبی است که قرآن کریم درباره 
پیغمبر اکرم می‌فرماید: 


۱۷۰ شش مقاله 


لقذ کان کم فی سول ال اشوة عسنة من کان جوا اه و 
الوم الاخر و ذکر له کنیر. 

برای شما در (رفتار) فرستادهٌ خدا پیروی‌ای تک شین 
آنان که امیدوار به خدا و روز دیگرند و خدا را بسیار یاد کنند. 


همه ورن ملع اه هوشر مکی من کی رس ۲ 
قل نکن حون له فاتبعونی بخبیکم ال و یز کم دنویکم . 


شتآ رتاو کنا ها نن مطی زر 


در اين آیات رسول‌الله را الگویی معرفی کرده که مردم باید رفتار و 
و این خوذ دلیل عصمت آن حضرت است از گناه و خطاء زیرا اگر خطا و 
گناهی ممکن بود از او صادر گردد دیگر جا نداشت خدای متعال او را پیشوا 
این مقام پس از پیغمبر به اهل‌البیت رسید و بر طبق روایتی که اکثر 


۰۰ 


علمای اهل سنت در کتب سیره و تاریخ و کتب روایت خود از قریب سی‌نفر 
از صحابهٌ پیغمبر نقل کرده‌اند " اهل‌البیت را به پیشوایی و امامت برگزید؛ 
فرمود: 


۳7 
ص 


نی تارک فیکم القلِن: کتاب ال و عترّق آل بتی. و الما 


۱ احزاب ۲۱ 

۲ آل‌عمران ۳۱ 

۳. رجوع شود به رساله‌ای که آقای قوام‌الدین جاسبی قمی, از فضلای حوزةٌ علميذ قم. به 
ام ایا موی فوباره استاه اون یت تا لت کر دی روا فشک ی 
المذاهب الاسلامیة» چاپ و منتشر کرد. 


ولاء‌ها و ولایتها / انواع ولاء اثباتی خاص ۱۷ 


لَْیفتقا عق بردا عل احض قلانَدموها فعَلکوا و 
لاْقصّروا نیما فلکواء و لائعلموهه فان آغلم منگه. 

من در بین شما دو چیز ارزنده را باقی می‌گذارم: کتاب خدا و 
اهل بیتم را. آنها جدا نگردند تا در حوض کوثر بر من وارد 
آیند. بر آنها پیشی نگیرید که تباه شوید, و از آنها کوتاهی 
نکنید که تباه شوید و به آنان نیاموزید که از شما داناترند. 


در اینجا پیغمبر اهل‌البیت را درست قرین و توأم کتاب خدا قرار 
می‌دهد و خدا دربارةُ کتابش می‌فرماید: 


2 1 ۳ ۳ 9 
لاینیه الباطل من ین یدیّه و لا من خلفه(. 
باطل و نادرست مگ رییظ ریول از بشت سر به آن راه 


نمی پابد. 


واگر اهل‌البیت گرد باطل و نادرستی می‌گشتنده اینچنین قرین و توآم 
کتاب قرار نمی‌گرفتنده و اگر همچون نبی اکرم از گناه و خطا معصوم و منژه 
نمی‌بودند اینچنین بجای وی پیشوا و مقتدا نمی‌شدند. مضمون حدیث 
حکایت می‌کند که مورد حدیث افرادی معصوم می‌باشند؛ و به قول خواجه 
نصیرالدین طوسی دیگران نه معصومی دارند و نه مدعی عصمت برای 
کسی هستند» پس جز ائمهٌ اطهار مصداقی ندارد. ابن حجر می‌گوید: 


این گفت پیغمبر (بر آنها پیشی نگیرید که تباه شوید, و از آنها 
کوتاهی نکنید که تباه شوید. و به آنان نیاموزید که از شما 


۱ فصّلت ۴۲7 


۱۷۲ شش مقاله 


داناترند) دلیل است که هرکه از اهل‌البیت به مراتب عالی 
علمی رسید و برای وظایف دینی شایسته بود. بر دیگران مر 
۱ 


امنت. : 
حافظ ابونعیم از ابن عباس روایت می‌کند که پیغمبر فرمود: 


هرکه را خوش آید که همچون زندگی من بزید و همچون مرگ 
من بمیرد و در بهشت جاودانی سکونت کند. علی را از پس من 
ولی انتخای کند آوتولن او را ولی گیرد و به امامان از پس من 
که عتر ی من‌انذ و ازاگل من آفریته شذاه‌اند. اقتدا کند که آنان 
فهم و لنش رزی‌اشده‌اند؛ بوایگرلآنان که ف ضلشان را 
تکذیب کنند و رحم مرا در موردشان قطع کنند که شفاعتم آنان 
و 


امامت و پیشوایی و مقتدایی دینی» به طوری که آنچه پیشوا می‌گوبد 
و هرطور عمل می‌کند سند و حجت آلهی تلقی شود. نوعی ولایت است» 
زیرا نوعی حق تسلط و تدبیر و تصرف در شئون مردم است. 

به طور کلی هر معلم و مربی از آن جهت که معلم و مربی است. وی و 
حاکم و متصرف در شئون متعلّم و مرتی است چه رسد به معلم و مربی‌ای 
که از چانب خدا این حق به او داده شده باشد. 


را 9 ی 0 قل ً اه 
یه کریمه فا ولیک له و رسولهٌ ّ الذین منوا الْذین یقیمون الصَلوة و 


۱. الصواعق المحرقة. ص ۱۳۵ 

۲. در متن روایت «فْوا علیا» آمده است و بر طبق معانی مختلف ولاء, مفهوم اين جمله 
متفأوت می‌شود. 

۳ حلية الاولیاء. ج ۱/ ص ۸۶ 


ولاء‌ها و ولایتها / انواع ولاء اثباتی خاص ۱۷۳ 


تون الرکوة و هم راکعون ناظر به چنین ولایتی است. البته مقصود این 
نیست که این آیه شامل برخی دیگر از اقسام ولایت که بعداً ذکر خواهیم 
مرجعیت دینی هست. در برخی احادیث گذشته نیز کلمهٌ «ولی» در مورد 
ولاء امامت استعمال شده است. 

این نوع از ولاء را اگر به آمام نسبت دهیم به معنی حق پیشوایی و 
مرجعیت دینی است و اگر به افراد امت نسبت دهیم به معنی پذیرش و 
قبول این حق است. 


۳. واء زعامت 
ولایت زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی. اجتماع نیازمند به 
رهبر است. آن کس که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شئون 
اجتماعی مردم را اداره کند و مسلط بر مقدرات مردم است «ولی امر 
مسلمین» است. پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان ولی امر مسلمین 
بودند و این مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق 
دلایل زیادی که غیرقابل انکار است به اهل‌البیت رسیده است. یه کریمه 
آطیغُوا اه و آطیغُو سول و آویی لمکم (اطاعت کنید خدا و پیغمبر را 
و کسانی را که ادارژ شما به دست آنهاست) و همچنین آبات اول سورة 
مائده و حدیث شریف غدیر وعموم یه نا لیم اه و عموم آيه ای آژلن 
نون ین آنیپم " ناظر به چنین ولایتی است. ۱ 

در این جهت که پینمبر اکرم چنین شأنی را داشته واين یک شأن 
الهی بوده است -یعنی حقی بوده که خداوند به پیغمبر اکرم عنایت فرموده 
۱ نساء ۵۹ 


۲ مائده ۵۵7 
۳ احزاب /2 


۱۷۴ شش مقاله 


بود نه اینکه از جانب مردم به آن حضرت تفویض شده باشد -میان شیعه و 
سنی بحثی نیست. برادران اهل سنت ما با ما تا اینجا موافقند. سخن در 
این است که پس از پیغمبر اکرم تکلیف «ولایت زعامت» چیست؟ افراد 
مردم برای اينکه اجتماع متزلزل نشود و هرج و مرج به وجود نیاید باید از 
کسی ومقامی به عنوان حاکم و ولی آمر اطاعت‌کنند. تکلیف چنین مقامی 
و را لام | میم که و ری رت 
اختیار کرده است. و اگر تکلیف معین کرده چگونه است؟ آیا به مردم اختیار 
داده که بعد از پیغمبر هرکه را می‌خواهند خود انتخاب کنند و بر دیگران 
اطاعت او واجب است و با اینکه پیغمبر اکرم قبل از رحلت» شخص معینی 
را برای جانشینی خود در این مقام بزرگ وبا اهمیت تعیین کرد؟ 

در اینجا به مناسبت دربارةٌ همه شئون اجتماعی پیغمبر اکرم در 
میان امت مطابق آنجه از قرآن مجید استنباط می‌شود بحثی می‌کنيم. 

از قران مجید و هم از تست سر وه تشن باط می شود که پیخمیر 
اکرم در میان مسلمین در آنِ واحد دارای سه شان بود: 

اول اينکه امام و پیشوا و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت» 
سخنش و عملش سند و حجت بود: 


ما ایک الوسول فَحْذوهُ و ما نکم عنه فانتهوا. 


ترا یعس رای ها ارردمانیت بگیر یداو از انعدخما زا 


باز دارد بايستید. 


دوم اینکه ولایت قضابی داشت. یعنی حکمش در اختلافات حقوقی 
و مخاصمات داخلی نافذ بود: 


۷ 
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لاو یک لین حق کرک نا تج ی وان 
آنشسپم حوجا ما ی تسه 

نه چنین است. به پروردگارت سوگند. ایمانشان واقعی نخواهد 
بود تا در آنچه در پینشان اختلاف شود داورت کنند و سپس در 
دلهای خویش از آنچه حکم کرده‌ای ملالی نیابند و بی‌چون و 


و البته با اینکه در این مورد مثل مورد قبل استعمال کلمةٌ «ولابت» 
صحیح است ولی ندیده‌ایم این کلمه عملاً در باب ولایت قضایی استعمال 
شده باشد. 

سوم اینکه ولایت سیاسی و اجتماعی داشت؛ یعنی گذشته از اینکه 
مبیّن و مبلغْ احکام بود و گذشته از اینکه قاضی مسلمین بوه سائس و 
مدیر اجتماع مسلمین بود» ول آمر مسلمین و وخباردار اجتماع مسلمین 
بود. همچنان که قباً گفته شدء ی کريمة آنّی بانژینین ین آلشیبم و 
همچنین یه اطیُوا ال و اطیکُوا السول 1۳ الفرِ نکم ناظر به این 
قسمت است. البته پیغمبر اکرم شآن چهارمی هم دارد که بعداً ذ کر خواهد 

پیغمبر اکرم رسماً بر مردم حکومت می‌کرد و سیاست اجتماع 
مسلمین را رهبری می‌نمود؛ به حکم آي کريمةٌ خذ من آشواشم صَدقَة 
هرهم و نکم ها" از مردم مالیات می‌گرفت» شون مالی و اقتصادی 
اجتماع اسلامی را اداره می‌کرد. 

این شأن از شئون سه‌گانهٌ رسول اکرم ريشهٌ بحث خلافت است. 


شاه ۴۶۵7 
۲ توبه ۱۰۳ 


۱۷۶ شش مقاله 


این نکته لازم است گفته شود که کلمهٌ «امامت» همچنان‌که در مورد 
پیشوایی در اخذ معالم دین استعمال شده است. یعنی «امام» گفته می‌شود 
و مفهومش کسی است که معالم دین را از او باید فرا گرفت و اهل سنت به 
همین عنایت. به ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل کلمهٌ «امام» 
اطلاق می‌کنند. در مورد زعامت اجتماعی و سیاسی نیز زیاد به کار رفته 
است. رسول اکرم فرمود: 


تلا تقافر ششیم: اخلاض اعتل ی و 


2 


۱ لح ها ٌسلمین و زوم لجاعتهما. 
هرگز قلب یک مسلمان نسبت به سه چیز خیانت و تردید روا 
نمی‌دارد: اخلاص نیت برای خداء خیرخواهی برای زعمای 


مسلمین در راه زهبری مسلمین. همراهی با جماعت مسلمین. 


علیثْ در یکی از نامه‌هايش که در نهج‌البلاغه ثبت است 
می‌فرماید: 


فا اغظم انیائذ ياه الم و افظَع الفش غش امد ۳. 
بزرگترین خیانتها خیانت به جامعه است و شنیع ترین 
دغلبازیهاء دغلبازی با پیشوایان مسلمین است. 


زیرا نتیجه این دغلبازی علیه مسلمین است. اگر ناخدای یک کشتی آن 
کشتی را درست هدایت کند و شخصی پیدا شود و آن ناخدا را فریب دهد و 


۱ کافی, ح ۱/ص ۴۰۳ 
۲ نام ۲۶ 
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کشتی را دچار خطر کند. تنها به ناخدا خیانت نکرده است به همه سکان 
کشتی خیانت کرده است. 

در این جمله نیز کلمهٌ «امام» به اعتبار رهبری اجتماعی اطلاق شده 
است. 

در تاریخ مسلمین زیاد می‌خوانیم که مسلمانان - حتی ائمهٌ اطهار - 
خلفای عصر خود را با کلمهٌ «امام» خطاب می‌کردند. چیزی که هست امام 
به این معنی گاهی امام عدل است وگاهی امام جوه و مسلمانان در قبال 
هریک از آنها وظایفی دارند. پیغمبر اکرم در حدیث مشهوری که فریقین 
روایت کرده‌اند فرمود: 


2 


َفْضلْ انجهاد که عَذل عِند (مام جا ۳ 
بالاترین جها وضو مهس در برابر یک پیشوای 


جون. 


و همچنین پیغمبر اکرم فرمود: 


7 


اف این تلاه: اما جایر و ید جاهل و عاوا فاجو ". 
سه چیز آفت:دین به شمار می روند (و مانند یک افت که گیاهین 


یا حیوانی را از پا در می‌آورد. دین را از پا در می‌آورند): 
پیشوای ستمگر, عابد نادان و عالم گناهکار. 


بالاتر اينکه در خود قرآن از پیشوایانی یاد شده است که مردم را به 


۰ کافی» ج ۵ /ص ۶۰ 
۲. جامع‌الصغیر ج ۱/ص ۴ 


۱۷۸ ششی مقاله 
آتش جهنم دعوت می‌کنند و با کلمهٌ «امام» هم تعبیر شده است: 


وجَلناهم آقَ یذعون الق الا . 


آنان را پیشوایانی قرار داده‌ايم که به آتش می‌خوانند. 


البته شک نیست که غالباً کلمهٌ «امام» یا «ائمه» به پیشوایان عادل و 
صالح اطلاق می‌شود و در عرف شیعه کلمه «امام» بر پیشوایان برحق 9 
معصوم اطلاق می‌شود که فقط دوازده نفرند. 


۴ ولا تصرف 
ولاء تصرف یا ولاء موی بالاتتلین م رال و است. سایر اقسام 
ولایت يا مربوط است به رابطهٌ قرابتی با رسول اکرم بعلاوةٌ مقام طهارت و 
قداست شخصی اهل‌البیت» با مربوط است به صلاحیت علمی و یا 
اجتماعی آنها. آنچه به نام ولایت در دو مورد اخیر نامیده می‌شود از حدود 
تشریع و قرارداد تجاوز نمی‌کند گو اينکه ربشه و مبنا و فلسفهٌ این قرارداد 
صلاحیت علمی يا اجتماعی است؛ اما ولایت تصرف با ولایت معنوی» 
نوعی اقتدار و تسلط فوق‌العادةٌ تکوینی است. اول باید ببینیم ولایت 
تصرف چه معنی و مفهومی دارد و مقصود معتقدین چیست. 

نظریهٌ ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای 
نیفته در این موجودی که به نام «انسان» در روی زمین پدید آمده است و 
کمالاتی که این موجود شگفت بالقوّه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است. و 
از طرف دیگر مربوط است به رابطةٌ این موجود با خدا. مقصود از ولابت 
تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب 


۱ قصص /۴۱ 
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الهی نائل می‌گردد و اثر وصول به مقام قرب - البته در مراحل عالی آن - 
این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است. در وی 
متمرکز می‌شود و با داشتن آن معنویت قافله‌سالار معنویات» مسلط بر 
ضماثر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می‌شود. زمین هیچگاه از ولیّی که 
حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از «نسان کامل» خالی 
ولایت به این معنی غیر از نبوت و غیر از خلافت و غیر از وصایت و 
غیر از امامت به معنی مرجعیت در احکام دینی است؛ غیربتش با نبوت و 
خلافت و وصایت. واقعی است و با امامت مفهومی و اعتباری. 

مقصود از اینکه غیریتش با نبوت و خلافت و وصایت. واقعی است 
این نیست که هرکه نبی یا وصی با خلیفه شد «ولی» نیست بلکه مقصود 
این است که نبوت و همچنی 6 #صلوت<( خلت حقیقتی است غیر از 
ولایت؛ والا انبیاء عظام خصوصاً خاتم آنهاء دارای ولايتِ کلیهٌ لهیّه 
بوده‌اند. 

و مقصود از اینکه غیریتش با امامت اعتباری است این اس ت که یک 
مقام است؛ به اعتباری «امامت» و به اعتبار دیگری «ولابت» نامیده 
می‌شود. کلمهٌ «امامت» در بسیاری از تعبیرات اسلامی در مورد همین 
ولایت معنوی به کار رفته است. مفپوم امامت مفهوم وسیعی است. امامت 
یعنی پیشوایی. یک مرجع احکام دینی پیشواست» همچنانکه یک زعیم 
سیاسی و اجتماعی نیز پیشواست و همچنان‌که یک مربی باطنی و 
راهنمای معنوی از باطن ضمیر نیز پیشواست. 

از نظر شیعه که مسئلهٌ ولابت مطرح است از سه جنبه مطرح است و 
در هر سه جنبه چنانکه گفته شد کلمهٌ امامت به کار رفته است: 

اول از جنبهٌ سیاسی» که احق و البق برای جانشینی پیغمبر برای 
زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی مسلمین چه کسی بوده است و چه 


۱۸۰ شش مقاله 


کسی می‌بایست بعد از پیغمبر زعیم مسلمین باشد. و اینکه پیغمبر از 
طرف خداوند علی را برای این پست و مقام اجتماعی تعیین کرده بود. این 
جهت است که در حال حاضر جنبهٌ تاریخی و اعتقادی دارد نه جنبه عملی. 

دوم آنکه در بیان احکام دین بعد از پیغمبر به چه کسانی باید رجوع 
کرد و آن کسان علم خود را از چه طریق کسب کرده‌اند؟ و آیا آنها در بیان 
احکام معصومند يا نه؟ و چنانکه می‌دانيم شیعه معتقد به امامت ائمهٌ 
معصومین است. این جهت. هم جنبهٌ اعتقادی دارد و هم عملی. 

سوم از جنبهٌ معنوی و باطنی. از نظر شیعه در هر زمان یک «انسان 
کامل» که نفوذ غیبی دارد بر جهان و انسان» وناظر بر ارواح و نفوس وقلوب 
است و دارای نوعی تمپلط تکوینیل بر جهن وانساق است همواره وجود 
دارد و به این اعتبار نام او «ححت» است. بعید نیست - همچنا که گفته‌اند 
آیة کریمة نی آزلی بانُْمنین من آنفیپم " ناظر به این معنی از ولایت نیز 
بوده باشد. 

مقصود از ولایت تصرف یا ولایت تکوینی این نیست که بعضی 
جهال بنداشته‌اند که انسانی از انسانها سمت سرپرستی و قیمومت نسبت 
به جهان پیدا کند به طوری که او گردانندةٌ زمین و آسمان و خالق و رازق و 
محیی و ممیت من جانب للّه باشد. 

اگرچه خداوند» جهان ر بر نظام اسباب 9 هشیتتا سا قرار داده 9 
موجوداتی که قرآن آنها را ملائکه می‌نامد «مدیّرات امر»" و «مقشمات 
امر» " به آذن الّه می‌باشند و این جهت هیچ‌گونه منافاتی با شریک 
نداشتن خداوند در ملک و خالقیت ندارده و همچنین با این که «به هیچ 
وجه هیچ موجودی «ولی» به معنای یار و یاور خدا و حتی آلت و ابزار خدا به 
۱ احزاب /۶ 
۲ نازعات ۵7 
۳ ذاریات ۴7 
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71 یک له ریک نی الک و [یکن له و 
من اذل و که تکیر 0 
مطلقه و لاشیئیت نیست. 

قرآن در عین اینکه خداوند را در حد اعلای غنا و بی‌نیازی معرفی 
می‌کند و در عین اینکه مثلا می‌گوید: : له توق 0 حبنٌ وتا ء باز 
گنف ریک ملک لنوت الّذی وکل کم" دی تتوقم اْعلایْکة 
ظالی نی قرآن در عین اينکه می‌فرماید: خداوند بر همه چیز حفیظ 
استث می‌فرماید: و سل غلیکه قح اذا جاء َحدکه او تفه 
یا 7 

در این یه کریمه رسولانی ره هم به عنوان نگهبان و هم قبض‌کنندة 
ارواح معرفی می‌کند. 

پس, از نظر توحیدی» وجود وسائط و نسبت دادن تدبیر آمور به غیر 
خداوند ولی به اذن خداوند و به ارادةٌ خداوند به طوری که مدیّران» مجریان 
اوامر و ارادةٌ پروردگارند» مانعی ندارد. 

در عین حال اولاً ادب اسلامی اقتضا می‌کند که ما خلق و رزق و احیا 
واماته وامثال اینها را به غیر خدا نسبت ندهیم زیرا قرآن می‌کوشد که ما از 
اسباب و وساثط عبور کنیم و به منبع اصلی دست یابیم و توجه‌مان به 
کارگزار کل جهان باشد که وسائط نیز آفريدةٌ او و مجری امر او و مظهر 
حکمت او می‌باشند؛ ثانیاً نظام عالم از نظر وسائط نظام خاصی است که 


۱. اسراء ۱۱۱7 
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خداوند آفریده است و هرگز بشر در اثر سیر تکاملی خود جانشین هیچ‌یک 
از وسائط فیض نمی‌گردد بلکه خود فیض را از همان وسائط می‌گیرد؛ یعنی 
فرشته به آو وحی می‌کند و فرشته مامور حفظ او و مامور قبض روح او 
1 وجودی آن انسان از 

0( تصرف و : تکوینی یک 
انسان کامل ویا نسبتاً کامل را نمی‌توانیم دقیقاً تعیین کنیم؛ بعنی مجموع 
قرائن قرآنی و قرائن علمی که نزد ما هست اجمالاً وصول انسان را به 
مرتبه‌ای که اراده‌اش بر جلنان تام باشید فأبت مّکند اما در چه حدودی؟ 
آیا هیچ حدی ندارد و یا محدود به حدی است؟ مطلبی است که از عهده ما 
خارج انتیتته 

مطلب سوم که لازم است گفته شود این است که ولایت تصرف شأّن 
بنده‌ای است که از هواجس نفسانی بکلی پاک شده است. این قدرت 
قدرتی نیست که به اصطلاح دلبخواه و تابع هوس و میل خودسر یک 
اقلا باکت باب انس هت سود هرا ممتدای عون اس 
از چنین کرامتهایی محروم است. انسانی که تا آن حد پاک باشد اراده‌اش 
از مبادی و مقدماتی که ارادهٌ ما را منبعث می‌کند هرگز منبعث نمی‌شود. 
انبعاث آراده‌اش با تحریکی درونی و اشاره‌ای غیبی است. و اما اينکه این 
تحریک واشاره به چه نحو است و چگونه است ما نمی‌دانیم و لهذا چنین 
کسان «گاهی بر طارم اعلی نشینند» و «گهی تا پشت پای خود نبینند». 

اما اينکه در آیات کریمه قرآن آمده است: قل لا آفلک لتشی تا و لا 
ضَرّاً (من مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم) بدیهی است که 
می‌خواهد بگوید مالک اصلی همه سود و زیانها خداست و توانایی من بر 


۱ اعراف / ۱۸۸ 
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سود و زیانم نیز از خداست نه از خودم؛ والا چگونه ممکن است که 
انسانهای دیگر در حدودی مالک سود و زیان خود باشند و اما پیغمبر حتی 
از انسانهای دیگر هم کمتر باشد؟! 

این نکات سه گانه لازم بود که در مقدمهةٌ بحث «ولایت تکوینی» 
یادآوری شود و چون کمتر دربارةٌ این موضوع بحث می‌شود بعلاوه عده‌ای 
هار علاقه می‌کنند که ما این موضوع را مطرح کنیم»اندکی سخن را در 
این باره بسط می‌دهیم. 

اعتراف می‌کنم که قبول ولایت به این معنی اندکی دشوار است؛ 
باورکردنش خالی از صعوبت نیست. مخصوصاً طبقهٌ روشنفکر ما چندان از 
طرح چنین مسائلی خرسند نیستند؛ احیاناً دشواری مطلب و مورد انکار 
بودن آن را به این صورت طرح می‌کنند: فعلا با این‌همه مسائل ضروری و 
فوری برای مسامین طرح یکره مضاتل ها یفمبر و امام ولایت 
تکوینی دارند یا ندارنده چه ضرورتی دارد؟ برخی دیگر انکار و اشکال خود 
را به صورت دیگر که رنگ مذهبی دارد طرح میکنند و آن اینکه: این غلو 
است و مقام فوق بشری و نیمه‌خدایی برای بشر قائل شدن است کار خدا 
۱ ۱ 
اسلام که توحید است. منافی است. 

حقیقت این است که ما از پیش خود نه می‌توانیم مطلبی را قبول 
کنیم و نه می‌توانیم رد کنیم. شرک با توحیدی بودن یک نظریه به میل و 
ارادهٌ ما نیست که هرچه را خواستیم شرک بنامیم و هر چه را خواستیم نام 
توحید روی آن بگذاریم. معیارهای بسیار دقیق قرآنی و برهانی دارد. 
معارف اسلامی در مسائل مربوط به شرک و توحید از اوج و عظمتی 
برخوردار است مافوق تصور افراد عادی. مسئلهٌ فوری‌تر و ضروری تر بودن 
بعضی مسائل نسبت به بعضی دیگر نیز سخنی است اساسی» ولی معیار 
ضروری بودن تنها این نیست که یک مسئله‌ای در یک زمان بیشتر طرح 


۱/۳۴ شش مقاله 


شود و افراذٌ بیشتر احساس احتیاج کنند. اشتباه است اگر خیال کنیم همواره 
احساس احتیاج‌ها بر طبق احتیاجهاست. 

اینکه قرآن در عرض مسائل و معارف خود چه اندازه بر مطلبی تکیه 
دارده خود یک معیار است که در هر زمان باید مورد استفاده قرار گیرد. 
مسئلهٌ ولایت تکوبنی یکی از مسائل مربوط به «انسان» و استعدادهای 
انسانی است. قرآن به انسان و استعدادهای انسانی و جنبهٌ غیرعادی 
خلقت او اهمیت فراوان می‌دهد و ما در بحثهایی که ان‌شاءالّه در کتاب 
ترآنو اسان طرخواهت کردنه زیتیس اه رنسدگ می تما یمه 

در اینجا کافی است که اشاره‌ای اجمالی به این مطلب بنماییم و 
پایه‌های این فکر را با توجه به معانی و مفاهیم قرآنی روشن کنیم تا 
عده‌ای خیال نکنند که به اصطلاح این یک سخن «قلندری» است. 

در این‌گونه مسائل که احیاناً بر فهم ما گران می‌آید اگر ما خود را 
تخطثه بکنیم به حقیقت نزدیکتر است تا اينکه انکار نماییم. 

شک ندارد که مسئلهٌ «ولایت» به معنی چهارم از مسائل عرفانی 
است. ولی این دلیل نمی‌شود که چون یک مسئلةٌ عرفانی است پس باید 
مردود قلمداد شود. این مسئله یک مسئلهٌ عرفانی است که از دید تشیع 
تک فسله اساامی یز هسیت: سیم یمدق است وغ فان یک 
مسلک. این مذهب و آن مسلک (قطع‌نظر از خرافاتی که به آن بسته‌اند) 
در این نقطه با یکدیگر تلاقی کرده‌اند و اگر الزاماً بنا هست که گفته شود 
یکی از ایندو از دیگری گرفته است به حکم قرائن مسلم تاریخی قطعاً 
این عرفان است که از تشیع اقتباس کرده است نه بالعکس. به هر حالما 
پایه‌ها و ریشه‌های این اندیشه را به طور اختصار بیان می‌کنیم: 


۱. [اين کتاب در زمان حیات استاد تحت عنوان انسان در قرآن (جلد چهارم مقدمه‌ای بر 
جهان‌بینی اسلامی) منتشر شد.] 
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مهمترین مسئله‌ای که در این زمینه باید مطرح شود مسئلةٌ (قرب» 
و «تقرّب الی الّه» است. می‌دانیم که در اسلام بلکه در هر آیین آسمانی 
روح دستورها که باید اجرا شود قصد قربت است و نتیجهٌ نهایی که از اعمال 
باید گرفته شود تقزب به ذات احدیت است. پس بحث خود را از معنی و 
مفهوم «قرب» آغاز می‌کنيم. 
تقزّب به خدا یعنی چه؟ 
انس ما با مفاهیم اعتباری و اجتماعی که در زندگی اجتماعی به کار 
می‌بریم غالباً سبب خطا و اشتباه ما می‌شود؛ سبب می‌شود که الفاظی که 
در معارف اسلامی آمده است از معنای حقیقی خود منسلخ شوند و 
مفهومی اعتباری و قراردادی پیدا کنند. 

ما آنجا که کلم «قرب» و نزدیکی را در خارج از مفاهیم اجتماعی 
به کار می‌بریم همان مفهوم حقیقی را اراده می‌کنیم؛ مثلاً می‌گوييم در 
نزدیکی این کوه چشمه‌ای است با خود را به نزدیک این کوه رساندم. در 
اینجا مراد ما قرب واقعی است؛ یعنی واقعاً دوری و نزدیکی فاصلهٌ خود را تا 
کوه در نظر می‌گيريم و از کلمه «قرب» منظورمان این است که آن فاصله - 
کش باق ات هتم ار 
می‌گوبیم فلان شخص نزد فلان مقام اجتماعی قرب پیدا کرده است و یا 
می‌گویيم فلان شخص با فلان خدمت خود به فلان مقام نزد او تقرّب 
حاصل کرد در اینجا منظورمان چیست؟ ایا مقصود این است که فاصله 
میان آنها کمتر شد؟ مثلاً سابقاً در پانصدمتری او قرار داشت و اکنون در 
صدمتری آوست؟ البته نه. اگر چنین است پس پیشخدمت در اتاق 
هرکسی از هرکس دیگر نزد او مقزب‌تر است. مقصودمان این است که 
خدمتگزار در اثر خدمتش در روحیهُ مخدوم خود تأثیر کرد و او را از خود 
راضی نمود و حال اينکه قبلاًراضی نبوده یا او را از خود راضی‌تر کرد و در 


۱۸۶ شش مقاله 


نتیجه از این پس مخدوم بیش از گذشته به او عنایت خواهد داشت. پس 
استعمال «قرب» در اینجا یک استعمال مجازی است نه حقیقی؛ واقعاً 
وجود خارجی این شخص در نزدیکی وجود خارجی آن شخص قرار نگرفته 
است. بلکه از آن رابطهٌ خاص روحی که از طرف مخدوم نسبت به خادم 
برقرار شده و آثاری که بر این رابطٌ روحی مترتب است» مجازاً و تشبیهاً 
«قرب» تعبیر شده است. 

قرب به ذات حق چطور؟ آیا قرب حقیقی است يا قرب مجازی؟ آیا 
واقعاً بندگان با اطاعت و عبادت و سلوک و اخلاص به سوی خدا بالا 
می‌روند و به او نزدیک موه صلوشلل لو مگی‌شود تا آنجا که فاصله 
از بین می‌رود و به تعبیر قرآن «لقاء رب» حاصل می‌گردد و با اينکه همةٌ 
این تعبیرات تعبیرات مجازی است؟ به خدا نزدیک شدن یعنی چه؟! خدا 
دور و نزدیکی ندارد. نزدیکی به خدا عیناً مانند نزدیکی به یک صاحب 
مقام اجتماعی است؛ یعنی خدا از بندهةٌ خود خشنودی حاصل می‌کند و در 
نتیجه. لطف و عنایتش عوض می‌شود و بیشتر می‌گردد. 

لبته اینجا سوال دیگری پیش می‌آید و آن اینکه خشنودی خداوند 
یعنی چه؟ خداوند محل حوادث نیست که از کسی خشنود نباشد و بعد 
خشنود شود و يا خشنود باشد و بعد ناخشنود شود. ناچار جواب می‌دهند که 
تعبیر «خشنودی» و «ناخشنودی» نیز یک تعبیر مجازی است؛ مقصود. 
اثار رحمت و عنایت حق است که در صورت طاعت و بندگی می‌رسد و نه 

آن رحمتها و عنایتها چیست؟ در اینجا منطقها فرق می‌کند: برخی 
رحمتها و عنایتها را اعمٌ از معنوی و مادی می‌دانند - رحمت معنوی یعنی 
معرفت و لذت حاصل از آن» و رحمت مادی یعنی باغ و بهشت و حور و 
قصور -آما بعضی دیگر حتی از اعتراف به رحمت معنوی نیز امتناع دارند و 
هید عبات مات اتسنیا رز دق و ای شوه کت یه ام و 
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بیشتهای جسمانی و حور و قصور و سیب و گلابی. نتیجةٌ سخن دستهً 
اخیر این است که معنای تقزب بیشتر اولیاء خدا نسبت به ذات احدیت این 
است که بیش از افراد دیگر حور و قصور و سیب و گلابی و باغ و بوستان در 
اختیار دارند. 

نتیجهٌ سخن منکران قرب حق این است که در اثر طاعت و عبادت. 
نه نسبت خداوند به بنده فرق می‌کند - همچنان‌که طرفداران قرب حقیقی 
نیز به این مسئله اعتراف دارند -و نه نسبت بنده با خدا فرق می‌کند. از نظر 
نزدیکی و دوری حقیقی, اولین شخص جهان بشریت یعنی رسول‌آکرم با 
شقی‌ترین آنها از قبیل فرعون و ابوجیل مساویند. 

حقیقت این است که این اشتباه از یک نوع طرز تفکر مادی دربارة 
خدا و انسان -و بالا خی دربأرة اسان یلا ۹0۶ ایت کسی که انسان و 
روح انسان را صرفاً توده‌ای از آب وگل می‌داند و نمی‌خواهد به اصل «فاذا 
وی و تخت فیه من روحی» " اعتراف کند و حتی این تعبیر را نیز حمل 
به یک معنای مجازی می‌کند» چاره‌ای ندارد جز انکار قرب واقعی حق. 

ولی چه لزومی دارد که ما انسان را اینچنین حقیر و خاکی فرض 
نماییم تا مجبور شویم همه چیز را تأویل و توجیه کنیم؟ خداوند کمال 
مطلق و نامحدود است. و از طرفی حقیقت وجود مساوی با کمال است و 
هرکمال واقعی به حقیقت وجود -که حقیقتی اصیل است - باز می‌گردد از 
قبیل علم قدرت حیات. اراده» رحمت» خیریّت و غیره. 

موجودات در اصل آفرینش به هر نسبت که از وجودی کاملتر (یعنی از 
وجودی قویتر و شدیدتر) بهره‌مند هستند» به ذأت آلههی که وجود محض و 
کمال صرف است نزدیکترند. طبعاً فرشتگان از جمادات و نباتات به 
خدآوند نزدیکترند و به همین جهت بعضی از فرشتگان از بعضی دیگر 


۱ حجر ۲۹ 


۱۸۸ مت 


مقزب‌ترنده بعضی حاکم و مطاع بعضی دیگر می‌باشند؛ والبته این تفاوت 
مراتب قرب و بعد مربوط به اصل خلقت و به اصطلاح مربوط به قوس نزول 
آشستت: 

موجودات؛ بخصوص انسان, به حکم « له ول له راجعون» ( به 
سوی خداوند بازگشت می‌کنند. انسان به حکم مرتبهٌ وجودی خود این 
بازگشت را باید به صورت طاعت و عمل اختیاری و انجام وظیفه و به 
صورت انتخاب و اختیار انجام دهد. انسان با پیمودن طریق طاعت 
پروردگار واقعاً مراتب و درجات قرب پروردگار را طی می‌کند؛ یعنی از 
مرحلهٌ حیوانی تا مرحلهٌ فوق ملک را می‌پیماید. این صعود و تعالی یک 
امر تشریفاتی و اداری نیست. قراردادی و اعتباری نیست. از قبیل بالا 
رفتن از عضویت سادهٌ یک اداره تا مقام وزارت و با از عضویت سادةٌ یک 
حزب تا رهبری آن حزب نیست بلکه بالا رفتن بر نردبان وجود است» 
شدت و قوّت و کمال یافتن وجود است که مساوی است با زیادت و 
استکمال در علم و قدرت و حیات و اراده و مشیّت و ازدیاد دايرةٌ نفوذ و 
تصرف. تقزب به خداوند یعنی واقعاً مراتب و مراحل هستی را طی کردن و 
به کانون لایتناهی هستی نزدیک شدن. 

یمان ات کنیا دید ات وی وین خن 
عبودیت به مقام فرشته نرسد و یا بالاتر از فرشته نرود و لااقل در حد فرشته 
از کمالات هستی بهره‌مند نباشد. قرآن برای تثبیت مقام انسانی می‌گوید: 


ما فرشتگان را فرمان دادیم که در پیشگاه آدم سجده کنند 
و هم فرشتگان بلااستثناء سجده کردند جز ابلیس که 


۱ بقره ۱۵۶ 
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ان ای ۷ 


حقاً باید گفت منکر مقام انسان هرکه هست ابلیس است. 


حیات ظاهر و حیات معنی 
انسان در باطن حیات ظاهری حیوانی خود یک حیات معنوی دارد. حیات 
معنوی انسان که استعدادش در همه آفراد هست. از نظر رشد و کمال از 
اعمالش و اهدافش سرچشمه می‌گیرد. کمال و سعادت انسان و همچنین 
سقوط و شقاوت او وابسته به حیات معنوی آوست که وابسته است به اعمال 
و نیّات و اهداف او و به اينکه با مرکب اعمال خود به سوی چه هدف و 
مقصدی پیش می‌رود. 

توجه ما به دستورهای اسلامی تنها از جنبه‌های مربوط به زندگی 
فردی با اجتماعی دنیوی است. شک نیست که دستورهای اسلامی مملة 
است از فلسفه‌های زندگی در همه شئون. اسلام هرگز مسائل زندگی ر 
تحقیر نمی‌کند و بی‌آهمیت نمی‌شمارد. از نظر اسلام. معنوبت جدا از 
زندگی در این جهان وجود ندارد. همان‌طور که اگر روح از بدن جدا شود 
دیگر متعلق به این جهان نیست و سرنوشتش را جهان دیگر باید معين 
کند. معنوبت جدا از زندگی نیز متعلق به این جهان نیست و سخن از 
معنویت منهای زندگی در این جهان بیهوده است. 

اما نباید تصور کرد که فلسفه‌های دستورهای اسلامی. در مسائل 
زندگی خلاصه می‌شود؛ خیر در عین حال به کار بستن این دستورات 
وسیله‌ای است برای طق طریق عبودیت و پیمودن صراط قرب و استکمال 
وجود. انسان یک سیر کمالی باطنی دارد که از حدود جسم و ماده و زندگی 


۱ بقره ۳۴ 


۱۹۰ شش مقاله 


فردی و اجتماعی بیرون است و از یک سلسله مقامات معنوی سرچشمه 
می‌گیرد. انسان با عبودیت و اخلاص خود عملا در آن سیر می‌کند؛ احیانً 
در همین دنیا واگر نه» در جهان دیگر که حجاب برطرف شد همه مقاماتی 
را که طی کرده که همان مقامات و مراتب قرب و در نتیجه ولایت است - 
مشاهده مرکا نف 


نبوت و ولایت 
حضرت استادنا الا کرم علامهٌ طباطبایی (مدّ ظله العالی) می‌فرمایند: 


احکام و نوامیس دیثی که یک دسته از آنها همان مقررات 
اجتماعی می‌باشند. در ظاهر یک سلسله افکار اجتماعی 
می‌باشند, ارتباط آنها با سعادت و شقاوت اخروی, و به عبارت 
سادهٌ دینی با نعمتهای بهشتی و نقمتهای دوزخی, منوط به 
واقعیتهایی است که به واسطة عمل به آن نوامیس و مقررات يا 
ترک آنها درانسان به وجود آمده و در پس پرد؛ حس ذخیره 
شده و پس از انتقال وی به نشنة آخرت و پاره شدن پرد؛ 
غفلت و حجاب انیت برای انسان ظاهر و مکشوف افتد... پس 
در زیر لفافة زندگی اجتماعی که انسان با رعایت نوامیس دینی 
بسر می‌برد. واقعیتی است زنده و حیاتی است معنوی که 
نعمتهای اخروی و خوشبختبهای همیشگی از آن سرچشمه 
گرفته و به عبارت دیگر مظاهر وی می‌باشند. این حقیقت و 
واقعیت است که به نام «ولایت» نامیده می‌شود. «نبوت» 


۱. رجوع به نشریٌ سالانة مکتب تشیع, شمار؛ٌ ۲ ص ۱۸۰-۱۷۲ 
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زندگی را به تست ارو و به مردم می‌رساند و «ولایت» 
واقعیتی است که در نتیجهٌ عمل به فرآورده‌های نبوت و 


امام. حامل ولابت 

حضرت معظّله دربارةٌ ثبوت ولایت و حامل آن (امام) و اینکه جهان 
اتتتاتی هبیارها اسان که تال توا باقه اساکا اتقالن‌تیست, 
می‌فرمایند: 


در ثبوت و تحقق صراط ولایت که در وی انسان مراتب کمال 
باطنی خود را طی کرده و در موقف قرب الهی جایگزین 
می‌شود. تردیدی نیست؛ زیرا ظواهر دینی بدون یک واقعیت 
باطنی تصور ندارد و دستگاه آفرپنش که برای انسان ظواهر 
دینی (مقررات عملی و اخلاقی و اجتماعی) را تهیه نموده و 
وی را به سوی او دعوت کرده است. رورت این واقعیت 
باطنی را که نسبت به ظواهر دینی به منزلهٌ روح است آماده 
خواهد ساخت و دلیلی که دلالت بر ثبوت و دوام نبوت (شرایع 
و احکام) در عالم انسانی کرده و سازمان مقررات دینی را ببا 
نگه می‌دارد. دلالت بر ثبوت و دوام و فعلیت سازمان ولایت 
می‌کند. و چگونه متصور است که مرتبه‌ای از مراتب توحید و 
پا حکمی از احکام دین» امر (فرمان) زنده‌ای بالفعل داشته 
باشد در حالی که واقعیت باطنی که در بر دارد در وجود نباشد و 
با تفای تلا و ری ردق کی که 


اش ساره سکوب کایه اور ۲ 


۱۳۹۲ 


شش مقاله 


حامل درجات قرب و امیر قافل اهل ولایت بوده و رابِطه 
انسانیت را با این واقعیت حفظ می‌کند در لسان قرآن " «امام» 
نامیده می‌شود. امام یعنی کسی که از جانب حق سبحانه برای 
پیشروی صراط ولایت اختیار شده و زمام هدایت معنوی را 
در دست گرفته. ولایت که به قلوب بندگان می‌تابد. اشعه و 
خطوط نوری هستند از کانون نوری که پیش اوست؛ و 
موهبتهای متفرقه. جویهایی هستند متصل به دریای بیکرانی 


در اصول کافی (یأب هلان الالهة نورالله) از آوخالد کابلی روایت 
می‌کند که گفت از امام باق از این آیه سول کردم: 


قنامنوا باه و رسولّه و الثور الّذی انا " 


به خدا و فرستاده‌اش و نوری که فرود آورده‌ايم ایمان آورید. 


امام ضمن توضیح معنای این آیه فرمود: 


اه یا آبا خالدٍ نوژ الامام نی قلوب الفزُمنین نو من 
اهاز بان 
به خدا سوگند -ای ابا خالد! -که نور امام در دل مردم با ایمان 


که تحت نفوذ و سیطرهٌ معنوی او هستند. از ور خورشید در 


۱ رخوع شبودابه تقسیر [لمیزان ذیل آية و اذ ابلی |پراهيم ری یکلماتِ هن قال نی 
جاعلک للتّاس اماما ره ۱۱ باکر یفخم ای ای باه هی 
۲. نشریهٌ سالانةٌ مکتب تشیع, شماره ۲ 


۳ تغاین ۸ 
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روز روشن‌تر است. 


مقصود این است که محدود کردن هدف و مقصد و ظاهر و باطن 
دستورهای دینی به آثاری که از نظر زندگی مترتب می‌شود و قرب الهی را 
مجازی از قبیل تقرّب به ارباب زر و زور در دنیا تلقی کردن بدون آنکه 
نقش موّثری در حیات معنوی و واقعی انسان داشته باشد و او را واقعا در 
نردبان وجود بالا ببره اشتباه بزرگی است. افرادی که مراتب قرب را واقعاً 
طی کرده و به عالیترین درجات آن نائل گشته یعنی واقعاً به کانون هستی 
نزدیک شده‌اند, طبعاً از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند و همانها هستند که 
احاطه بر عالم انسانی دارند و ارواح و ضماثر دیگران را تحت تسلط 
می‌گیرند و شهید بر اعمال دیگران‌اند. 

اساسا هر موجودی که قدمی در راه کمال مقذر خویش پیش رود و 
مرحله‌ای از مراحل کمالات خود رْ طی کند» راه قرب به حق ر می‌پیمابد. 
انسان نیز یکی از موجودات عالم است و راه کمالش تنها این نیست که به 
اصطلاح در آنچه امروز «تمدن» نامیده می‌شود (یعنی یک سلسله علوم و 
فنون که برای بهبود این زندگی موّثر و مفید است و یک سلسله آداب و 
مراسم که لازمهٌ بهتر زیستن اجتماعی است) پیشرفت حاصل کند. اگر 
انسان را تنها در این سطح در نظر بگیریم مطلب همین است. ولی انسان 
راهی و بُعدی دیگر دارد که از طریق تهذیب نفس و با اشنایی آخرین 
هدف یعنی ذات اقدس احدیّت حاصل می‌گردد. 


اژ عبود یت 0 ربوبیت 
تعبیر زننده‌ای است: از بندگی تا خداوندگاری؟!! مگر ممکن است بنده‌ای 
از مرز بندگی خارج گردد و پا در مرز خدایی بگذارد (أَبُنّ اسراب و رَبُ 


۱۹۴ ما 


الازباب)؟! به قول محمود شبستری: 
سیه‌رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والّه اعلم 
راست است. ولی مقصود از «ربوبیّت» خداوندگاری است نه خدایی. 
هر صاحب قدرتی خداوندگار آن چیزهایی است که تحت نفوذ و تصرف 
آوست. ات بالط به ابرهه که به قصد خراب کردن کعبه آمده بود 
گفت: 


یا نت 
صاحبلاشت وید بر لمع يد آقها آمدهام, اما خانه خود 
من ب شترانم حه برا 2 مِ حو 


صاحبی دارد. 


ما تعبیر بالا را به بیرو ی" #کرجدت هر یف که در مصباح الشریه 
اد ات و در آن حدیث می‌گوید: الب ودب جَوْهرة کنها الربوییّة 
یعنی همانا بندگی خدا و پیمودن صراط قرب به حق گوهری است که 
نهایت آن خداوندگاری یعنی قدرت و توانایی است. 

بشر همواره در تلاش بوده و هست که راهی پیدا کند که بر خود و بر 
جهان تسلط یابد. فعلاً به اينکه چه راههایی را بای این هدف برگزیده و 
در آن راه کامیاب و یا نا کام شده است کاری نداریم. در میان آن راهها یک 
راه است که وضع عجیبی دارد از این نظر که انسان ها وقتی از این راه 
استفاده می‌کند که چنان هدفی نداشته باشد. یعنی هدفش کسب قدرت و 
تسلط بر جهان نباشد بلکه هدفش در نقطهٌ مقابل این هدف باشد. بعنی 
هدفش «تذلل» «خضوع» «فنا» و نیستی از خود باشد. آن راه عجیب راه 
عبودیّت است. 
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آن کس که تورا شناخت جان را چه کند؟ 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

دیوانهة تو هر دو جهان را چه کند؟ 


مراحل و منازل 

ربوبیّت و خداوندگاری و ولایت به عبارت دیگر کمال و قدرتی که در اثر 
عبودیّت و اخلاص و پرستش وأقعی نصیب بشر می‌گردد منازل و مراحلی 
دارد: 

خویشتن است. به عبارت دیگر کمترین نشانه قبولی عمل انسان در نزد 
می‌گردد. قرآن کریم می‌فرماید: 


ان توا له مجعل لکم فوقانا. 


اکنتقوای الهی را داشته باشید, خداوند مایه تمیوی برای فا 


قرار می دهد. 
و نیز می‌فرماید: 


این جاقدوا فینا لبم شا 
آنای که وهای و سا راهتا یی راشه نها 


۱. انفال / ۲۹ 
۲رعیکیوت ۶٩/‏ 


۱۹۶ شش مقاله 


متا بانیم 


و ثانیاً آدمی بر نفس و قوای نفسانی خویش غالب و قاهر می‌گردد اراد 
انسان در برابر خواهشهای نفسانی و حیوانی نیرومند می‌گردده آدمی حاکم 
وجود خویش می‌شود» مدیربت لایقی نسبت به دایرةٌ وجود خودش کسب 
می‌کند. قرآن کریم دربارة نماز می‌فرماید: 


و السَلرة تنهی عن الْقّخشاء و الک . 
محققاً نمازطنسارطاها ز کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. 


دربارةٌ روزه می‌فرماید: 


کیب علیکم الطیام کی کب عَل انذین من فبلکم لک 
ی ۲ 

۰ 
بر شما روزه نوشته شد آنچنان که بر امنان پیشین نوشته شد. 


بدان جهت که باشد تقوا و نیروی خودنگهداری کسب کنید. 
دربارهٌ هر دو عبادت می‌فرماید: 


یا لا لین امئوا انتّعینوا بالشُیر و الصَلوة ". 
ای اهل ایمان! از صبر (روزه) و از نماز کمک بخواهید و از این 
دو منبع نیرو استمداد کنید. 


اسکوت ۲۵ 
۲ بقره / ۱۸۳ 
۳ بقره / ۱۵۲ 
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در این مرحله از عبودیّت» آن چیزی که نصیب انسان می‌گردد این 
است که ضمن یک روشن‌بینی» خواهشها و تمایلات نفسانی انسان 
مسخر وی می‌گردد. به عبارت دیگر اولین اثر عبودیّت ربوبیّت وولایت بر 
نفس اقّاره است". 

مرحلةٌ دوم تسلط و ولایت بر اندیشه‌های پراکنده یعنی تسلط بر 
نیروی متخیّله است. 

از عجیب‌ترین نیروهای ما قوَةٌ متخیّله است. به موجب این قوّه است 
که ذهن ما هر لحظه از موضوعی متوجه موضوعی دیگر می‌شود و به 
اصطلاح تداعی معانی و تسلسل خواطر صورت می‌گیرد. این قّه در اختیار 
ما نیست بلکه ما در اختیار این قوَة عجیب هستیم و لهذا هرچه بخواهیم 
ذهن خود را در یک موضوع معین متمرکز کنیم که متوجه چیز دیگر نشود 
برای ما میسر نیست؛ بی‌اختیار قَة متخیّله ما را به این سوو آن سو 
می‌کشاند. مثلاً هرچه می‌خواهیم در نماز «حضور قلب» داشته باشیم 
یعنی هرچه می‌خواهیم این شاگرد را بر سر کلاس نماز حاضر نگه داریم» 
نمی‌توانیم؛ یک وقت متوجه می‌شویم که نماز به پایان رسیده است و این 
شاگرد در سراسر این مدت «غایب» بوده است. 

رسول آکرم تشبیه لطیفی دارد در این زمینه؛ دل را دل افرادی که 
مسر قوةٌ متخیّله است -به پری تشبیه می‌کند که در صحرایی بر درختی 
آويخته شده باشد که هر لحظه باد او را پشت و رو می‌کند. فرمود: 


مت الب متلْ ريشة نی الفلاق تعلقت لقن فی اضل جوز بقل 


۱. در سخنرانیهای «تقوا» که در کتاب گفتار ماه جاپ شده است (سخنرانی دوم از حلد 
اول) راطا شاط بر موای تفین,ر با ووشو‌ییی کذ ازع زاه است, توضیم داوها ی 
[ سخنرانیهای مذکور در کتاب ده گفتار اثر مولف شهید به چاپ رسیده است.] 


۱۹۸ شش مقاله 


او ظه را ین ا. 


گفت پیغمبر که دل همچون پری است 

در بیابانی اسیر صرصری است 
باد ی ررا هر طرف راند گزاف 

گه چپ و گه راست با صد اختلاف 
در حدیث دیگر ان دل را چنان 

کاب جوشان ز آتش ان در غازقان 
هرزمان دل را دگر رایی بود 


آن نه از وی بلکه از بان بود 
حدیث دیگری که در این ابیات» مولوی اشاره کرده این است: 


مب این ادع اد اتقلابً من القذر لا اجتتعث غلیا . 
همانا دل فرزند آدم از دیگ در حال جوشیدن بیشتر زیر و بالا 


ولی آیا انسان جبراً و اضطراراً محکوم است که همواره محکوم 
انديشه باشد و این نیروی مرموز که مانند گنجشکی همواره از شاخی به 
شاخی می‌پرد حاکم مطلق وجود او باشد و یا اینکه محکومیت در برابر قَوَه 
متخیّله از خامی و ناپختگی است»کاملان و اهل ولایت قادرند این نیروی 
خودسر را مطیع خود گردانند؟ 

شقّ دوم صحیح است. یکی از وظایف بشر تسلط بر هوسبازی خیال 


۱ نهج‌الفصاحة و جامع الصغیر, ج ۱/ ص ۱۰۲ 
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است وگرنه این قَوَة شیطان‌صفت مجالی برای تعالی و پیمودن صراط 
قرب نمی‌دهد و تمام نیروها و استعدادها را در وجود انسان باطل و ضایع 
می‌گرداند. مولوی چقدر عالی می‌گوبد: 
جان همه روزه لگدکوب از خیال وززیان و سود و از خوف زوال 
نی صفا می‌ماندش نی لطف وفر نی به سوی آسمان راه سفر 
وهم او در شرح این حدیث نبوی: نام عینای و انا ی (دوچشمم 
می‌خوابند اما دلم بیدار است) می‌گوبد: 
گفت پیغمبرکه عیْنای ینام 
لایَسنام الب عَن رب الانام 
چشم تو بیدار و دل رفته به خواب 
چشم من خفته دلم در فتح باب 
همنشینت من نیام سایةٌ من است 
برتر از اندیشه‌ها پایهٌ من است 
زان که من ز اندیشه‌ها بگذشته‌ام 
خارج از ان ديشه پویان گشته‌ام 
حاکم ان دیشه‌ام مسحکوم نی 
چون که با حاکم آمد بر بنی 
تمه ها شش نت تاکز 
زین سبب خسته‌دل و غم‌پیشه‌اند 
من چو مرغ اوجم آنديشه مگس 
کی بود بر من مگس را دسترس 
چون ملالم گیرد از سفلی صفات 
برپرم همچون طیور الضافات 


۱. جامع‌الصغیر ج ۱ص ۱۳۳ 


۲۰۰ شش مقاله 


سالکان راه عبودیّت» در دومین مرحله این نتیجه را می‌گیرند که بر 
و متخیلٌ خویش ولابت و ربوبیّت پیدا می‌کنند؛ آن را برده و مطیع 
خویش می‌سازند. اثر این مطیع ساختن این است که روح و ضمیر به 
ساثقهٌ فطری خداخواهی هر وقت میل بالا کند» این قّه با بازیگریهای 
خود مانع و مزاحم نمی‌گردد. 

بگذریم از انسانی مانند علیعی و زین‌العابدین ی که چنان در 
حال نماز مجذوب می‌شوند که تیری را از پای علیعی بیرون می‌آورند و 
او از شدت استغراق به خود باز نمی‌گردد و متوجه نمی‌شود؛ یا فرزند 
خردسال زینالعابدین لو در حالی که آن حضرت مستغرق عبادت است 
از بلندی سقوط می‌کند و دستش می‌شکند» فریاد بجه و زنهای خانه غوغا 
می‌کند و بالاخره شکسته‌بند می‌آید و دست بچه را می‌بندده 
زین‌العابدین پس از فراغ از نماز (یعنی پس از بازگشت از این سفر 
آسمانی) چشمش به دست بچه می‌افتد و با تعجب می‌پرسد که مگر چه 
شده است که دست بچه را بسته‌اید؟ معلوم می‌شود این فریاد و غوغا 
نتوانسته است امام را از استغراق خارج کند؛ آری» بگذریم از این ردیف 
انسانهاه در میان پیروان آنها ما در عمر خود افرادی را دیده‌ایم که در حال 
نماز آنچنان مجموعیت خاطر و تمرکز ذهن داشته‌اند که به طور تحقیق از 
هرچه غیر خداست غافل بوده‌اند. استاد بزرگوار و عالیقدر ما مرحوم حاج 
میزاعلی آقاشیرازی اصفیهانی (اعلی‌ه مقامه) از این ردیف افرادبد. 

برای کسب این پیروزی هیچ چیزی مانند عبادت که اساسش توجه 
حداکثر این است که از راه مهمل گذاشتن زندگی و ستم بر بدن» اندکی 
بدان دست می‌یابند ولی اسلام از راه عبادت - بدون اينکه نیازی به آن 
کارهای ناروا باشد این نتیجه را تآمین می‌کند. توجه دل به خدا و تذکر 
اینکه در برابر رب الارباب و خالق و مدبّرکل قرارگرفته است زمینه تجمع 
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خاطر و تمرکز ذهن را فراهم می‌کند. 
زلف آشفته او باعث جمعیت ماست 
چون چنین است پس آشفته‌ترش باید کرد 

دریغ است که در اینجا تأییدی از شیخ فلاسفه اسلام؛ اعجوبهً دهر 
که از برکت تعلیمات اسلام اندیشه‌های فلسفی را به جایی رسانده است که 
پیشینیان یونانی و ایرانی و هندی و غیر آنها هرگز نرسیده‌اند نقل نکنیم. 
این مرد بزرگ در نمط نهم اشارات پس از تشریح عبادت عوامانه که تنها 
برای مزد است و ارزش زیادی نداره به عبادتهای مقرون به معرفت 
می‌پردازد؛ می‌گوبد: 


والعبادة عند العارف رِیاضَةٌ ما لهممه و فوی تیه الْمتوَهعَة رو 
لمح لها بالفوید عَن جناب الْْرور الی جناب الْحقَ 
تَصیر مسالعة لس الباطنٍ حیتما یستَجیی ال اشنا 
لس ال یار بط 

عبادت از نظر اهل معرفت» ورزش همتها و قوای وهمیّه و 
خیالیّه است که در اثر تکرار و عادت دادن به حضور در محضر 
حق, همواره آنها را از توجه به مسائل مربوط به طبیعت و ماده 
به سوی تصورات ملکوتی بکشاند و در نتیجه این قوا تسلیم 
«سٌ ضمیر» و فطرت خداجویی انسان گردند و مطیع او شوند 
به حدی که هروقت اراده کند که در پی جلب جلوه حق براید. 
این قوا در جهت خلاف فعالیت نکنند و کشمکش درونی میان 
دو میل علوی و سفلی ایجاد نشود و «سرّ باطن» بدون 
مزاحمت اینها از باطن کسب اشراق نماید. 


مرحلةٌ سوم این است که روح در مراحل قوّت و قدرت و ربوبیّت و 


۳۰۲ شش مقاله 


ولایت خود به مرحله‌ای می‌رسد که در بسیاری از چیزها از بدن بی‌نیاز 
می‌گردد در حالی که بدن صد درصد نیازمند به روح است. 

روح و بدن نیازمند به یکدیگرند. حیأت بدن به روح است. روح» 
صورت و حافظ بدن است. سلب علاقهٌ تدبیری روح به بدن مستلزم خرابی 
و فساد بدن است. و از طرف دیگر روح در فعالیتهای خود نیازمند به 
استخدام بدن است. بدون به کار بردن اعضا و جوارح و ابزارهای بدنی قادر 
به کاری نیست. بی‌نیازی روح از بدن به این است که در برخی از فعالیتها از 
استخدام بدن بی‌نیاز می‌گردد. این بی‌نیازی گاهی در چند لحظه و گاهی 
مکرر وگاهی به طور دائم صورت می‌گیرد. این همان است که به «خلع 
بدن» معروف است. 

سپروردی» حکیم آشراقی معروف گفته است: ما حکیم را حکیم 
نمی‌دانيم مگر آنکه بتواند خلع بدن کند. میرداماد می‌گوید: ما حکیم را 
حکیم نمی‌دانیم مگر آنکه خلع بدن برای او ملکه شده باشد و هر وقت 
اراده کند عملی گردد. 

همان‌طوری که محققان گفته‌انده خلع بدن دلیل بر کمال زیادی 
نیست؛ یعنی افرادی که هنوز از عالم «مثال» عبور نکرده و قدم به غیب 

مرحلةٌ چهارم این است که خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و اراده 
شعص درمی‌آید به طوری که در حوزه بدن خود شعص اعمال خارق‌العاده 
سرمی‌زند. این مطلب دامنهٌ بحث زیادی دارد. امام صادق م2 فرمود: 


0 2 
ما ضَفّف بَدنْ یا قویث علیّه ال . 


امه هه اراد دک او کرد وی موود 


۱. امالی صدوق 7ص ۲۹۳ 
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توجه نفس واقع شود بدن از انجام آن ناتوانی نشان نمی‌دهد. 


مرحلهٌ پنجم که بالاترین مراحل است این است که حتی طبیعت 
خارجی نیز تحت نفود اراد انسان قرار می‌گیرد و مطیع انسان می‌شود. 
معجزات و کرامات انبیا و اولیای حق از این مقوله است. 

مسئلةٌ معجزات و کرامات» خود مسئلهٌ قابل بحثی است که جداگانه 
دربارةٌ توجیه آن باید بحث شود. تدیّن به یکی از ادیان آسمانی ملازم با 
قبول و ایمان به خرق عادت و معجزه است؛ مثلاً یک نفر مسلمان 
نمی‌تواند مسلمان باشد و به قرآن ایمان و اعتقاد داشته باشد ولی منکر 
معجزه و خرق عادت باشد. از نظر حکمت الهی اسلامی» مشکل معجزه 
یک مشکل حل‌شده است و البته بررسی این مسئله مستلزم بحث در 
مقدمات زیادی است. ما در اینجا از نظر بحث «ولایت تصرف» در آن 
بحث می‌کنیم و طبعاً طرف سخن ما افرادی هستند که به قرآن ایمان و 
اعتقاد دارند و وقوع معجزات را اعتراف دارند. سخن ما با آنها در این جهت 
است که معجزه جز مظهری از ولایت تصرف و ولایت تکوینی نیست. 
بگذریم از قرآن که علاوه بر جنبه معجزهْ بودن. کلام خداوند است نه کلام 
پیغمبر و وضع استئنایی دارد در میان همه معجزات معجزه بدان جهت 
صورت می‌گیرد که به صاحب آن از طرف خداوند نوعی قدرت و اراده داده 
شته که هن توافت زد ای و آمریروزدکاز فر کاتات تصرف کت تعصایی زا 
اژدها نماید کوری را بینا سازد و حتی مرده‌ای را زنده کند» از همان آگاه 
سازد. این قدرت و آگاهی برای او تنها از طریق پیمودن صراط قرب و 
نزدیک شدن به کانون هستی پیدا می‌شود و «ولایت تصرف» جز این 
چیزی نیست. 

برخی می‌پندارند که در وجود معجزه شخصیت و ارادةٌ صاحب 
معجزه هیچ گونه دخالتی ندارد او فقط پردهٌ نمایش است. ذات احدیت 


۷.۴ فتن معا 


مستقیماً و بلاواسطه آن را به وجود می‌آورده زیر کار اگر به حد اعجاز برسد 
از حدود قدرت انسان در هر مقامی باشد خارج است؛ پس آنگاه که معجزه 
صورت می‌گیرد» انسانی در کائنات تصرف نکرده است. بلکه خود ذات 
اخلایت ات که مت ما و بدون دخالت ارادهٌ انسان. در کائنات تصرف 
کرده است. 

این تصور اشتباه است. گذشته از اینکه علةّ ذات اقدس احدیت ابا 
دارد که یک فعل طبیعی بلاواسطه و خارج از نظام از او صادر گرد این 
تصور برخلاف نصوص قرآنی است. قرآن در کمال صراحت آورندة «یت» 
(معجزه) را خود رسولان می‌داند ولی البته با آذن و رخصت ذات احدیت. 
بدیهی است که آذن ذات احدیت از نوع اذن اعتباری و انسانی نیست که با 
لفظ و یا اشاره» ممنوعیت اخلاقی با اجتماعی او را از بین ببرد. آذن 
پروردگار همان اعطای نوعی کمال است که منشاً چنین اثری می‌گردد و 
اگر خداوند نخواهد» آن کمال را از او می‌گیرد. در سورة مبارکه مومن ایه ۷۸ 
می‌فرماید: 


و ماکان لرسول آن یانی بناية الا بان انه. 
هیچ پیامبری را نرسد که آیت (معجزه) بیاورد مگر با اذن 


خداوند. 


در اين آیه کریمه آورندة آیت را پیامبران می‌داند ولی به اذن 
پروردگار. مخصوصا کلمةٌ «اذن پروردگار» اضافه می‌شود که توهم نشود که 
کسی از خودش در مقابل ذات حق استقلال دارد و همه بدانند که لا حول و 
لا فلا باه هر حول و قوه‌ای -اعم از اندک یا بسیار کوچک یا بزرگ - 
متکی به ذّات اقدس احدیت است؛ هر موجودی در هر مرتبه‌ای مجرای 
راده و مشّت الهی است و مظهری از مظاهر آن است؛ پیامبان در هرکار 
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و از جمله در اعجاز خود متکی و مستمد از منبع لایزال غیبی هستند. 

در سورةٌ مبارکه نمل» داستان سلیمان و ملکهٌ سبا را نقل می‌کند. 
سلیمان ملکه سبا را احضار می‌کند و ملکه به حضور سلیمان روانه 
می‌شود. سلیمان از حاضران مجلس می‌خواهد که تخت ملکه را پیش از 
ورود خودش حاضر نمایند. برخی داوطلب می‌شوند و سلیمان به نوع کار 
آنها اضی نمی‌شود تا آنکه: 


ِ 4 علمُ من الکتاب آنتا اتیک به قَبل آن بویا 
تیک مرک 

" ن که دانشی از لوح محفوظ نزد او بود گفت: من پیش از آنکه 

چشم به هم بزنی آن را حاضر می‌کنم (و حاضر کرد). 


1 


تعبیر قرآن این است که آن 5اشتمت3 گفت:من آورنده آن در این 
مدت کم هستم. پس حول و قوّه را به خود نسبت می‌دهد و بعلاوه می‌گوید 
آن که دانشی از لوح محفوظ نزدش بود چنین گفت؛ اشاره به اینکه این کار 
خارق‌العاده را به موجب نوعی دانش کرد و آن دانش از نوع علومی که در 
دفترهای بشری تاکنون ثبت شده نیست؛ دانشی است که با ارتباط و 
اتصال به لوح محفوظ یعنی با قرب به ذات حق می‌توان بدان رسید. 

وباز قران صریحاً دربارةٌ خود این پیامبر می‌گوید: 


کل با و عُزاص. ۰ نی نی الأطفاد هذا عطاوٌّنا 


۱ نمل ۴۰7 


۷۰۶ شش مقاله 


قاشی او آشسی زقر عات ( 

تم وی ی انم اي رن 
او هرجا بخواهد حرکت کند. و همچنین شیاطین هر سازنده و 
هر زیرآب‌رونده را و دیگرانی که در زنجیر بسته شده بودند. 
ای سلیمان! این است بخشش بی‌حساب ماء پس با توست که 
ببخشی يا نگه‌داری. 


در آیاتی که دربارهٌ معجزات حضرت عیسی مسیح آمده نیز از 
تعبیرات قران همین مطلب استفاده می‌شود. به واسطهٌ پرهیز از اطاله از 
ذکر آنها خودداری می‌کنيم. 

مقصود این است که با قبول قرآن نتوان منکر ولابت تصرف در 
کائنات شند؛ واما اگر کسیزگگیرصه بیان علمی و فلسفی این 
مطلب را رسیدگی کند البته داستان دیگری است و از هدف فعلی ما خارج 
است. 

در خاتمه نکته‌ای را که در اول بحث آشاره کردیم توضیح می‌دهیم: 
همه این مراحل نتیجهٌ «قرب» به پروردگار است و قرب به حق یک 
حقیقت واقعی است نه یک تعبیر مجازی و اعتباری. در حدیث معروف و 
مشهور قدسی که شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند به صورت 2 
این حقیقت بیان شده است. امام صادق یه نت 3 از رسول کر روابت 
می‌کند که: 
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لذی یسمغ به و بصره الذی یبصمٌ به و لسائه الذی بطق به و 
ده لّی بش بها. ن دعانی أجَبه و ان سالنی یه . 
خداوند و هیچ بنده‌ای با هیچ چیزی به من نزدیک 
نشده است که از فرائض نزد من محبوبتر باشد. همانا بنده من به 
وسیلةٌ نوافل و مستحبات که من فرض نکرده‌ام ولی او تنها به 
خاطر محبوبیت آنها نزد من انجام می‌دهد -به من نزدیک 
می‌شود تا محبوب من می‌گردد. همینکه محبوب من گشت. من 
گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که با آن 
می‌بیند و زبان اوَمی‌شوم.که با آن سض می‌گوید و دست او 
می‌شوم که با آن حمله می‌کند. اگر مرا بخواند. اجابت می‌کنم و 
اگر از من بخواهد. می‌بخشم. 


در این حدیث جان مطلب ادا شده است: عبادت موجب تقرزب و 
تقزب موجب محبوبیت نزد خداست؛ یعنی با عبادت انسان به خدا نزدیک 
می‌شود و در اثر این نزدیکی قابلیت عنایت خاص می‌یابد و در اثر آن 
عنایتها گوش و چشم و دست وزبان او حقّانی می‌گردد؛ با قدرت الهی 
می‌شنود و می‌بیند و می‌گوید و حمله می‌کند» دعایش مستجاب و 
مسئولش برآورده است. 

حقیقت این است که روح مذهب تشیع که آن را از سایر مذاهب 
اسلامی ممتاز می‌کند و بینش اسلامی خاص به پیروان خود می‌دهد. دید 
خاص این مذهب دربارةٌ «انسان» است. از طرفی استعدادهای انسان را 
بسی شگرف می‌داند که بدان اشاره شد ‏ و جهان انسان را هیچگاه از 
وجود «انسان کامل» که همه استعدادهای انسانی در او به فعلیت رسیده 


۱ کافی, ج ۲ /ص ۳۵۲ 


۲۰۸ شش مقاله 
باشد خالی نمی‌دانده و از طرف دیگر طبق بینش این مذهب عبودیت» 
یگانه وسیله وصول به مقامات آنسانی است و طی طریق عبودیت به 
صورت کامل و تمام جز با عنایت معنوی و قافله‌سالاری انسان کامل که 
ول و ححت خداست میسر نیست. از این رو اولیای این مذهب گفته‌اند: 


نی الاشلام علی حُس: علی السَلوة و الکو و الصَوم و اج و 
: ۱ ۰ 


وسائل, ج ۱/ص ۴ 


( العرم) و وصرت اسلای 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


«الغدیر» و وحدت اسلامی 


کتاب شریف الغدیر موجی عظیم در جهان اسلام پدید آورده است. 
اندیشمندان اسلامی از زوایا و جوانب مختلف: ادبی» تاربخی» کلامی 
حدیثی» تفسیری اجتماعی بدان نظر افکنده‌اند. آنچه از زاویهٌ اجتماعی 
می‌توان بدان نظر افکند. «وحدت اسلامی» است. 

مصلحان و دانشمندان روشنفکر اسلامی عصر ما اتحاد و 
همبستگی ملل و فرق اسلامی ره خصوصاً در اوضاع و احوال کنونی که 
دشمن از همه جوانب بدانها هجوم آورده و پیوسته با وسایل مختلف در پی 
رتیه جادفاگ کین واتر جافات قوین انار میروزی برین 
قبازهای آتباامی میدس ناسا شا نگ م‌دانیج مخت اتللاسی داخت 
اسلامی سخت مورد عنایت و اهتمام شارع مقدس اسلام بوده و از اهم 
مقاصد اسلا است. قرآن و سنت و تاریخ اسلام گواه آن می‌باشد. 

از این رو برای برخی این پرسش پیش آمده که آیا تألیف ونشر کتابی 
مانند الغدیر که به هر حال موضوع بحث آن کهن‌ترین مسئلهٌ خلافی 


۳۱۲ شش مقاله 


مسلمین است - مانعی در راه هدف مقدس و ایده‌آل عالی «وحدت 
اسلامی» ایجاد نمی‌کند؟ 

ما لازم می‌دانیم مقدمتاً اصل مطلب را (یعنی مفهوم و حدود وحدت 
اسلامی) را روشن کنیم» سپس نقش کتاب شریف الغدیر و مولف 
جلیل‌القدرش علامهٌ امینی رضوان له علیه را توضیح دهیم. 


وحدت اسلامیی 
مقصود از وحدت اسلامی چیست؟ آیا مقصود این است: از میان مذاهب 
اسلامی یکی انتخاب شولو یناب کر کته شود؟ یا مقصود این 
است که مشترکات همه مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آنها کنار 
گذاشته شود و مذهب جدیدی بدین نحو اختراع شود که عین هیچ یک از 
مذاهب موجود نباشد؟ یا اینکه وحدت اسلامی به هیچ وجه ربطی به 
وحدت مذاهب ندارد و مقصود از اتحاد مسلمین اتحاد پیروان مذاهب 
مختلف در عین اختاذفاکه ض رام باسبیکاتگان است؟ 

مخالفین اتحاد مسلمین برای اینکه از وحدت اسلامی مفهومی 
غیرمنطقی و غیرعملی بسازنده آن را به نام وحدت مذهبی توجیه می‌کنند 
تا در قدم اول با شکست مواجه گردد. بدیهی است که منظور علمای 
روشنفکر اسلامی از وحدت اسلامی» حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ 
مشترکات مذاهب و طرد مفترقات آنها که نه معقول و منطقی است و نه 
مطلوب و عملی - نیست. منظور این دانشمندان متشکل شدن مسلمین 
است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان. 

اد رم کرش هداعا اش هه 
می‌تواند مبنای یک اتحاد محکم گردد. مسلمین همه خدای یکانه را 
می‌پرستند و همه به نبوت رسول اکرم ایمان و آذعان دارنده کتاب همه 


قران وقبلهٌ همه کعبه است. با هم و مانند هم حج می‌کنند و مانند هم نماز 


«الغدیر» و وحدت اسلامی ۳۳ 


می‌خوانند و مانند هم روزه می‌گیرند و مانند هم تشکیل خانواده می‌دهند و 
داد و ستد می‌نمایند و کودکان خود را تربیت می‌کنند و اموات خود را دفن 
می‌نمایند و جز در آموری جزئی» در این کارها با هم تفاوتی ندارند. 
مسلمین همه از یک نوع جهان‌بینی برخوردارند و یک فرهنگ مشترک 
دارند و در یک تمدن عظیم و باشکوه و سابقه‌دار شرکت دارند. وحدت در 
جهان‌بینی» در فرهنگ در سابقهٌ تمدن. در بینش و منش» در معتقدات 
مذهبی» در پرستشها و نیایشهاء در اداب و سنن اجتماعی خوب. می‌تواند 
از آنها ملت واحد بسازد و قدرتی عظیم و هایل به وجود آورد که قدرتهای 
عظیم جهان ناچار در برابر انیا خضوع نماینده خصوصا اینکه در متن 
اسلام بر این اصل تاکید شده است. مسلمانان به نض صریح قرآن برادر 
یکدیگرند و حقوق و تکالیف خاصی آنها را به یکدیگر مربوط می‌کند. با 
نصیبشان گشته استفاده نکنند؟ 

از نظر این گروه از علمای اسلامی» هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کند که 
مسلمین به خاطر اتحاد اسلامی. صلح و مصالحه وگذشتی در مورد اصول 
يا فروع مذهبی خود بنماینده همچنان‌که ایجاب نمی‌کند که مسلمین 
دربارةٌ اصول و فروع اختلافی فیمابین بحث و استدلال نکنند و کتاب 
ننوبسند. تنها چیزی که وحدت اسلامی از این نظر ایجاب می‌کند این 
است که مسلمین -برای اینکه احساسات کینه‌توزی در میانشان پیدا نشود 
پا شعله‌ور نگردد - متانت را حفظ کنند یکدیگر را سب و شتم ننمایند به 
یکدیگر تهمت نزنند و دروغ نبندنده منطق یکدیگر را مسخره نکنند و 
بالاخره عواطف یکدیگر را مجروح نسازند و از حدود منطق و استدلال 
خارج نشوند و در حقیقت - اقل - حدودی را که اسلام در دعوت 
غیرمسلمان به اسلام لازم دانسته است. دربارةهٌ خودشان رعایت کنند: أدع 


۳۱۴ شش مقاله 


لین تبیل ریک باکَة و الََعظة انسَئة و جابفم بالّق هی خن ا. 

برای برخی این تصور پیش آمده که مذاهبی که تنها در فروع با 
یکدیگر اختلاف دارنده مانند شافعی و حنفی» می‌توانند با هم برادر باشند و 
با یکدیگر در یک صف قرار گيرند اما مذاهبی که در اصول با یکدیگر 
اختلاف‌نظر دارند به هیچ وجه نمی‌تونند با یکدیگر برادرباشند. از نخار 
این دسته» اصول مذهبی مجموعه‌ای بهم پیوسته است و به اصطلاح 
اصولیون از نوع «اقل و اکثر ارتباطی» است» اسیب دیدن یکی عین آسیب 
دیدن همه است. علی‌هذا آنجا که مثلاً اصل «امامت» آسیب می‌پذیرد و 
قربانی می‌شود» از نظر معتقدین به این اصل. موضوع وحدت و اخوّت 
منتفی است و به همین دلیل شیعه و سنی به هیچ وجه نمی‌توانند دست 
یکدیگر را به عنوان دو برادر مسلمان بفشارند و در یک جبهه قرار گیرنده 
دشمن هرکه باشد. 

گروه اول به این گروه پاسخ می‌دهند» می‌گویند: دلیلی ندارد ما اصول 
را در حکم یک مجموعه بهم پیوسته بشماريم واز اصل «یا همه یا هیچ» 
در اینجا پیروی کنیم. اینجا جای قاعدهٌ «الیْسود لایسقط پالغسور» و «ما 
دیدرک کل دبک کل است. . سیره و روش شخص امیرالموّمنین 
علیتْی برای ما بهترین و آموزنده‌ترین درسهاست. علیتیو راه و 
روشی بسیار منطقی و معقول که شايسته بزرگواری مانند او بود اتخاد کرد. 

او برای احقاق حقق خود از هیچ کوششی خودداری نکره همة 
امکانات خیقوا به کار یود که اضان امامت را لح کف اما هگ ار ساره 
همه یا هیچ» پیروی نکرد. برعکس» اصل «ما لایدرک کلّه لایترک کلّه» ر 
مبنای کار خویش قرار داد. 

علی در برابر ربایندگان حقش قیام نکرد و قیام نکردنش اضطراری 


. نحل / ۱۲۵ 


«الغدیر» و وحدت اسلامی ۳۱۵ 


نبود» بلکه کاری حساب شده و انتخاب شده بود. او از مرگ بیم نداشت چرا 
قیام نکرد؟ حداکثر این بود که کشته شود. کشته شدن در راه خدا منتهای 
آرزوی او بود. او همواره در آرزوی شهادت بود و با آن از کودک به پستان 
مادر مأنوس‌تر بود. علی در حساب صحیحش بدین نکته رسیده بود که 
مصلحت اسلام در آن شرایط ترک قیام و بلکه همگامی و همکاری است. 
خود کرارا به این مطلب تصریح می‌کند. 
| 
نهج‌البلاغه) می‌نوبسد: 
امک یدی حَق رأیْثُ راجعة الشاس قد رَجَعَت عَن 
ارسلال بدعوق مشق دیسن تمد صلی اله یه و آله, 
نیت ان انش الاسلام و له آنْ آری فیه تلماً او نما 
تک ایب به عل آغظم من کت رلایتکم الّی لا هن متا 
یام قلائل. 
تن رل دست خود را پس کشیدم. تا دیدم گروهی از مردم از 
اسلام بازگشتند و مردم را به نابودی دین محمدٌ دعوت 
می‌کنند. پس ترسیدم که اگر به پاری اسلام و مسلمین برنخیزم 
شکاف یا انهدامی در اسلام خواهم دید که مصیبت ان از فوت 


خلافت چجندروزه بسی بیش تشر تست 


در شورای شش نفری پس از تعیین و انتخاب عتمان به وسیلة 
عبدالرحمن بن عوف. علی1 شکایت و هم آمادگی خود را برای 
همکاری اینچنین بیان کرد: 


۳۶ شش مقاله 


سلمث موز امین ولیک فیها جر ال عل خاصد 
شما خود می‌دانید من از همه برای خلافت شایسته‌ترم. و حال 
به خدا قسم مادامی که کار مسلمین روبراه باشد و رقیبان من 
تنها به کنار زدن من قناعت کنند و تنها شخص من مورد ستم 
واقع شده باشد مخالفتی نخواهم کرد و تسلیم خواهم بود. 


اینها می‌رساند که علی اصل «یا همه یا هیچ» را در این مورد محکوم 
می‌دانسته است. نیازی نیست دربارهٌ روش و سیرهٌ علی اب در این 
موضوع بیشتر بحث شود شواهد و دلایل تاریخی در این زمینه فراوان 


آننشته 


علامةٌ آمینیی 
اکنون نوبت آن است که ببینیم علامهٌ بزرگوار آیت‌الّه امینی» مولف 
جلیل‌القدر الغدیر از کدام دسته است و چگونه می‌اندیشیده است؟ آیا 
ایشان وحدت واتحاد مسلمین را تنها در دايرة تشیع قابل قبول 
می‌دانسته‌اند یا دایرةُ اخوّت اسلامی را وسیعتر می‌دانسته و معتقد بوده‌اند 
۱ 
را به عنوان حق مسلمان بر مسلمان ایجاد می‌کند و صلهٌ اخوّت و برادری 
که در قرآن به آن تصریح شده میان همه مسلمین محفوظ است. 

علامهٌ امینی به این نکته که لازم است نظر خود را در این موضوع 
روشن کنند و اينکه نقش الغدیر در وحدت اسلامی چیست. آیا مثبت 
است یا منفی» خود کامللاً توجه داشته‌اند و برای اينکه از طرف معترضان - 
اعم از آنان که در جبههٌ مخالف خودنمایی می‌کنند و آنهایی که در جبهه 


۱. نهج‌البلاغه. خطبةٌ ۷۲ 


«الغدیر» و وحدت اسلامی ۳۷ 


موافق خود را جا زده‌اند - مورد سوء استفاده واقع نشود نظر خود را مکزر 

توضیح داده و روشن کرده‌اند. 

الغدیر این مسئله را طرح کرده‌اند و ما قسمتی از آنها را در اینجا نقل 
در مقدمهٌ جلد اول اشارهُ کوتاهی می‌کنند به اینکه الغد یر چه نقشی 

در جهان اسلام خواهد داشت. می‌گویند: «و ما این‌همه را خدمت به دین و 
در جلد سوم» صفحه ۷ پس از نقل اکاذیب آپن تیمیّه و ا تن 9 

قصیمی» مبنی بر آینکه شیعه برخی از اهل‌بیت را از قبیل زید بن علی بن 

الحسین دشمن می‌دارده تحت عنوان «نقد و اصلاح» می‌گویند: 


... این دروغها و تهمتها تخم فساد را می‌کارد و دشمنیها را میان 
امت اسلام برمی‌انگیزد و جماعت اسلام را تبدیل به تفرقه 
می‌نماید و جمع آمت را متشتت می‌سازد و با مصالم عامة 
سین اه چاو 


نیز در جلد سوم صفحهٌ ۲۶۸ تهمت سید رشید رضا را به شیعه 
مبنی بر اینکه «شیعه از هر شکستی که نصیب مسلمین شود خوشحال 
می‌شود تا آنجا که پیروزی روس را بر مسلمین در ایران جشن گرفتند» 
نقل می‌کنند و می‌گویند: 


این دروغها ساخته و پرداختة امثال سید محمّد رشید 


رضاست. شیعیان ایران و عراق که قاعدتاً مورد این تسهمت 


۳۸ شش مقاله 


هستند و همچنین مستشرقان و سیّاحان و نمایندگان ممالک 
اسلامی و غیرهم که در ایران و عراق رفت و آمد داشته و دارند 
خبری از این جریان ندارند. شیعه بلااستتناء برای نفوس و 
خون و حیئیت و مال عموم مسلمین اعمٌ از شیعه و سنی احترام 
قائل است. هر وقت مصیبتی برای عالم اسلام در هرکجا و هر 
منطقه و برای هر فرقه پیش آمده است. در غم آنها شریک بوده 
انش تول هرک اخوه اصارشی زا کل دز فر رش ند ان 
تصریح شده محدود به جهان تشیع نکرده است و در این جهت 
فرقی میان شیعه و سنی قائل نشده است. 


نیز در پایان جلد سوم پس از انتقاد از چند کتاب از کتب قدما از قبیل 
عقدالفرید ابن عبد ربه» الانتصار ابوالحسین خیّاط معتزلی الفرق بین 
الفرّق آبومنصور بغدادی» الفصل ابن حزم اندلسی, الملل و النحل محمد 
بن عبدالکریم شهرستانی منهاج السنه ابن تيميّه و البداية و النهایه آبن 
کفیر و جند کتاب از کنب میاج رن از قبیل تاریخ الامم الاسلامیه شیخ 
محمّد خضریی فجر الاسلام احمد امین الجولة فی ربوع الشرق الادنی 
محمّد ثابت مصری» الصراع بین الاسلام و الوثنیه قصیمی و الوشیعة 
موسی جار اللّه می‌گویند: 


هدف,ما از نقل و اتفاد این کتب این است کهایه امت"استلام 
اعلام خطر کنیم و آنان را بیدار نماییم که این کتابها بزرگترین 
خطر را برای جامعة اسلامی به وجود می‌آورد. زیرا وحدت 
الا زا زامن کدی قوف مین در سس تشم 
عاملی بیش از این کتب صفوف مسلمین را از هم نمی‌پاشد و 
تا تفا شیر یی یمد راشای قاری وا با 


«الغدیر» و وحدت اسلامی ۳۱۹ 


علامهٌ امینی در مقدمهٌ جلد پنجم تحت عنوان «نظرية کربمة» به 
خود را در این موضوع کاملا روشن می‌کنند و جای هیچ تردیدی باقی 
نمی‌گذارند. می‌گویند: 


غاب ور رام تسار سم اد اش هر کی رت ار 
اسلامی را که قر ان کويم با.جطلة اما نون اد بدان تصریم 
کرده پاره نمی کند, هرچند کار مباحثه علمی و مجادلة کلامی و 
مذهبی به اوج خود برسد. سلاه سیگ در رآس آنها صحابه و 
تابعین همین بوده اکت کت . 

اختلافی که در اصول و فروع با یکدیگر داریم. یک جامع 
همه ما یک روح و یک عاطفه حکمفرماست و آن روح اسلام و 
کلم اخلاص است. 

ما مولفان اسلامی همه در زیر پرچم حق زندگی می‌کنيم و 
تحت قیادت قرآن و رسالت نب اکرم انجام وظیفه می‌نماييم. 
پیام هم ما این است که: ان ادن عند الّه الاشلام و شعار همة 
با لا ال ال آلهی عد وصول اه اشته ار ساعفت هداز 


حامیان دین او هستیم. 


علامهٌ امینی در مقدمهٌ جلد هشتم تحت عنوان «الغدیر یوخد 
الصفوف فی الملاً الاسلامی» مستقیماً وارد بحث نقش الغدیر در وحدت 


۳۳۰ شش مقاله 


اسلامی می‌شوند. معظمله در این بحث اتهامات کسانی را که می‌گویند 
الغدیر موجب تفرقه بیشتر مسلمین می‌شوده سخت رد می‌کننده و ثابت 
می‌کنند که برعکس» الغدیر بسیاری از سوء تفاهمات را از بین می‌برد و 
موجب نزدیکتر شدن مسلمین به یکدیگر می‌گردد. انگاه اعترافات 
دانشمندان اسلامی غیرشیعه را در این باره شاهد می‌آورند ودر پایان نامه 
شیخ محمّد سعید دحدوح را به همین مناسبت نقل می‌کنند. 

ما برای پرهیز از اطالهٌ بیشتر از نقل و ترجمهٌ تمام گفتار علامه 
امینی تحت عنوان بالا که همه در توضیح نقش مثبت الغدیر در وحدت 
اسلامی است صرف‌نظر می‌کنیم» زیرا آنچه نقل کردیم برای اثبات 
مقصود کافی است. 

نقش مثبت الغد پر در وحدت اسلامی از این نظر است که اولاً منطق 
مستدل شیعه را روشن می‌کند و ثابت می‌کند که گرایش در حدود صد 
میلیون مسلمان به تشیع ‏ برخلاف تبلیغات زهرآگین عده‌ای - مولود 
جریانهای سیاسی با نژادی و غیره نبوده است بلکه یک منطق قوی 
متکی به قرآن و سنت موجب این گرایش شده است. ثانباً ثابت می‌کند که 
پاره‌ای اتهامات به شیعه که سبب فاصله گرفتن مسلمانان دیگر از شیعه 
شده است - از قبیل اينکه شیعه غیرمسلمان را بر مسلمان غیرشیعه 
تم دهت ور شخس یبای یر شیه از رما شمان 
می‌گردد» و از قبیل اينکه شیعه بجای حج به زبارت اتمه می‌رود یا در نماز 
چنین می‌کند و در ازدواج موقت چنان» بکلی بی‌اساس و دروغ است. ثالتً 
شخص شخیص امیرالمومنین علیلیْ را که مظلومترین و 
مجهول‌القدر ترین شخصیت بزرگ اسلامی است و می‌تواند مقتدای عموم 
مسلمین واقع شود و همچنین ذرَیّه اطهارش را به جهان اسلام معرفی 
ند 


«الغدیر» و وحدت اسلامی ۳۳۱ 
برداشت دیگران از «الغد بر » 
برداشت بسیاری از دانشمندان بی‌غرض مسلمان غیرشیعه از الغد پر 


محمّد عبدالغنی حسن مصری در تقریظ خود بر الغد یر که در مقدمةٌ 
جلد اول چاپ دوم چاپ شده است می‌گوبد: 


از خداوند مسئلت می‌کنم که ب رکه آب زلال شما را" سبب صلح 
و صفا میان دو برادر شیعه وسنی قرار دهد که دست به دست 


هم داده, بنای امت اسلامی را بسازند. 


عادل غضبان. مدیر محلهٌ مصری «الکتاب» - در مقدمهٌ جلد سوم - 


می‌گوید: 


این کتاب, منطق شیعه را روشن می‌کند و اهل سنت می‌توانند 
به وسیلةٌ این کتاب. شیعه را به طور صحیح بشناسند. تا مش 


تیگ شوفا و هطموافا ان زو خی کش کت شون 


دکتر محمّد غلاب استاد فلسفه در دانشکده «اصول دین» جامع 
آزهر در تقریظی که بر الغدیر نوشته و در مقدمهٌ جلد چهارم چاپ شده 
می‌گوید: 


کتاب شما در وقت بسیار مناسبی به دستم رسید. زیرا اکنون 


اس کر غری هامهای ردان ات اشت: 


۲۲۲ شش مقاله 


مشغول جمع آوری و تألیف کتابی دربارُ زندگی مسلمین از 
دربار؛ شیعهٌ امامیه داشته باشم. کتاب شما به من کمک خواهد 
کرد و من دیگر مانند دیگران درباره شیعه اشتباه نخواهم کرد. 


دکتر عبدالرحمن کیالی حلبی در تقریظ خود که در مقدمه جلد چهارم 
اینکه چه عواملی می‌تواند مسلمین ر نحات دهد و پس از اشاره به اینکه 
شناخت صحیح وصی پیغمبر اکرم یکی از آن عوامل است. می‌گوید: 


کتاب للغییر و لحتلایات غنیاآن» یز ول است که سزاوار است 
هرمسلمانی از #امگاه‌هابد یف دلللشته شود چگونه مورخان 
کوتاهی کرده‌اند و حقیقت کجاست. ما به این وسیله باید گذشته 
را جبران کنیم و با کوشش در راه اتحاد مسلمین به اجر و واب 
نایل گردیم. 


آری آن بود وجههٌ نظر علامهٌ امینی دربارةٌ مستلةٌ مهم اجتماعی 
عصر ماء و این است عکس العمل نیکوی آن در جهان اسلام. رضوان ال 


بیط 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


البامی از شیخ‌الطائفه 


روح اسلامی 
شیخ بزرگوار ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی یکی از درخشان‌ترین 
ستارگان جهان اسلام است. شیخ طوسی نمونه کاملی است از تجلی 
اسلام در کالبد ایرانی. از زندگی امتال شیخ طوسی می‌توان کاملاً پی برد 
که معنویت اسلام تا چه اندازه در آعماق روح مردم این مرز و بوم نفوذ کرده 
است تا آنجا که افرادی مانند طوسی سراسر زندگی خود را وقف خدمت به 
این دین کرده و دمی نیاسوده‌اند و تا آخرین نفس باز نایستاده‌اند. 

شیخ طوسی صد درصد یک عالم اسلامی است» جز رنگ اسلامی 
رنگ دیگری ندارد. او از کسانی است که از برکت تعلیمات اسلامی پا بر 
روی تعصبات قومی و نژادی گذاشتند. شعوبیگریها را محکوم کردند و 
مقیاسهای جهانی و انسانی اسلام را محترم شمردند. اکثریت قریب به 
اتفاق دانشمندان بعد از اسلام چنین‌اند. 

شیخ تنها در یک رشته از رشته‌های علوم اسلامی کار نکرده و 


۲۲۶ شش مقاله 


متخضمی نفده است بلکه در رشعه‌های کواک شش مت گنه و 
متخصص شده و کتاب تصنیف و تألیف کرده است و در همه آن رشته‌ها از 
طراز اول است. 

او هم فقیه است هم محدّث. هم متکلم» هم مفشر هم رجالی و هم 
ادیب. از این رو تنها از یک زاوبه نمی‌توان او را دید و شناخت بلکه از 
زوایای گونا گونی باید به او نظر افکند. 


فقاهت و اجنهاد 
الهامی که من می‌خواهم از شیخ‌الطائفه بگیرم و بازگو کنم مربوط است به 
یک جنبه از جنبه‌های شخصیت اسلامی او و آن» جنبه فقاهت و اجتهاد 
آن مرد بزرگ است. شیخ طوسی یکی از مجتهدان و فقهای طراز اول 
اسلام است و بحق شیعه امامیه او را بزرگ خود ( شیخالطائفه) نامیده است. 
شیخ الطاثفه فقیه است ولی نه ۳۶۳۳۳۳۲ هیک که فقیهی که تحولی 
شگرف در فقه به وجود آورد. فقه اسلامی» چه در نحل شیعی و چه در نحله 
سنی, مانند هر علم زنده دیگر دورانهای تحول و تکامل را طی کرده است 
و در برخی مراحل مانند هر موجود زندة متحول و متکامل جهشهایی و 
دگرگونیهایی پیدا کرده و تغییرات کمی منتهی به تغییر ی کیفی شده است. 
یکی از این جهشها و دگرگونیها در فقه نحلهٌ شیعی امامی به دست این 
مرد بزرگوار صورت گرفته است. 

از نظر من جهشها و تغییرات کیفی فقه شیعی از روزی که فقها وظیفه 
اجتهاد را بر عهده گرفتند در سه مرحله صورت گرفته است: مرحله اول در 
اوائل قرن پنجم به دست شیخ طوسی, مرحله دوم در قرن هفتم به دست 
محقق حلی و علامه حلی و مخصوصاً علامه حلی از نظر اصول فقه و جدا 
کردن حساب احادیث صحاح و ضعاف از یکدیگر و مرحله سوم در قرن 


سیزدهم هجری به وسیله خاتم المتآخرین حاج شیخ مرتضی انصاری 


الهامی از شیخ‌الطائفه ۳۳۷ 


انجام یافت و اگر جنبه‌های مبارزه با قشریگری را در نظر بگیریم و سهم 
عظیم استاد المجتهدین وحید بهبهانی را در مبارزه با جمود اخباریگری 
فراموش نکنیم و مخصوصاً به طرد مکتب اخباریگری از فقه شیعه توجه 
کنیم باید یک مرحله دیگر اضافه نماییم و آن در قرن دوازدهم به وسیله 
وحید بهبهانی است. ۱ 

البته بیان بالا به معنی این نیست که شسخصیتهای نامبرده لزوماً 
اهمیت و عظمت بیشتری از شخصیتهای عظیم دیگر فقه شیعی دارند 
زبرا هر جهش و تحول کیفی مسبوق است به یک سلسله شرایط و 
آمادگیهای پیشین, و بسا سهم کسانی که شرایط را آماده و مهیّا کرده‌اند 
بیشتر است از کسانی که به دست آنها و به وسیله آنها این جهشها صورت 
گرفته است. به اصطلاح, اینها جزء اخیر علتناهاند. 

اگر درباره هرکس بتوان تردیدکرد درباره شیخ طوسی نمی‌توان تردید 
کرد. عظمت و شخصیت او به حدی است که گفته‌اند تا صدسال بعد از او 
هر فقیه و مجتهدی ظهور کرد عملا مقلد شیخ‌الطاثفه بوده است. 


رستاخیز علمی اسلاممی 

اسلام یک رستاخیز علمی به وجود آورد. آغاز این رستاخیز با طلوع اسلام 

توأم است. قرن اول و دوم دوره آمادگی و رنسانس است و قرن سوم و 

چپارم و پنجم دوره شکوفا شدن» هرچند بسیاری از علوم اسلامی در 

همان قرن اول و دوم بارور شد و ثمرات اولیه خویش را تحویل داد. 
سرجان ملکم انگلیسی با کمال بی‌انصافی و تعصب دوقرن اول 

هجری را از نظر ایرانیان دوره رکود علمی و معنوی معرفی می‌کند" و حال 


۱. تاریخ ادبیات ادوارد براون, جلد اول, صفحه ۳۰۲ و ۳۱۲ ادوارد براون شخصاً 
تصریح می‌کند که من خودم را از این اشتباه بر کنار می‌دارم. 


۳۳۸ شش مقاله 


آنکه این دو قرن به قول ادوارد براون از نظر علمی و معنوی از 
پرخروش ترین آزمنه تاریخ ایران است. ما اگر وضع فکری و علمی 
ایرانیان را در این دو قرن با قرون ماقبل اسلام مقایسه کنیم که در چه رکود 
و سکون و سکوتی بود می‌بینیم که ایرانیان در این دو قرن از لحاظ فکری 
و علمی و فرهنگی جنبش و تحرک بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند . البته اوج و 
کمال این جنبش در قرن سوم و چهارم و پنجم هجری رخ نمود. 

یکی از جنبشها و نیضتهایی که از همان قرن اول هجری در میان 
عموم مسلمانان اعم از سنی و شیعی» ایرانی و غیر ایرانی پدید آمد در 
زمینه مسائل فقهی بود. 

مسلمانان از ابتدا که به اسلام ایمان آوردند خود را با دینی مواجه 
دیدند که مقررات زیادی در زمینه‌های مختلف زندگی اعم از فردی و 
اجتماعی و اعم از عبادات و معاملات و حقوق مدنی و خانوادگی و غیره 
دارد. ِ 9 پانصد آیه از قرآن مجید آیات‌الاحکام است. از پیغمبر 
اکرمع و همچنین از عترت طاهرین او روایات فوق‌العاده فراوانی در 
زمینه احکام وارد شده است. لهذا مسلمین وظیفه اولیه خود می‌دانستند که 
تکالیف خود را از نظر اسلامی در مسائل مختلف بدانند. عامه مردم به 
علما مراجعه می‌کردند و علما به ائمه دين و به قرآن و آثار. و از مسجموع 
اینپا از صدر اسلام «تفقه» و افتاء به وجود آمد و مقدمات تکیّن علم 
«فقه» فراهم شد. 


کتاب و سنت از دبدگاه فقهای اسلامیی 
نکته جالب این است که کلماتی که علما در زمینه استخراج احکام اسلامی 


۱. برای توضیح بیشتر این مطلب به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران تألیف نگارنده 


الهامی از شیخ‌الطائفه ۳۳۹ 


از کتاب و سنت به کار برده‌اند نشان می‌دهد که این دانشمندان از اول 
فهمیده بودند که یک نظر ساده و فیم عامیانه کافی نیست که روح و عمق 
تعلیمات اسلامی در این زمینه - مانند هر زمینه دیگر -ادراک شود بلکه 
نیاز به تعمق و غور وفیم عمیق است. آنهاکلمه «فقه» را به عنوان نام این 
علم انتخاب کردند که معنی غور کردن و به اعماق رسیدن را می‌دهد. 
راغب اصفهانی در المفردات فی غریب القرآن می‌گوید: «لْفقَهٌ هو 
ول الی علم غاب بیلّم شاهد» یعنی فقه این است که با وسیله قرار 
دادن یک دانش آشکار به یک دانش نااشکار پی برده شود. 

آنپا عمل تفقه را «اجتهاد» نامیدند که با جهاد به یک معنی است. 
جهاد یعنی استفراغ وسع» و به عبارت دیگر به کار بردن منتهای همت و 
نیرو, با این تفاوت که کلمه جهاد غالبا برای به کار بردن منتههای کوشش در 
برابر دشمن به کار برده می‌شود و کلمه اجتهاد برای به کار بردن منتهای 
کوشش در فهم احکام از کتاب و سنت استعمال می‌گردد. انتخاب این کلمه 
نیز می‌رساند که علمای اسلا زمینه را آنقدر عمیق و وسیع می‌دانستند که 
بذل قسمتی از نیرو را کافی نمی‌شمردنده بذل تمام نیرورا لازم 
می‌دانستند. 

کلمه دیگری که به کار می‌بردند کلمه «استنباط» است. این کلمه نیز 
اهامای باس فصو ورگ تشاد 
داشته‌اند. کلمه استنباط به معنی بیرون کشیدن آب از زیر زمین است. 
علمای اسللام توجه کرده بودند که در زير قشر ظاهر الفاظ جریان زبرزمینی 
آب زلال معانی است. هر عامی آشنا با زبان عربی و دستور زبان عربی حق 
ندارد ادعا کند که با مراجعه به کتاب و سنت قادر است قوانین و مقررات 
اسلامی را اکتشاف کند. فن و هنر مخصوص ضرورت دارد: هنر استنباط 
هنر استخراج آبهای زیرزمینی از زیر قشر ظاهری. غزالی در المستصفی 
تعبیر لطیفی دارد. او ادله را «شجره» و احکام را «ثمره» و عمل اجتهاد را 


۳۳۰ شقن معا 


که استخراج احکام است از ادله «استثمار» می‌خواند. 

حقیقت این است که این توجه که برای علمای اسلام پیدا شد از 
ناحیه خودشان نبوده پیش از همه خود قرآن کریم و پس از قرآن رسول 
اکرم مردم را به این حقیقت متوجه کردند. قران کریم که دعوت به تدبر در 
آیات قرآنی و تفکر در آنها می‌کند در حقیقت همین معنی را یادآوری 
می‌نماید. رسول اکرم اولین شخصی است که مسلمین را به سوی تعمق و 
اجتهاد و استخراج سوق داد. رسول اکرم با بیانات زیبای خود به مسلمین 
گوشزد کرد که کتاب و سنت استعداد پایان‌ناپذیری برای درک معانی تازه 
به تازه و نو به نو دارد. او درباره قرآن کریم فرمود: 


ظاهره آنیق و باطنْه عمیقٌ. له وم و عل تخومه نوم لا تحخصی 
عجایبه و لائبل یه . 

ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرفاست او را حدی است و فوق 

آن حدرگ و سمل نگسههان برشمرده نمی‌شود و 


تازگیهای آن کهنه نمی‌گردد. 


رسول اکرم درباره خودش و سخنان خودش فرمود: اوتیت جوامع 
الکلم " سخنان جامع و دربرگیرنده به من داده شده است. و هم آن حضرت 
بیان لطیفی در همین زمینه دارد. در حدیث معروفی که در حجذالوداع ایراد 
فرموده است و ت بلاتفاق آن را نقل و روایت کرده‌اند ف رمود: 
رنه عبداً ع مقای تعاها و بلفها من 1 یسمغها فرب حامل فقه غیر قیه 


۱. کافی, ح ۲ /ص ۵٩۹٩‏ 
۲ بحارالانوان جلد ششم» جاپ سربی تهران» باب «فضائل النبی و خصائصه» صفحه 
۹ تقل از امالی صدوق. 
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و رب حامل فقه ال من هر آفْقَهٌ من" یعنی خداوند شاد و خزم کند کسی را 
که سخن مرا بشنود و آن را به کسی که آن را نشنیده است برساند. همانا 
بسیارند کسانی که سخن پرمعنی با خود دارند ولی خود. آن را فهم عمیق 
نمی‌کنند و چه بسا کسانی که چنان سخنی را از بر دارند و فهم عمیق 
می‌کنند ولی وقتی که به دیگری منتقل می‌کنند او عمیقتر آن را فهم 
است. 

یکی از محدئین معروف قرن دوم هجری از یکی از فقهای معروف 
آن عصر مسئله‌ای پرسید و او جواب داد. محدث پرسید به چه دلیل؟ گفت 
به موجب فلان حدیثی که خودت از پیغمبر برای ما روایت کرده‌ای. مرد 
محدث پس از تأمل دریافت که فقیه راست می‌گوید واز آن حدیث 
مسئله دیگری از آن فقیه پرسید و فقیه جواب داد. پرسید دلیل تو چیست؟ 
گفت فلان روایت که باز تو خود برای ما روایت کردی. محدث بار دیگر 
تأمل کرد و دید فقیه راست می‌گوید از آن روایت نیز می‌توان این حکم را 
استفاده و استنتاج کرد. محدث رو کرد به فقیه و منصفانه گفت: انم الاطباء 
و نحن الضَیادله" یعنی حقاً شما فقها و مجتهدان و اهل نظر پزشکان را 
مانید 9 ما محدثان داروفروشان ر. 

این داستان تاریخی مصداق حدیث نبوی را روشن می‌کند که فرمود 
ربّ حامل فّه ال مَنْ هر مه من 

ائمه اهل بیت علیهم‌السلام به پیروی از رسول اکرم مردم را متوجه 
تعمق و تدبر در آیات قرانی می‌نمودند و مکرر گوشزد می‌کردند که قران و 


۱ کافی, ج ۱/ص ۴۰۳ 
۲. عیون اخبار الرضا چاپ سنگی صفحه ۲۳۹ 


۳۳۲ شش مقاله 


سنت دو منبع پایان‌ناپذیر می‌باشند. حدیثی از علیعبًْ در این زمینه 
است که همان‌طور که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی مدّظله العالی در 
ذیل آیه ۳ سوره آل‌عمران می‌فرمایند از غرر احادیث است: از علی:ج3 
پرسش شد: هل عند کم شیء من الوَخْی؟ ایا به شما اهل بیت وحی نازل 
می‌شود؟ فرمود: لا والنی فْلَقَ امه و با اللسْمة نه قسم به آن که دانه را 
شکافت و آدمی را آفرید ال آن یغطی اه عَبداً قَهْماً ق کتایه مگر آنکه خداوند 
بنده‌ای را مورد عنایت قرار دهد و فهم قرآن نصیب او گردد. از این جمله 
پیداست که علیب علم جوشان وفراوان و حیرت‌انگیز خود را تنها از 
دولت قران و چشمه پرفیض قران دارد؛ این معنویت قران است که از 
باطن و ملکوت بر دل پاک علی سرازیر شده است. 
مدفن مقدس آن حضرت این کنگره برگزار می‌گردد - نقل می‌کنند که از 
جد بزرگوارشان امام ابوعبداله جعفر بن محمد الصادق علیهماالسلام 
پرسش شد: ما بال لزان لا یزیٌ بر و الدراسَة الا غضاضَةً؟ یعنی 
چگونه است که قران هرچه بیشتر منتشر می‌شود و گوشها با آن آشنا 
می‌گردد و هرچه بیشتر خوانده و درس داده می‌شود کهنه نمی‌گردد بلکه 
برعکس روز به روز بر طراوت 9 تارکتن ی افزوده می‌گردد؟ امام جواب داد: 
لاه یرل رّمان دون رمان و لا لناس دون ناس و لذلک ق کل زمان جدید 
و کل ناس عضّ. یعنی این بدان جهت است که قرآن برای زمانی خاص و 
برای مردمی خاص نازل نشده است و لهذا در همه زمانها نو است و برای 
همه مردمان تر و تازه است. 

اگر درست در معنی و مفهوم این حدیث دقت کنیم دنیای وسیعی در 
مقابل خود می‌بینیم؛ می‌بینیم امه اهل بیت علیپم‌السلام با دید دیگری 


قران را می‌دیده‌اند. 
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مسئله قیاس 
در اینجا لازم است به یک نکته اشاره کنم و آن اینکه همه می‌دانیم که 
ائمه اهل بیت علیهم‌السلام از همان اول کار با اعمال قیاس در استنباط 
احکام مخالف بودند و این کار را تخطثه کردند. غالب افراد به فلسفه این 
مخالفت توجه ندارند و لهذا بسیاری از مخالفین قیاس به جمود 
گراییده‌انده یعنی این مخالفت را نوعی گرایش به تعبد مطلق به ظواهر و 
طرد تعقل و تدبر در استنباط احکام تلقی کردند. بدون شک این سوء 
تفاهم و بهتر بگویم این غلط زیانهای فراوانی بر فقه شیعه وارد کرد. ولی 
اک فلسه ان تالیت ر ک ا ا خااشت بربی آننانی 
منطقی بسیار عالی بوده است و نتیجه‌اش جمود نیست بلکه تشویق و 
تحریض به اجتهاد صحیح و عالمانه است. 

ريشه مخالفت اهل بیت با قیاس دو چیز است: یکی اینکه قیاس که 
همان تمثیل منطقی است راه مطمئنی نیست. تاریخ فقه حکایت می‌کند 
و قیاس را وارد اصول فقه کردند هرج و مرج عجیبی به وجود 
آوردند. حقاً اگر مخالفت اهل بیت از یک طرف و برخی از ائمه جماعت از 
طرف دیگر نبود فقه اسلامی بکلی زير و رو شده بود و به صورتی درآمده 
بود که به هر چیزی شباهت داشت جز فقه اسلام. 

ولی علت دوم که اساسی‌تر است این است که ريشه این فکر که ما در 
تشریع و تقنین اسلامی نیازمند به قیاس هستیم ريشه فاسدی است. 
ريشه این فکر این است که کتاب و سنت. وافی به بیان همه احکام و 
مقررات نیست و نوعی نارسایی و ناتمامی در کار است و برماست که این 
قصا متام راب افیا کم اما واه کی راز آزکد 
خداوند صریحاً در قرآن کریم می‌فرماید که این دین را اکمال و نعمت را 
تمام نموده و اسلام را به عنوان یک دین کامل و تام و تمام برای بشر 
پسندیده است: ارم لت کم دیتکم و منت کم نفتی و رَضیث لک 


۲۳۴ 


الاشلام دیناً 0 


شش مقاله 


دم اختلاف العْلماء فی الْفْثْیا» آورده است. در آن خطبه (خطبه ۱۸) 
علیلبّ کسانی را که «من عندی» فتوا می‌دهند انتقاد می‌کند و 


می‌فرماید: 


۱ مائده ۳7 


ام رل له دیناً ناقصاً قاستعان مهم علی انمامه؟ آخ کاوا شر کاه 
للم آن یقولوا و علیه آن یرضی؟ آمْ لاله شبحائة دینً 


سا محر اای « مصلانه م ما ی ع ای اه و و اه سم 2 
تامٌا فقص الوشول لیر عن تبلیغه و ادائه و ال شَیحانه یقول 


لااحخْتلاف فیه قال سیُحائة: «و وان من عند غبر اه َرجَدُوا 
ی 


فیه اختلافاکثیرآ» و لد رن طاهزه نی و باه عمیق لاتفْی 


آیا خدا دین ناتمامی فرود آورده و آنگاه از این افراد برای 
تکمیل و تتمیم آن استمداد جسته است؟ يا اینها در خلق و 
فرود آوردن این دین با خدا شریک بوده‌اند و طبق قانون «حق 
مساوی شرکا» چون پاره‌ای از احکام را خداوند بیان کرده و 
انها قبول کرده‌اند. باید پاره‌ای از احکام را اینان با رای و خیال 
خود وضع کنند و خداوند قبول کند؟ یا شقّ سومی در کار است 
و آن اینکه خداوند دین کامل و تامّی نازل فرموده لکن پیغمبر 
در تبلیغ و رساندن آن به مردم کوتاهی کرده است و اینها 
قسمتهایی که پیغمبر اکرم به مردم نرسانده است با ری و خیال 
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بو را وضع ین کفند» اوسعال: آنکه خداوند ذرباره قرآن که 
به وسیله پیغمبر به مردم ابلاغ شده است می‌گوید: «ما در این 
کتاب از بیان هیچ امر لازمی کوتاهی نکرده‌ایم.» و هم 
می‌فرماید: در قرآن بیان هر چیزی که برای مردم لازم است 
وجود دارد. خداوند فرمود که آیات قرآن بعضی گواه بعض 
دیگر و مفسر بعض دیگرند و در میان آنها هیچ‌گونه اختلاف و 
تناقضی وجود ندارد «و اگر از ناحیه خدانمی‌بود در آن 
اختلافات فراوانی می‌یافتند.» ظاهر قرآن زیبا و باطن آن 
ژرفاست. شگفتیهای آن تمام نمی شود و تیرگیها و تاریکیها جز 
ه وسیرآن تمد 


در کافی بعد از کتاب «مقاییس» بابی دارد تحت عنوان «بابْ الرّد (لی 
الکتاب و لسن وان لش شَیء من الحلال و الحرام الا و قَذ جاء فیه کتابٌ 
وشن همچنان که عنزان باب حکایت می‌کنة منظور ائمه اهل بیت 
علیهملسلام این است که بایه واسآس,فکرنیازمندی به قیاس» یعنی 
نارسایی تشریعات الهی اسلامی نسبت به همه فروع و احتیاجات» غلط 
است. چنین ناتمامی و نارسایی وجود ندارد. 

بدیهی است که مقصود این نیست که در هر مورد جزئی و در هر 
فرعی از فروع در کتاب و سنت دستوری خاص رسیده است؛ چنین چیزی 
بط اب مه وه م۱ هکره کش فرم رتسا 
نیست که حکم هر واقعه جزتی و هر فرع از فروع. جداگانه در قرآن کریم 
بیان شده است. بلکه مقصود این است که خطوط اصلی حیات بشر در 
جمیع شئون اعم از عبادات و اخلاقیات و اجتماعیات در این کتاب کریم 
رسم شده است و سنت که به وسیله پیغمبر آکرم و ائمه اطهار بیان می‌شود 


۲۳۶ م 


بیان و تشریح همانهاست. 

به هر حال مقصود از همه این‌گونه تعبیرات این است که کلیات 
اسلامی که در کتاب و سنت آمده است به نحوی است که قدرت «انطباق» 
بر تمام فروع غیرمتناهیه را دارد و آن چیزی که مورد نیاز است قیاس و 
تشریع درکنار تشریع الهی نیست. آن چیزی که مورد نیاز است قوه اجتهاد 
و استنباط یعنی قوه تطبیق اصول بر فروع و رذ فروع بر اصول است. معجزه 
فقه اسلامی در این است که کلیات آن قابلیت انطباق بر همه موارد را دارد 
به طوری که در همه موارد ضامن مصالحعالیه انسان است. 

ائمه علیپم‌السلام در کمال صراحت این مطلب را ادا کردند. در 
حدیث معروفی که جوامع حدیث از جامع بزنطی نقل کرده‌اند فرموده‌اند: 
لیا اقا ال ول و لیم التفریع (با عم آن تقرْعوا) یعنی وظیفه ما این 
است که اصول وکلیات را بیان کنیم و وظیفه شماست که فروع و شاخه‌ها را 
از این اصول استخراج و استنباط کنید. به عبارت دیگر وظیفه شما اجتهاد 
و استنباط است. ابن ادریس حلّی که از اکابر صاحبنظران فقهای شیعه 
است و حریت رآی خاصی دارد با اينکه خبر واحد را نمی‌پذیرد وبه آن 
عمل نمی‌کند. این حدیث را در مستطرفات کتاب سراثر به عنوان اصل 
مسلّم آورده است و از اینجا معلوم می‌شود که این اصل در میان شیعه و در 
فقه شیعه از مسلمات بوده است. 

در خطبه ۸۵ نهج البلاغه که با جمله «عبادالی من أَحب عباد هل 
ید اعاه ال عل تَفسه» آغاز می‌شود جمله‌ای هست که مفید همین 
مطلب است. علی 32 در قسمت اول این خطبه صفات و مشسخصات 
عالم ریّانی را و در قسمت دوم آن مشخصات عالمان بی‌عمل و خیالبافان 
را ذکر می‌کند . علیتی از جمله صفات عالمان ریانی این صفت را بیان 
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می‌کند: قذ لب تسه للّه سبحانهُ ق آژقم لور من اضدار کل وارد عَلیه و 
تضییر کل فرع لن اضله یعنی در مقام اخلاص و به سبب اخلاص نیت و 
افاضه حکمت بر او بدانجا رسیده است که خود را در مرتفع‌ترین قله‌ها قرار 
داده اشته هرایم مقام نف گرا کرفته که هر عشکلی و متتله عامضی 
بر او وارد شود جواب و حل آن مسئله را صادر می‌کند و هر فرعی را به اصل 
خود برمی‌گرداند. 

از مجموع آنچه گفتیم معلوم شد که مخالفت اثمه اهل بیت با قیاس 
براساس دعوت به جمود و «ظاهریّت» نبوده ی بلکه بر این اساس بوده 
است که نیازی به تشریعات من عندی نیست. آنچه بدان نیاز است و باید 
جولانگه عقل و علم و فکر علم قرار گیرد اجتهاد و استنباط و استخراج 
فروع از اصول و رذ فروع بر اصول وبالاخره تطبیق صحیح کلیات اسلامی 
بر قضایا و حوادث است که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود و تحت حصر نمی‌آید 
وبه تبع وسعت ابعاد مکانی و زمانی زیادتر می‌شود. 
مخالفت با دخالت عفل درکام دیس پاش و حال آنکه آنیا به تبع قرآن 
مجید عقل را حجت باطن و نبق درونی می‌دانستند . 

فقپای شیعه نگفتند که ادله استنباط چهار است: کتاب» سنت. 
اجماع قیاس؛ همچنان که نگفتند ادلّه استنباط سه است: کتاب» سنت» 
اجماع؛ بلکه گفتند ادله استنباط چهار است: کتاب» سنت اجماع» عقل. 
پس معلوم می‌شود علما و فقهای شیعه به پیروی از دستور اهل بیت» نوعی 
از مداخله رآی و نظر را که به نام قیاس نامیده می‌شد باطل می‌شناختند 
ولی حق عقل را در اجتهاد و استنباط محفوظ می‌داشتند. 
الفساق» ولی تدبر کامل در خطبه نشان می‌دهد که در توصیف علمای ربّانی و عالمان 


اف کات نالدرا 


۳۳۸ شش مقاله 


بعلاوه می‌دانيم که به موازات بحث قیاس در فقه که مورد قبول بعضی 
از ائمه جماعت و انکار بعض دیگر از خود آنها بود بحث دیگری کلامی در 
طرفدار حسن و قبح عقلی» و منکرین قیاس منکر حسن و قبح عقلی 
شدند ولی علمای شیعه با اینکه با قیاس در فقه مخالفت کردند از حسن و 
قبح عقلی طرفداری کردند و لهذا در شمار عدلیه درآمدنده و این خود 
یا پراش و 


جامد فکر ها 

این مطلب قابل انکلنیستکه لدر میان لط ۳ فعه افراد زیادی پیدا 
شدند که ترس از قیاس آنها را به بیماری جمود مبتلا کرد. هم در شیعه و 
هم در سنی از این جامدفکران زیاد بودند. اینها وقتی که با مسئله‌ای 
مواجه می‌شدند اگر دستور خاصی در آن مورد رسیده بود جواب می‌دادند و 
اگر حدیث و دستور خاصی نرسیده بود لب فرو می‌بستند و جوابی 
نمی‌دادند نه قیأاس می‌کردند و نه در پی اجتهاد صحیح و استخراج اصول 
از فروع بودند. شیخ طوسی - آنچنان که از سخن وی در مقدمه مبسوط و 
هم عدّةالاصول برمی‌آید -گرفتار چنین جامدفکرانی بوده است و هنوز 
هم کم و بیش وجود دارند. برای ما فعلاً ضرورت ندارد که بحث کنیم آنها 
چه اشخاصی بوده و چه افکاری داشته‌اند؟ عمده تون است بدانیم که 
اسلام چه گفته و علمای بزرگ اسلامی از قبیل شیخ ابوجعفر طوسی 
ره اش رود 


اجتهاد در عصر ائمه 
مسئله‌ای که در اینجا لازم است به مناسبت تذکر دهم این است که برخی 
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می‌پندارند در عصر ائمه علیهم‌السلام اجتهاد و تفریع و رذ فروع بر اصول 
وجود نداشته و بعد از دوران ائمه در شیعه پیدا شده است با اينکه در میان 
اهل جماعت از همان قرن اول وجود داشته است بلکه به عقیده خود اهل 
جماعت در عهد رسول اکرم نیز صحابه عنداللزوم اجتهاد می‌کردند. روایت 
معروفی درباره معا بن جبل که رسول اکرم او را به یمن گسیل می‌داشت 
روایت می‌کنند. 

برخی عذر عدم اجتهاد در شیعه را در عهد ائمه به صورت مودبانه‌ای 
ذکر می‌کنند و می‌گویند در آن عهد از نظر شیعه نیازی به اجتهاد نبود زیر 
خود آئمه معصومین حاخر بودلو باپعله/مفتوی بود. اجتهاد وقتی 
ضرورت پیدا می‌کند که راه دانستن هر حکمی مستقلاً و مستقیماً بسته 
باشد و ایجاب کند که از اصول استخراج شود اما وقتی که هر مسئله‌ای را 
مستقلاً و مستقیماً می‌توان از معصوم پرسید چه نیازی به اجتهاد است 
خواه اجتهاد را به معنی تفریع و رد فروع بر اصول بپذیریم و یا به معنی 
قیاس و اجتهاد رأی. 

مستر چارلز آدامز در سخنرانی دیروز خود در اینجا همین مطلب را 
گفتند. ایشان چنین فرض کردند که اجتهاد در شیعه بعد از عصر ائمه پیدا 
شده است و علت اینکه شیعه دیرتر از اهل سنت به کار اجتهاد پرداخت 
این بود که در عصر آئمه از اجتهاد بی‌نیاز بود. 

این تصور به ادله‌ای باطل است: 

اولاً این تصور که در عصر ائمه باب علم مفتوح بود و نیازی به اجتهاد 
وفتوا نبود غلط است. ائمه معمولاً در مدینه بودند و تنها برای شیعیانی که 
در مدینه می‌زیستند این امکان بود که حکم هر مسئله‌ای را مستقیماً از 
خود ائمه بپرسند اما شیعیانی که در عراق با خراسان یا جای دیگر 
می‌زیستند کجا می‌توانستند هر مسئله مورد ابتلای فوری را از اشمه 
بیرسند؟ آنپا ناچار از راویان حدیث و شاگردان ائمه که مدتی از درس آنها 


۲۴۰ من 


استفاده کرده بودند و احیاناً کتاپهایی تألیف کرده بودند می‌پرسيدند. البته 
گاهی عین پرسشهایی که از آنها می‌شد قبلا پرسش شده بود و جوایش را 
مستقیماً از ائمه شنیده بودند. ولی غالباً اینچنین نبوه قهرآً ضرورت پیدا 
می‌کرد که مشکل به طریق دیگر حل شود. 

در تاریخ می‌خوانیم که گاهی شیعیان عراق یا خراسان پرسشهای 
خود را جمع می‌کردند و به وسیله مسافران حج به مدینه می‌فرستادند و تأ 
رسیدن جواب شش ماه و یا یک سال طول می‌کشید. در بعضی از اوقات 
ائمه تحت نظر بودند و یا در زندان می‌زیستند. امام صادقع3 مدتی در 
زمان منصور تحت نظر بودند وکسی حق ملاقات با ایشان را نداشت. 

داستان مردی که مسئله‌ای داشت و می‌خواست از امام سوال کند و 
چون امام تحت نظر بود امکان ملاقات نبود و آن مرد تدبیری اندیشید به 
این نحوکه به صورت خیارفروش درآمد و به بهانه فروختن خیار وارد خانه 
امام شد و مسئله را پرسید. معروف است و همه می‌دانند. 

امام موسی بن جعفر ناج چند سال در زندانهای بصره و بغداد بودند و 
در همان‌جا از دنیا رحلت کردند. 

در این مواقع شیعه چه می‌کردند؟ آیا مسئله‌ای رخ نمی‌داد و با تمام 
صور مختلف مسائل قبلاً پرسیده شده بود و جوابهای آماده‌ای موجود بود؟ 

ثانیاً تاریخ شیعه و ائمه شیعه حکایت می‌کند که امامان» اکابر 
اصحاب خویش را که مدتها شا گردی کرده بودند و آشنا با اصول و مبادی 
فقه شیعه بودند تشویق می‌کردند که بنشینند و فتواً بدهند. 

امام صادق ی به ابان بن تغلب فرمود: اجخلش فی مَشجد ال و آفت 
لاس فا أَحبْ آن بر فی شیقی ملک یعنی بنشین در مسجد مدینه و 
فتوا بده برای مردم من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند. جمله 


۱. جامع الرواة و سفینةالبحار ذیل احوال ابان. 
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معروف «علینا القاء الاصُول و یک السَفْریعٌ» را امه به اصحاب خود 
فرمودند. 

الا یکی از اموری که ایجاب می‌کند اجتهاد اه جمع میان خاص و 
عام مطلق و مقید» و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینپا دزمان 
ائمه برای راوبان حدیث وجود داشته است. آنها می‌بایست با قوه اجتهاد 
حل تعارض کنند و جمع روایات نمایند و احیاناً برخی را طرد نمایند. 
روایات معروف علاجیه تنها برای زمانهای بعد از ائمه نبوده است» برای 
معاصران ائمه هم بوده انیت 

رابعاً اینکه می‌گویند علم اصول که پایه اجتهاد است در شیعه بعد از 
ائمه پیدا شده و قبلاً در انحصار اهل تسنن بود غلط است. علمای شیعه 
ثابت کرده‌اند که شا گردان ائمه در عصر ائمه در موضوعات اصولی تالیفات 
داشته‌اند. مرحوم سید حسن صدر (رضوان له تعالی علیه) در کتاب 
تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام این مطلب را بررسی و اثبات کرده است. 


اجتهاد از نظر مستشرقین 

به طور کلی مستشرقین پیدایش اجتهاد را در میان مسلمین به شکل 
دیگر و طرز دیگری که موافق هدفهای خودشان است توجیه می‌کنند. آنها 
نمی‌توانند يا نمی‌خواهند بپذیرند که اسلام به عنوان یک شریعت ختمیه 
الهیّه» اصول و کلیات جامعی آورده است که ضامن سعادت بشر در همه 
فتاه باس ناه علماش ار موی کر هدایت ک و مه 
این اصول و کلیات الی یوم القيامة به اجتهاد و استکشاف بپردازند. آنها 
طبق طرز تفکر مادی خود چنین وآنمود می‌کنند که اسلام پاره‌ای مقررات 
ساده و متناسب با زندگی اعراب چهارده‌قرن پیش آورد ولی طولی نکشید 
که جامعه وسیعی را دربر گرفت و زندگی تحول یافت. قوانین اسلامی برای 
و 


۲۲ شش مقاله 


به دوره طبق احتیاجاتی که پیدا می‌شد از پیش خود وضع قوانین و جعل 
احکام می‌کردند و نام ان را «اجتهاد» می‌گذاشتند و رنگ اسلامی به آن 
می‌دادنده و چون اهل تسنن اکثریت را تشکیل می‌دادند و مسئولیت 
حکومت را بر عهده داشتند احتیاجات آنها را زودتر وارد اجتهاد کرد و 
شیعه چون در اقلیت بودند قهرآ آن تحرک در میان آنها نبوده پس بدین 
علت شیعه دیرتر به کار اجتهاد پرداخت. 

ولی چنانکه گفتیم نه اجتهاد آن است که این مستشرقان نیک‌نهاد! 
پنداشته‌اند و نه شیعه دیرتر به کار اجتهاد پرداخت. آنجه در شیعه در زمینه 
مسائل اصولیه بوده است» به صورت رساله‌های جدا جدا بوده. مثلا 
رساله‌ای در عام و خاصء رساله‌ای در ناسخ و منسوخ و امثال اینها. شاید 
اگر تفاوتی هست در این است که اهل تسنن قبل از شیعه کتاب جامع در 
مسائل اصولی تألیف کردند. 


اجتهاد و حزیت 
مستشرقین نوعاً اجتهاد را نوعی حرّبت تلقی می‌کنند, و اتفاقاً هم چنین 
است اجتهاد نوعی حرزّیت است. ولی آنها از این کلمه حق» باطل را اراده 
می‌کنند. مقصودشان از حزیت این است که مجتهدان خود را محدود و 
مقید به آنچه از ناحیه کتاب و سنت رسیده نمی‌دانند و از تقید به حدود 
کتاب و سنت آزادند! مستشرقین روح اعتزال را در مقابل روح اشعریت نیز 
به عنوان حزبت به همین معنی که گفته شد توجیه می‌کنند. 

آنها چنین وانمود می‌کنند که اسلام مساوی است با عقاید و افکار 
اشعری» ولی در این میان گروهی روشنفکر (معتزله) پیدا شدند که خود را از 
قید تعبد به کتاب و سنت آزاد کردند. مجتهدان نیز در مقابل ظاهریون 
گروهی دیگر از احرار بودند. 

این‌گونه تفسیر از اجتهاد یا اعتزال دروغ و بهتان محض است. 
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اجتهاد در فقه و اعتزال در کلام البته نوعی حزیت است ولی حزیت از 
جمود و تقشر. تاریخ گواه است که مجتهدان و معتقدان به حق عقل در فقه 
پا کلام که بحق باید آنها را «احرار» نامید از مژمن‌ترین و باتسلیم‌ترین و 
باتقواترین و مخلص‌ترین علمای اسلامی بوده‌اند و هرگز ظاهریین و 
آشعریین از آنها مقیدتر به حفظ موازین اسلامی نبوده‌اند. 


حرّبت شیخ طوسی 
شیخ طوسی از این‌گونه احرار است. سراسر وجود شیخ طوسی از ایمان 
اسلامی و شور اسلامی و علاقه به خدمت به اسلام موج می‌زند. او یک 
دلباختهُ سراز پا نشناخته است. ولی این شور و یمان و دلباختگی هرگز او 
را به سوی جمود و تقشر سوق نداده است. او با جامدان و قشریان نبردکرده 
است. او اسلام را آنجنان‌که شایسته است شناخته است و لهذا حق عقل را 
محترم شمرده است. 

شیخ طوسی با آنکه محدّثی عظیم‌الشأن است و کتاب تهذیب 
الاحکام وکتاب استبصار آوبهترین دلیل بر مذعاست مسائل اصول دین 
را حق طلق عقل می‌داند به این معنی که تعبد و تقلید را در این مسائل 
جایز نمی‌شمرد. وی در عَدّةالاصول به گروهی از جامدفکران که در شیعه 
پیدا شدند اشاره می‌کند و بر سبیل انتقاد می‌گوید: «اذا سئلوا عن التوحید 
او العدل او صفات الاة او صحة النبوة قالوا روینا کذا» یعنی اگر از اینان 
در باب توحید یا عدل یا امامت یا نبوت پرسش شود به جای آنکه به دلیل 
عقلی استناد کنند به ذکر روایات می‌پردازند. شیخ طوسی مانند هر عالم 
روشنفکر دیگر اسلامی می‌داند که اصول عقاید باید اجتهادا واز روی فهم 
مستقیم برای اذهان روشن شوند و نقش آثار نقلی در این مطالب -که البته 
نقش بسیار اصیلی است - نقش هدایت و راهنمایی و تعلیم و ارائه عقول 


۱۴ مه 


به دلایل است نه نقش فرمان و مولویّت و تعبد. 
شیخ طوسی در مقدمه کتاب نفیس مبسوط نیز از گروه جامدفکران 
گله آغاز می‌کند» می‌گوید: 


من هميشه می‌شنیدم که فقهای اهل جماعت فقه ما شبعیان 
امامیه را تحقیر می‌کردند... و من همواره در اشتیاق بسر 
می‌بردم که کتابی تألیف کنم متضمن فروع (بدون آنکه نیازی به 
اعمال قیاس پیدا شود) ولی اشتغالات و گرفتاریها مانع بود و از 
جمله چیزل نی لاوز هیا تا این بود که اصحاب ما 
کمترین رغبت به این کار نشان نمی‌دادند زیرا با متون اخبار و 
صریح الفاظ روایات خو گرفته بودند و حتی حاضر نبودند 
لفظی تغییر کند. کار جمود به آنجا کشیده شده بود که اگر لفظی 
به جای لفظ دیک کر ترفونژور شگفت می‌شدند و 
فهمشان از درک آن معنی کوتاهی می‌کرد. 


کتاب مبسوط شیخ طوسی یک کتاب تفریعی و اجتهادی است. 
ظاهرا اولین کتاب فقهی تفریعی است که فروعی در آن طرح و حکم نها 


شجاعت ادبی 

شیخ طوسی در عصر خود نیاز به تحولی در فقه و اجتهاد را احساس می‌کند 
و مانند موارد مشابه» برآوردن ارف تون بت اط ارم مورب 
سنت‌شکنی و جربان برخلاف عادت مالوف میسر نیست. بنابراین 
شجاعت عقلی و ادبی ضرورت می‌بابد و شیخ با شجاعتی که مخصوص 
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شخصیتهای برجسته‌ای از طراز خود اوست با نوشتن کتاب مبسوط چنین 
گامی را برمی‌دارد و فقه و اجتهاد شیعه را وارد مرحله جدیدی می‌کند. 

شیخ با این عمل خود اولاً ثابت کرد که از ضمیری آگاه برخوردار است 
و نیاز عصر خویش را درک می‌کند. 

انیاً ابت کرد که از موهبت شجاعت عقلی و ادبی بهره‌مند است. اواز 
کسانی نیست که فقط نیاز را احساس کند ولی جرئت اقدام را نداشته باشد. 
باجرئت و چسارتی کم‌نظیر این گام خطیر را برمی‌دارد. 

تالثاً ثابت کرد که اجتهاد و تفریع و طرح مسائل جدید و جوابگوبی به 
آزپا مشروط به این نیست که فقه اسلامی را کوتاه و ثارسا فرض کنیم 9 
دست به دامن قیاس و رأی بشویم. ثابت کرد که کلیات و اصول اسلامی, 
نوعی است که کاملا ممکن و مقدور است در چهارچوب همان کلیات فروع 
تازه رسیده را جوابگویی کرد. هنر شیخ در این است که نه مانند جامدان و 
متقشران از پاسخگویی به نیازهای عصر خود شانه خالی کرد و نه مانند 
متهژران و بی‌پروایان رآی وگمان شخصی را جانشین تشریع اسلامی 
کرد؛ و این است انتظار اسلام از علمای واقعی امت. 


بهره و سهم ما 

قرن ما یعنی قرن چهارده هجری از نظر فقه و مقررات اسلامی قرن یک 
فاجعه است» یک فاجعه کم‌نظیر. در این قرن ما شاهد قربانی شدن 
مقررات اسلامی در مقابل مقررات اروپایی می‌باشیم. سنگرها را پی‌درپی 
از دست فقه اسلامی می‌گیرند. در مسائل قضائی» در مسائل مدنی در 
مسائل خانوادگی. در مسائل جزاتی و در سایر مسائل تدریجاً مقررات 
ناقص اروپایی جانشین مقررات اسلامی می‌گردد. آمروز عملا جز مقررات 
عبادی در انحصار اسلام نمانده است» سایر مقررات یا انحصاراً غیر 


9 ۱۶ 


اگر از مقلدان 9 فرنگی‌مآبان بیرسیم جواپ آماده‌ای پیش خود دارند» 
می‌گوبند: قرن بیستم است و مقررات قدیم مناسب با این قرن نیست» 
مقررات دیگری مناسب با روح قرن لازم است. این جمله را طوطی‌وار 
تکرار می‌کنند ولی اگر توضیح بخواهید که آن عواملی که در این قرن پیدا 
شده که ایجاب می‌کند قوانین اصلی زندگی بشر تغییر کند چیست. 
مقتضیات زمان یعنی چه و چگونه است. چه رابطه‌ای هست میان تکامل 
و تغییر وسایل زندگی و تغییر اصول و مقررات و مدارهای زندگی البته 
جوابی نخواهید شنید. آنها همین‌قدر فکر می‌کنند که مثلاً چون وسائل 
مسافرت عوض شده پس علی‌القاعده باید اصول اخلاق و مقررات اجتماع 
هم تغییر کند. 

و البته کیست که نداند در این میان دستهایی در کار است که شرق ر 
از اصولی که به آنها می‌بالد و پایه و مایه شخصیت اوست خلع و عریان کند 
تا او را به صورت لقمه قابل هضمی برای غرب درآورد؟ 

آما یک نکته را نباید فراموش کنیم: بدون شک مااز نظر فقه و 
اجتهاد در عصری شبیه به عصر شیخ طوسی زندگی می‌کنيم» دچار نوعی 
جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نیاز عصر خود هستیم. ماأ 
نمی‌خواهیم زحمت گام‌برداری در راههای نرفته را که عصر ما پیش پای 
ما گذاشته به خود بدهیم. همه علاقه ما به این است که راههای رفته را 
برویم و جاده‌های هموار و کوبیده را بپيماييم. ما ترجیح می‌دهیم راه 
هفتصدساله حل شبهه ابن‌قبّه را طی‌کنیم و حال انکه امروز صدها شبهه 
از شبهه ابن‌قبّه مهمتر و اساسی‌تر و وابسته‌تر به زندگی عملی خود داریم. 
شیخ‌الطاثفه بلکه شیخ الطائفه‌هایی برای قرن چهاردهم ضروری است که: 

اولاً با ضمیری روشن نیازهای عصر خویش را درک کنند. 

انیا با شجاعت عقلی و ادبی از نوعی شحجاعت شیخالطائفه دست به 
کار شوند. 
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الثاً از چهارچوب کتاب و سنت خارج نگردند. 

چه می‌دانیم» شاید روزگار آبستن به چنین مردانی که از امثال شیخ 
الطائفه ملهم خواهند بود بوده باشد. اینقدر می‌دانیم که خداوند دین خود را 
وا نخواهد گذاشت. 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


اه ات موم ات ال وروی 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


مزایا و خدمات مرحوم آیت‌اللّه بروجردی 


هرچند خود عنوان سخن می‌رساند که موضوع سخن فقط گوشه‌ای از 
زندگی و قسمتی از اقدامات فقید معظم است ولی چون ممکن است برای 
از ۳ 
کامل از زندگی و روحیات و صفات شخصی و اخلاقی معظمله» و یا 
بهانه‌ای است برای تشریح و بررسی اقداماتی که ایشان در دوره زعامت 
خودشان فرموده‌اند لهذا باید صریحاً بگویم که چنین منظور وسیعی در کار 
نیست بلکه آنچه منظور است تشریح و توصیف شود حتی از عنوان بالا 
هم محدودتر و جزئی‌تر أاست. 

توصیف و تشریح کامل روحیه یک فرد و ترسیم جامع صفات و 
خصوصیات معنوی او که در اصطلاح امروز «بیوگرافی» نامیده می‌شود به 
درجاتی از نقاشی چهره و صورت و ترسیم قیافه وی مشکلتر است و علم و 
مهارت بیشتری می‌خواهد. این بنده خودم واقفم که توانایی چنین کاری 
ندارم و فرضاً توانایی می‌داشتم میل نداشتم که چنین کاری بکنم. 


۲۵۲ ان 


واما بررسی و تحلیل اقدامات معظمله که سالها به صورت یک وزنه و 
یک قدرت اجتماعی می‌زیسته» جریانهایی به وجود آورده و جلو 
جریانهایی را گرفته, در یک‌جا دم زده و در یک‌جا سکوت کرده ارزشهایی 
را بالا برده وارزشهایی را پایین آورده وجودش در تقویت و تضعیف بعضی 
جریانها موّثر بود» صدها میلیون تومان با مسئولیت و رای شسخصی - 
چنانکه عادت جاری بر این است -به مصرف رسانده» بالاخره چندین سال 
به صورت یک عامل نیرومند اجتماعی زندگی کرده» اساسا از عهده یک 
فرد خارج است. 

اگربنا شود بررسیها از روی دقت و واقع‌بینی به منظور هدایت و ارشاد 
و روشن کردن جامعه صورت بگیرد (چنانکه در میان ملتهای رشدیافته 
معمول است) لازم است هیثتی از مفکرین بنشینند با فرصت تمام به 
محاسبه و تجزیه و تحلیل بپردازند و همه سود و زیانها را در نظر بگیرند و 
در دسترس جامعه قرار دهند. 

بعلاوه جامعه ما هنوز به آن پایه از رشد نرسیده که اجتماع را فوق فرد 
بشناسد و حب و بغضها را کناری بگذارد و از این توصیف و تشریح‌ها فقط 
ارشاد و هدایت و سعادت جامعه را منظور داشته باشد همان‌طوری که 
علمای تشریح کالبدی را تشریح می‌کنند و منظوری جز علم و اطلاع و 
کمک گرفتن برای معالجه بیماران در نظر ندارند. گذشته از همه اینها من 
الان نمی‌دانم که اگر بنا شود هیثتی از مفکرین ذی‌صلاحیت بنشینند و 
قضاوت کنند آیا در حال حاضر چنین افراد صلاحیت‌داری در اجتماع ما 
وجود دارند یا نه؟ زیرا ما چنین تمرینی نداریم و همچو عادتی در میان ما 
تاکنون جاری نبوده است. آنچه در میان ما معمول و متداول بوده و هست 
یک خوی قدیمی و یک بیماری نوظپور است. خوی قدیمی ما مداحی و 
ستایشگری و تملق است؛ بیماری جدید ما که علامت روشنفکری به 
شمار می‌رود لکه‌دار کردن و لجن‌مال کردن افراد است و به غلط نامش ر 
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«انتقاد» گذاشته‌ايم. در عین اينکه آن خوی قدیم و این بیماری جدید به 
ظاهر معکوس یکدیگر می‌باشند از یک اصل و یک ريشه سرچشمه 
می‌گیرند و آن «گزافه گوبی» و هوایی سخن گفتن و مصلحت اجتماع را در 

شاید بتوان گفت در مقام هدایت و ارشاد جامعه نورافکنی بهتر از 
این‌گونه بررسیها و تجزیه و تحلیل‌ها -اگر محققانه و منصفانه صورت 
بگیرد - وجود ندارد. روح آن تعلیم عالی که در قرآن کریم راجع به تدبر در 
سرگذشتهای امم و افراد است چیزی جز استفاده کردن از این نورافکن 

به هر حال موضوعی که در نظر است» حتی از عنوان بالا محدودتر و 
جزئی‌تر است؛ یعنی حتی در مقام بیان همه مزایای روحی و خدمات 
اجتماعی معظمله نیستم؛ فقط آن قسمت از مزایا مورد نظر است که 
ایشان از آن جپت که فقیه و مفتی بودند واجد آنها بودند و آن قسمت از 
خدمات منظور است که ایشان از آن نظر که زعیم روحانی بودند انجام 
دادند. 

این مزایا و خدمات همانهاست که از امتیازات ایشان است و مجموعاً 
رقم راتبلاف رها ود تخاس وه الا کام ویو 
و شایسته زنده نگه‌داشتن و پیروی است و به همین مناسبت لازم است 
یادآوری بشوده زیرا اگر به موجبی گامی به جلو برداشتیم شایسته نیست دو 
مرتبه به عقب برگردیم و مصداق آیه کریمه قرآن بشویم که می‌فرماید: 
فان مات آو فتل انب علی اعقابکم "؟ 

اکنون وارد اصل مطلب می‌شویم: 


۱. آل‌عمران / ۱۴۴ 


۳۹۴ شش مقاله 


روش فقهی 
یکی از مزایای برجسته معظم‌له سبک و روش فقهی ایشان بود که 
شایسته است پیروی شود و فراموش نگردد. این بنده در مدت هشت سال 
آخر اقامتم در قم که مصادف بود با سالههای اول ورود معظم‌له به آن شهر از 
درسهای ایشان بهره‌مند می‌شدم و چون به روش فقاهت ایشان ایمان 
دارم معتقدم که باید تعقیب و تکمیل شود. آنچه در این گفتار می‌شود 
خلاصه کرد مقایسه مختصری است بین روش فقهی ایشان و روش 
فقهی متأخرین در قرون اخیره و برای این مقصود یک مقدمه کوچک ذکر 
می‌کنيم. 

باید دانست که روش فقهی فقها همه یکسان نبوده اسلوبهایی 
متفاوت در اجتهاد و فقاهت در اسلام پدید آمده است. هم در میان اهل 
سنت و جماعت روشیها و اسلوبهای مختلف به وجود آمده و هم در میان 
خود ما. اسلوب فقهی ما تدریجاً تنوع پیدا کرده و مختلف شده به طوری که 
به دوره‌های مختلف تقسیم می‌گردد. خود معظم‌له که به تاریخ فقه آشنا 
بودند و اسلوبهای مختلف فقهی را می‌شناختند و یکی از مزایا و 
امتیازاتشان همین آشنایی با روشهای مختلف فقهی شیعه و ستّی بود فقه 
را تقریباً به چهار دوره تقسیم می‌کردند به این ترتیب: 

۱ دوره ماقبل شیخ طوسی 

۲. از زمان شیخ طوسی تا قرن دهم که تقریباً مقارن با زمان شهید 
ثانی است 

۴.از زمان شهید ثانی تا یک قرن اخیر 

۴ یک قرن اخیر 

بحث در این دوره‌ها و بیان تغییراتی که در هر دوره نسبت به دوره 
قبل پیدا شده خود موضوع کتاب مستقلی است. در اینجا مقایسه 
مختصری بین روش معظمله و روشی که در یک قرن اخیر معمول شده به 
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عمل می‌آوریم. 

فقبا و اصولیین در مبحث اجتهاد و تقلید و یا در مبحث قضا و 
شهادات چندین علم را نام می‌برند که مقدمه اجتهاد شمرده می‌شوند. 
می‌گویند شخص مجتهد باید این علوم را طی کرده باشد. این علوم 
عبارت است از نحو صرف, لغت» منطق, کلام اصول» تفسیر حدیث» 
رجال (یعنی معرفت به احوال روات احادیث). 

متأخرین - یعنی از یک قرن پیش به این طرف ‏ اینچنین معتقد 
شده و درکتب خود تصریح کرده‌اند که آن چیزی که عمده و مهم و اساس 
است علم اصول است. و لهذا عملاً چندان توجهی به سایر علوم نمی‌کنند 
و بلکه بعضی از آن علوم یعنی تفسیر و حدیث و معرفت رجال حتی به طور 
مختصر هم تدریس نمی‌شود زیرا به عقیده متآخرین دانستن مقداری 
ار دای بت ۶۳ موقع لزوم به تفسیر یه قرآن رجوع شود 
لزومی ندارد که مجتهد قبلا با تفسیر قرآن آشنا باشد. همچنین حدیث و 
معرفت رجال اسناد احادیث زیرا به عقیده متأخرین» در علم اصول 
حجیت خبر واحد صحیح, ثابت شده؛ و از طرفی بعضی از علمای حدیث 
گذشته مانند شیخ حر عاملی مولف وسائل‌الشیعه این زحمت و رنج ر 
متحمل شده‌اند و احادیث صحیح را از غیر صحیح جدا کرده و در دسترس 
قرار داده‌انده پس لزومی ندارد برای شناختن حدیث صحیح از غیر صحیح 
صرف وقت بشود. روی ین جهات عادت جاری فعلی این است که طلاب 
بعد از مختصری ادبیات عرب و منطق. به خواندن اصول فقه می‌پردازند و 
ثقل کار خود را روی این علم می‌اندازند و ضمناً به خواندن خود فقه 
مشغول می‌گردند تا آنکه به عقیده خودشان به مقام اجتهاد نائل می‌گردند. 

و چون اخیراً کتابهای فقهی مفصل و جامعی نیز نوشته شده که 
بعضی از نظر نقل اقوال فقپا جامعیت دارند مثل مفتاح الکرامه سید جواد 
عاملی» و بعضی از نظر اشتمال بر فروع و قوت استدلال جامعیت دارند مثل 
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جواهرالکلام شیخ محمد حسن نجفی و مصباح الفقیه حاج آقارضا 
همدانی به عقیده متأخرین این کتب ما را از سایر کتب فقهیه بی‌نیاز 
می‌سازده پس چندان لزومی ندارد که به سایرکتب فقهیه هزارسال پیش 
مراجعه کنیم؛ پس برای یک فقیه بعد از تسلط کامل بر علم اصول با در 
نظر گرفتن کتاب حدیث جامعی مانند وسائل وکتابهای فقهی جامعی 
بگذارد و به استنباط احکام الهی بیردازد. 

البته این روش عمومی و نوعی است ولی همیشه افراد استثنایی پیدا 
می‌شوند که تمایلی به تفسیر یا حدیث یا معرفت رجال و يا فقه عامه و با 
تاریخ نشان می‌دهند ولی معمولاً این آمور کارهای لازمی شمرده 
نمی‌شود. 

این نکته را نباید از نظر دور داشت که علم اصول فقه به وسیله علامه 
محقق حاج شیخ مرتضی انصاری اعلی‌الّه مقامه الشریف که حقاً تقب 
«خاتم‌المحتهدین» درباره‌اش اغراق و سبالغه نیست» مخصوصاً در 
قسمتهایی مانند آنجه به نام «اصول عملیه» نامیده می‌شوده پیشرفت و 
ترقی شایانی کرده و تقریباً آن را به صورت یک علم نیمه معقول درآورده 
است. مباحثی جذاب و سرگرم‌کننده پیدا کرده است. میدان مسابقه و 
زورآزمایی و تمرین هوش و استعداد شده. هر چند از زمان شیخ به این 
طرف این علم جلو نرفته (با اینکه زمینه جلو رفتنش هست) ولی شاخ و 
برگ زیادتری پیدا کرده. روی هم رفته ترقی و کمالی در این علم پیدا شده 
و وسعت پیدا کرده و فضلای طلاب را به خود مشغول ساخته و به همین 
جهت موجب شده که فضلای طلاب از سایر شعب علوم اسلامی باز بمانند 
و مصداق شعر معروف شاعر عرب گردند: ۱ 

ِْث نی لب عن کل مَکَرمَةٍ قَصیة قالها عغژونن کُلوم 
انصراف از سایر شعب علوم اسلامی از یک طرف و جذابیت و 
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سرگرم‌کنندگی علم اصول از طرف دیگر منشاً پیدایش عادتی در میان 
فضلا و اهل نظر شده که می‌توان نام آن را عادت «مسئله‌سازی» گذاشت. 
به این معنا که مساتلی را فرض و تخیّل می‌کنند و در اطراف آن مسائل 
فرضی به بحث و مناظره می‌پردازنده والبته ممکن است در همه عمر بشر 
چنین فرضی وآقع نشود اما از نظر اعمال قواعد اصولی جالب است که 
ببینیم جای کدامیک از اصول چپهارگانه بعنی برائت و احتیاط و تخییر و 
استصحاب يا برخی قواعد و اصول دیگر از قبیل اصالةالطهارة با قاعده 
فراغ و تجاوز است. 

و چون این اصول علمی در جایی جاری است که شکی در کار باشد و 
از طرفی موقعی معماآمیز می‌گردد که یک علم اجمالی و مبهم هم در کار 
باشد لهذا در این مسائل فرضی و ساخته شده. «شک» و «علم اجمالی» 
زیاد به گوش می‌خورد و گاهی در میان این مسائل فرضی مسائل 
خوشمزه‌ای فرض می‌شود که جالب توجه است. مثلاً فرض می‌کنيم 
شخصی وضو گرفت و بعد رفت داخل اطاق شد بعد که بیرون امد علم 
اجمالی دارد که در وقتی که داخل اطاق شد یا نماز فریضه‌اش را خواند پس 
تکلیفش ساقط است و یا با زوجه خودش مقاربت کرد پس نه تنها تکلیف 
وفریصانی فاقط تفه بلح طیارعی وضو رباص هه وید بزود 
غسل کند و نماز بخواند. حالا تکلیف این شخص چیست برود احتیاطاً 
غسل کند و بعد هم فریضه نماز را ادا کند و يا بنا بگذارد که نماز خوانده و 
غسل هم نکند یا تنها غسل بکند؟ 

حالا آیا چنین فرضی برای کسی اتفاق می‌افتد یا اتفاق نمی‌افتد 
مطلب دیگری است. 

یک بار دیگر هم در تاریخ اسلامی روحیه «مسئله‌سازی» و دنبال 
مسائل فرضی رفتن پدید آمده و آن در قرن دوم هجری یعنی هنگامی 
است که در عراق مکتب ری و قیاس به وسیله ابوحنیفه پیشوای معروف 
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یکی از فرقه‌های اهل تسنن پایه گذاری شد و برای قبول و سندیّت حدیت 
شرایط زیادی قائل شدند و میدان فعالیت به دست رأی و قیاس افتاد. 

در حجاز» گذشته از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام که عمل به قیاس ر 
باطل می‌دانستند» فقهای عامه از قبیل مالک‌بن انس و شاگردانش نیز با 
قیاس میانه خوبی نداشتند و چون فقهای عراقی یعنی ابوحنیفه و اتباعش 
در مسائل فرضی خویش با کلمه «آرٌیت» شروع می‌کردند فقهای حجاز 
آنها را «آرَیتیون» می‌خواندند. در بعضی از احادیث ما نیز اشاره به این 
جریان هست و بعضی از ائمه فرموده‌اند: «ما اهل ریت نیستیم.» 

لبته بحث در اين مطلب از جنبه نظری که آیا روش متأخرین 
صحیح است با نه از حدود این مقاله خارج است. آنچه گفته شد فقط به 
منظور مقایسه بین روش فقهی (خصیت؟ بزرگی ا(شت که موضوع مقاله 
ماست با روش فقهی که غالب متأخرین دارند. معظمله عملاً اینچنین 
یو 

اولاً همان‌طوری که اشاره کردم به تاریخ فقه آشنا بود و سبک 
فکرهای مختلف قدما و متأخرین را می‌شناخت و بعضی را تأیید و نسبت 
به بعضی انتقاد داشت و آنها را عامل انحراف فقه می‌دانست. 

انیاً بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت» طبقات روات و 
محدّئین را کاملا می‌شناخت و خود یک طبقه‌بندی مخصوصی کرده بود 
که بی‌سابقه بود. با یک نگاه به سند حدیث اگر خللی در سند آن حدیث 
وجود داشت درک می‌کرد. 

ثالثاً بر فقه سایر فرق مسلمین و روش و مسلک آنها تا اندازه‌ای 
محیط بود. کتب حدیث و رجال حدیث را می‌شناخت. 

معرفت رجال حدیث شیعه و سنی از یک طرف و اطلاع بر فتاوی و 
تانق ای ان رف هویش هد که گاه ناه ی فتاه 
حدیئی طرح می‌شد و ابتدا یک معنا و مفهوم از آن به نظر می‌رسید ولی 
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بعد معظمله تشریح می‌کرد که این شخصی که این سال را از امام کرده 
اهل فلان شهر یا فلان منطقه بوده و در آنجا مردم تابع فتوای فلان فقیه 
از فقهای عامه بوده‌اند و فتوای آن فقیه این بوده است» و چون آن شخص 

در آن محیط بوده و آن فتوا در آن محیط شایع بوده پس ذهن وی مسبوق 
به چنان سابقه‌ای بوده پس مقصود وی از سوال این بوده که سوال کرده و 
جواب شنیده. وقتی که معظمله این جهات را تشریح می‌کرد و به اصطلاح 
روحیه راوی را تحلیل می‌کرد می‌دیدیم که معنی و مفهوم سوّال و جواب 
عوض می‌شود و شکل دیگری به خود می‌گیرد. 

و یا کلمه‌ای در حدیث بود که در عرف عام امروز یک معنای معین 
داشت ولی با اظهارات معظمله معلوم می‌شد که این کلمه در محیط 
خاصی که در آن وقت محل پرورش سوال کننده حدیث بوده معنی دیگری 
داشته. 

با همه تبحری که در اصول فقه داشت کمتر مسائل فقهی را بر 
مسائل شکی اصولی مبتنی می‌کرد و هرگز گرد مسائل فرضی نمی‌رفت. 
گاه به طعنه می‌گفت که اقایان طلاب منتظرند که یک «اصل» را گیر 
بیاورند و دستاویز قرار دهند و به بحث و جدل بپردازند. 

با قرآن و تفاسیر آشنایی کامل داشت. قرآن را هرچند بتمامه حافظ 
نبود اما نیمه حفظ داشت تاریخ اسلامی را دیده و خوانده و آشنا بود. 

در نتیجه همه اینها و و محیطی را که آیات قرآن در آن نازل شده و 
همچنین جوو محیطی را که اخبار و احادیث در آن صدور بافته و 
محیطهایی که فقه در آنجاها تدریجاً رشد کرده و پرورش یافته کاملا 
می‌شناخت و بدیهی است که این جهات به وی روشن‌بینی خاصی داده 
بود. 

سبک و سلیقه معظم‌له در فکر و سلیقه حوزه علمیه قم زیاد آثر کرد؛ تا 
حذ زیادی روشها را عوض کرد و امیدواريم هر چه بیشتر سبک و روش 
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ایشان پیروی شود و تعقیب بلکه تکمیل گردد. 

این نکته را هم اضافه کنم که معظمله مکرر در ضمن اعتراف به 
پاره‌ای از محاسن کتاب حدیث معروف وسائل الشیعه تألیف شیخ حر 
عاملی نواقص این کتاب را تذکر میداد و ارزو می‌کرد که کتابی در حدیث 
نوشته شود که محاسن وسائل الشیعه را داشته باشد و اما نواقص آن کتاب 
را نداشته باشد. بالاخره این آرزو جامه عمل پوشید و تحت نظر و مراقبت 
خود معظم‌له عده‌ای از فضلای طلاب به این کار مشغول شدند و در حدود 
ده سال طول کشید تا بالاخره در دوسه سال قبل به اتمام رسید واز سال 
گذشته به طبع آن کتاب آغاز شد. 

این کتاب موسوم است به تهذیب‌الوسائل. خیلی موجب تأسف 
خواهد بود اگر خدای نخواسته طبع این کتاب موقوف شود. من شخصاً 
هنوز موفق به زیارت آن کتاب نشده‌ام ولی از قراری که از اهل اطلاع 
شنیده‌ام همان طوری است که معظمله آرزو می‌کرد. 


وحدت اسلامیی 

یکی از مزایای معظم‌له توجه و علاقه فراوانی بود که به مسئله وحدت 
اسلامی و حسن تفاهم و تقریب بین مذاهب اسلامیه داشت. این مرد 
چون به تاریخ اسلام و مذاهب اسلامی آشنا بوده می‌دانست که سیاست 
حکام گذشته در تفرقه و دامن‌زدن آتش اختلاف چه اندازه تأثیر داشته 
است. و هم توجه داشت که در عصر حاضر نیز سیاستهای استعماری از 
این تفرقه حداکثر استفاده را می‌کنند و بلکه آن را دامن می‌زننده و هم 
توجه داشت که بُعد و دوری شیعه از سایر فرق سبب شده که آنها شیعه را 
نشناسند و درباره آنها تصوراتی دور از حقیقت بنمایند. به این جهات بسیار 
عااق لبود که خن ها همی ین یه و سی پرتراز شود چه ازع ری 
وحدت اسلامی که منظور بزرگ این دین مقدس است تامین گردد و از 
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طرف دیگر شیعه و فقه شیعه و معارف شیعه آن طور که هست به جامعه 
تسنن که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند معرفی شود. 

از حسن تصادف چندسال قبل از زعامت و رباست معظمله که هنوز 
ایشان در بروجرد بودند «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» به همت 
جمعی از روشنفکران ستّی و شیعه تأسیس شد. معظم‌له در دوره زعامت 
خود تا حد ممکن با این فکر و با این مسسه کمک و همکاری کرد. برای 
اولین بار بعد از چندین صد سال بین زعیم روحانی شیعه و زعیم روحانی 
سنی شیخ عبدالمجید سلیم و بعد از فوت او به فاصله دو سه سال شیخ 
محمود شلتوت مفتی حاضر مصر و رئیس جامع ازهر روابط دوستانه‌ای 
برقرار شد و نامه‌ها مبادله گردید. 

قطعاً طرز تفکر معظمله و حسن تفاهمی که بین ایشان و شیخ 
شلتوت بود موّثر بود در اینکه آن فتوای تاریخی معروف را در مورد به 
رسمیت شناختن مذهب شیعه بدهد. 

معظمله را نباید گفت نسبت به این مسئله علاقه‌مند بود بلکه باید 
گفت عاشق و دلباخته این موضوع بود و مرغ دلش برای این موضوع پر 
میز د. 

عجیب این است که از دو منبع موثق شنیدم که در حادثه قلبی اخیر 
که منجر به فوت آیشان شد. بعد از حمله قلبی اول که عارض شد و مدتی 
بیهوش بوده‌اند و بعد به هوش آمدند قبل از آنکه توجهی به حال خود 
بکنند و در این موضوع حرفی بزنند موضوع تقریب و وحدت اسلامی ر 
طرح می‌کنند و می‌گوبند من آرزوها در این زمینه داشتم. 


اسلام در دنبای خارج 
از گامهای برجسته‌ای که در زمان معظمله و به وسیله ایشان برداشته شد 
اعزام مبلغ و نماینده مذهبی به کشورهای خارجی بود. معرفی اسلام به 
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کشورهای خارجی هر اندازه تاکنون صورت گرفته یا به وسیله 
شرق‌شناسان اروپایی بوده یا به وسیله بعضی از دانشجویان بااستعداد 
مسلمان که تا حدودی موفق شده‌اند فعالیتهایی در مدت اقامت خود در 
کشورهای خارجی متمدن بنمایند از قبیل دکتر محمد آقبال پاکستانی در 
مدتی که در اروپا می‌زیسته» و یا به وسیله دانشمندان مصری و هندی بوده 
که بعضی کتابهای جالب درباره اسلام نوشته‌اند و به زبانهای خارجی 
ترجمه شده و یا به وسیله فرقه‌های منسوب به اسلام مانند قادیانیها بوده 
که در اروپا با امریکا فعالیتهایی کرده‌اند و شاید فعالیت دسته اخیر از همه 
بیشتر بوده است. الان نمی‌دانم که تاکنون از طرف دانشگاه مذهبی 
«ازهر» نمایندگانی به طور رسمی به کشورهای متمدن فرستاده شده یا نه. 
قدر مسلم این است که تاکنون از اسلام یک معرفی صحیحی به دنیای 
خارج نشده و باز قدر مسلم این است که از طرف جامعه شیعه تا چند سال 
پیش هیچ‌گونه اقدامی به هیچ شکلی نشده بود. 

معظمله که علاوه بر جنبه فقاهت مطالعاتی در متن اسلام و 
معتقدات اسلامی داشت و اسلام را خیلی بی‌پیرایه و عربان از توهمات 
عوماته پذپرفته بودو ار طرفی بر فافرن و اسااف جودار ارب قرو 
جدید و اوضاع عصر حاضر تا حدود نسبتاً خوبی آگاه بو معتقد بود که اگر 
حقایق فطری اسلامی بر افکار حقیقتجو و کاوشگر و کم‌تعضب اروپایی 
عرضه داشته بشود این دین حنیف را تدریجاً خواهند پذیرفت و روی 
همین جهت نماینده به آلمان و آمریکا اعزام کرد و در کار اعزام نماینده به 
لندن و بعضی جاهای دیگر بود که اجل فرا رسید. 

البته آنچه تاکنون انجام شده آغاز کار است و نسبت به آنچه باید 
انجام گیرد طرف مقایسه نیست. اگر فعالیتهای مذهبی مسیحی‌ها را در 
نظر بگیریم که چه اندازه توسعه پیدا کرده و از مرحله خطابه و مقاله گذشته 
به مرحله عمل و احسان و تبلیغ عملی رسیده و حتی از تعصب و تخریب 
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سایر مذاهب و برگرداندن به مذهب مسیح کاسته شده و چنبه خدمت به 
بشریت و انسانیت پیدا کرده» خواهیم دید که «ما هنوز اندر خم یک 
کوچه‌ایم» ولی اگر نسبت به گذشته خودمان بسنجیم که حتی فکر این 
کارها در دماغها راه نداشت» خواهیم دید که چه اقدام برجسته‌ای به وسیله 
معظمله صورت گرفته است. فریضه دمّه همه ما شیعیان است که این 
برنامه را تقویت و تکمیل کنیم و توسعه دهیم. 


همکاری دین و علم 
یکی از مزایای برجسته عظمنه نیلین هو ر#تفکر روشن وی بود 
علاقه‌مندی وی به تأسیس دبستانها و دبیرستانهای جدید تحت نظر 
سرپرستان متدین بود که دانش‌آموزان را هم علم بیاموزند و هم دین. 
معظم‌له دیانت مردم را در بی‌خبری و بی‌اطلاعی و بی‌سوادی آنها جستجو 
نمی‌کرد معتقد بود که اگر مردم عالم شوند و دین هم به طور صحیح و 
معقول به انها تعلیم گرد هم دانا خواهند شد و هم متدیّن. آن مقداری که 
من اطلاع دارم مبالغ زیادی از وجوه و سهم امام را اجازه داد که صرف 
تأسیس بعضی از دبستانها و دبیرستانها شود. 

در بیلان چاپی دبیرستان کمال نارمک خواندم که مبلغی در حدود 
هشتصدهزار ریال با اجازه ایشان بابت سهم امام به دفتر آن مدرسه 
پرداخته شده است. هرچند درباره مدارس «جامعه تعلیمات اسلامی» 
اطلاع دقیقی ندارم اما می‌دانم کمکهای شایانی کرده است» و حتماً موارد 
دیگر هم هست که من فعلاً بی خبرم. 

این اقدام معظم‌له بسیار قابل تحسین است. هرچند این اقدام نیز 
نسبت به آنچه باید بشود ناچیز است اما با توجه به اينکه در گذشته افرادی 
بودند والآن هم وجود دارند که آبادی دین را در خرابی این مدارس و معدوم 
شدن علوم جدید می‌دانسته و می‌دانند معلوم می‌شود که عمل معظم‌له 


۱۶۴ 


بسیار ارزشمند بوده اننت: 


دفتر و حساب 
یکی از اقدامات معظمله این بود که برخی از آمور مرجعیت را تحت نظام 
دفتر و حساب درآوردند. 


همه می‌دانند که معمولاً در هر شهری و هر نقطه‌ای که عده‌ای شیعه 
علاقه‌مند به آمور دیانت باشند یک نفر یا چند نفر وکالتنامه‌ای از طرف 
مرجع تقلید می‌گیرند برای گرفتن وجوهات از مردم و فرستادن به مرکز» و 
ممکن است اجازه‌ای هم برای شخص خود بگیرند که فلان مبلغ حق 
مصرف کردن داشته باشند. 

در گذشته معمول نبود که اگر کسی اجازه وکالتی بگیرد آن اجازه و 
وکالت در دفتری بادداشت شود و در نتیجه ممکن بود در طول چند سال 
مرجعیت یک نفر چند هزار وکالت و اجازه گرفته شود و چون دفتر و ثبت و 
ضبطی نبود عدد اینها غیرمشخص بود و کسی درست نمی‌دانست آن 
فلان نقطه وکیل برای وجوهات دارد یا ندارد. ممکن بود برای یک نقطه 
کوچک چند نفر وکالت گرفته باشند و برای یک نقطه دیگر کسی وکالت 

در این بین شیّادانی پیدا می‌شدند که مهر و امضاء مرجع را جعل 
می‌کردند و اگر از مرکز سوال می‌شد که شخصی به این اسم مدعی وکالت 
است آیا راست می‌گوید یا جعل کرده» مرکز نمی‌توانست جواب بدهد و یا 
اگر کسی می‌آمد و وکالتی برای یک نقطه معین می‌خواست اگر آن نقطه 
مشهور و معروف نبود مرکز نمی‌توانست بداند که آیا در آنجا کسی دارد یا 
ندارد. ولی معظمله از همان روزهای اول زعامت دستور دادند دفتری 
تنظیم گردد. 

در آن دفتر نام آن شعص و حدود وکالت و مضمون وکالتنامه و محل 


مزایا و خدمات مرحوم آیت‌اله بروجردی ۳۶۵ 


سکونت آن شخص و نام کسانی که به معرفی و توثیق آنها این وکالت داده 
شده درج می‌شد. و در مواردی که تخلفی دیده می‌شد 7 وکالتنامه استرداد 

ضمناً دفتر دیگری برای مراسلات تنظیم شد. نامه‌ها با نمره وارد 
دفتر می‌شد و با نمره جواب داده می‌شد. هميشه مشخص بود که رأجع به 
فلان موضوع چه جوابی داده شده است. 

کت اس کیان ایافواه معط اضرا سم تما رنه بر شتا وم 
بیشتر از اینها را دارد. 

البته این درست است ولی نباید فراموش کرد که این اقدام معظمله در 
محیطی انجام گرفته که شعارقافلهسالاران این بود که نظم در بی‌نظمی, و 
نقشه در بی‌نقشگی و برنامه در بی‌برنامگی است و رمز بقاء روحانیت ر 
منزله یک مجاهده عظیم و یک قدم بزرگ باید محسوب گردد. و ما 
امیدواريم که هرچه بیشتر و زیادتر حساب و دفتر و بیلان دخل و خرج وارد 
زندگی روحانیت بشود» روحانیت دارای صندوق مالی مرتب شود امر 
وجوهات از تفرق و تشتت بیرون رود و در نتیجه از بزرگترین ثروت و 
منبعی که در اختیار دارد یعنی یک عده افراد زبده و خالص و مخلص که در 
میان طلاب وجود دارند و مغناطیس دین آنها را از میان جامعه برگزیده 
است حداکثر استفاده را بنمایند. 

بهتر این است که در قسمت آخین عملیات دو رهبر بزرگ دینی 
شین مخت کهار مقا ورگ الم اسلامم تاش عن غلامه یل 
سید شرف‌الدین عاملی و علامه جلیل سید محسن امین‌عاملی سرمشق 
قرارگیرد. این دو رهبر بزرگ در بسیاری از کارها باید سرمشق قرار بگیرند. 

شایسته است دبیرخانه انحمنهای اسلامی ایران خدمات و مزایای 


۲۶۶ شش مقاله 


این دو مرد بزرگ را نیز در اختیار جامعه مسلمانان قرار دهد. 

آنچه در این مقاله گفته شد به منظور ثنا و تجلیل و به اصطلاح 
«تّبین» نبوده زیرا اولاً معظمله بالاتر از این است که احتیاجی به این 
تجلیلها داشته باشد و ثانیاً اینجانب در همه عمر هرگز گرد مداحی و 
ستایشگری افراد و افخاص مخصوصاً مادامی که زنده هستند و 
وجودشان مطمع است نرفته است. اینکه گفته شد. فقط بیان درسی بود 
برای اجتماع و تذکری بود برای کسانی که میل دارند بار گران زعامت 
روحانی را به دوش بکشند. 

همان‌طوری که اول اشاره شد این مقاله در مقام بیان همه خدمات و 
مزایای زندگی معظمله نیست. فقط قسمتی از خدمات و مزایا که از 
اختصاصات ایشان بود و نسبت به گذشته گامی به چلو بود در این مقاله تا 
آنجا که در حین نوشتن در نظر داشتم یادآوری شد. خدمات دیگر ایشان از 
قبیل تأسیس مدارس قدیمه و مساجد و حوزه‌های علمیه روحانی در 
شهرستانها زیاد است و از موضوع مقاله ما خارج است. 
تهران - مدرسه مروی - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ 

مرتضی مطهری 


متن آیه 
بسم اه (لشمن:: 


و اذ قلنا للملاکة... 


وا دای آتراهی. 
و وصی بها ابراهیم... 
و کذلک جعلناکم... 
اقا ناشیا 


و 


با ها الدیی اوه 
با ایا اندنی انشوآزن 
نّل علیک الکتاب... 


قل آن کنتم تحبون... 


فلقا... و ال اعلم... 
ما کات ایو 
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و من اهل الکتاب... 
و اذ اخذ اه میناق... 
ولتکن منکم امه 
و لا تهنوا و لا... 
و... افان مات او... 


لقد مر اه علی... 


بط از زو 


فلا و ریک لا یمنون... 


افل.. و و کان من... 
مادقا نی اسو ان 
یسئلک اهل الکتاب... 


که 
و انزلنا الیک الکتاب... 


نما ولیّکم اله... 


جٍ عه 
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و ان هذا صراطی... 
قال الملاًالذین... 
و اکتت لنا فین هذد... 


ای هو سول 


قل قاس انامه 
قل لا املک لنفسی... 
یا... ان تقو الّ... 
مد 

و اعدّوا لهم م... 


خذ من اموالهم صدقٌ... 
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فهرستها 


لا آن اولیاء... 
نا نحن نژّلنا... 


الی اسیی ویگم: 
ی 


و... و لمریکن له شریک... 


قال رنا اذی اعطی... 
و... رحمه لعالمین. 
و... والذین یبتخون... 
فطل و وا 
وقالوااشاطیه 
قالت با اتها الملاٌ.. 
ایهم مان 

قال دی عنده علم... 
و اوحینا الی امٌ.. 

و جعلناهم ائة... 
وماکان ریک مهلک... 
ای فلوم 
وحم انآ 
تالیش سا هن ها 
فاقم وجهک للدین... 
لب اولی بالمومنین... 
لقد کان لکم فقو :: 
ماکام ی ای 
الیوم نختم عم 
ها علا هلعش 
...لاله ا... 
فسُرنا له الریم... 

له بتوفی الانفس.., 
و... و ما کان لرسول... 
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لایاتیه الباطل... 

شرع لکم من الدین... 
ذلک... قل لا استلکم... 
و کذلک اوینا الی... 
ویو ی 

انا تشون او دی 
فالمقشمات امراٌ 

و ما پنطق عن الهوی... 


م... ما اتیکم الرسول... 
هو ال الذی لا... 

با ها لدبم امزانن 
لایتهیکم انّ... 

ذلک فضل الّه پژتیه... 
یقولون لئن رجعنا... 
خاش باه و رسوگف.. 
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فهرستها ۳۷۱ 


متن حدیث گوینده . . صفحه 

لو علم ابوذر ما... رسول اکرم 2 ۹ 

و لم بخل سبحان... امام علیث - ۲۶ 

نحن الاخرون السابقون... رسول اکرمع 2 ۲۸۷ 
ادم و من دونه تحت... رسول اکرهعد ۲۸۷ 
ائما مثلی فی‌الانبیاء... رسول کرمع ۳۱ 

ناه تعالی جعل... امام علی - ۳۴ 

از تاد تسوا رسول اکرم کت ۳۴ 

حلال محمّد حلال... امام صادقءاطْ ۲ ۵۷ 
[طلب دانش بر هر...] رسول اکرم 2 ۶۱ 
0[ رسول اکر ما 2 

اذا ظهرت البدع... رسول اکره اد ۶۶ 

ظاهره ای و باطن... سول اکرمَ ۷۱ ۲۳۰ 
0 امام صادق:3 ۷۲۸۱ ۲۳۲ 
نضّر له عبداً سمع... رسولاکره 12 ۱ 
بر رسول اکرم اد ۴ ۸۵ 
[دوات و شانه بیاورید...] رسول کرم ۸۷ 
انز مها رسول اکرم 2 ۹۸ 

[دست مرا روی کلمدٌ...] رسول کرم ی 1 
وانما سین الا امام باقرطی9 _ ۱۹ 
ام رسول اکرهعد ۱۴ 
قیدواالعلم... رسول اکرمع ۱۶ 
یلعای رن رسول اکرهعد ۱۷ 

[ خدایا جانشینان مرا..] رسول اکرم ۱۷ 

لقد قرن ال بد... امام علی:اج ۱۲۳ 

[از جمله دلایل صدق...] امام رضاطوٍّ_ ۱۳۶ 

مثل المومنین فی... رسول اکرم ۴ 

فیا عجبا عجبا و.. امام علیج3 ۱۵۵ 
للم اتّا نشکو... دعا ۶ 
کی مت رسول اکره ع ۷ ۱۷۳ 


من هی یز رسول اکرم م9 ۱۶۵ 


۳۷۲ 


فاّه من مات منکم... 
باصن 
فا اقا نقه زر 
موان لمن والاکم... 
موال لکم و لاولیاءکم... 
ئی تارکٌ فیکم القلین... 
... فلیوال علیا... 

ثلاث لایغل علیهن... 
فان اعظم الخیاند... 
افضل الجهاد کلمة... 
افة الین ثلائٌ... 

واثّه با ابا خالد... 
العبود ی تور ۶ کهها رز 
مثل القلب مثل... 

قلب ابن ادم اشد... 
تنام عینای و لا... 

ما ضعف بدن عما... 
قال الّه عزژوجل: ما... 
بنی الاسلام علی... 
۲ 
ها لایشرکت کله لد 

فا هگنت بدع ی ره 
لقد علمتم ای احق... 
وتیت جوامع الکلم. 
... لا والذی فلق... 

ام انزل اه دینً.. 

علیا القاء الاضول:: 
غباداله آن من .:. 


قد نصب نفسه لل... 


مام علی ‏ 
سا در 
رسول اکرم ع 
زیارت 
زیارت 
اش 
رسول اکرم ع 
ص در 
رسول اکرم ع 
ص در 
رسول اکرم ع 
مام علی ‏ 
در 
رسول کرم تس 
صله| در 
رسول اکرم رد 
امام باق 


منسوب به امام صادق:ا3 
رسول اکرم 3 
رسول اکرم 
رسول اکرم ‏ 
مام صادقد 
رسول اکرم مت 
مام باق را 
مامعلی ان 
مام علی ان 
مام علی لا 
مام علی ‏ 
رسول اکرم مت 
مام علی ا 
مام علی اف 
مام رضا مد 
مام علی اف 
مام علی ‏ 
مام صادق ط 
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مصرع اول اشعار 

الهت بنی تغلب عن کل مکرمة 
سابق الاذهان یطوی البید طی 
و ای و ان کنت ابن ادم صورة 
و لمّا رایت الناس قد ذهبت بهم 
با آل پیت رسول له حبّکم 
پا راکباً قف بالمحصّب من منی 


مصرع اول اشعار 

ان طرف که عشق می‌افزود درد 

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند 
اگرش چشم راست‌بین بودی 

جان همه روزه لگدکوب خیال 
ستاره‌ای بدرخشید و ماه محلس شد 
سیه‌رویی ز ممکن در دو عالم 

ظاهرا ان شاخ اصل میوه است 
عارف از پرتو می راز معانی دانست 
گفت پیغمبر که دل همچون پری است 
ی تست ار 

ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم 
مصطفی را وعده داد الطاف حق 

نقش قران چونکه بر عالم نشست 
یکی خط است از اوّل تا به اخر 
یکی خط است از اوّل تا به اخر 
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۱۶۳ 
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۱۹۵ 
۱۵ 
۶۶ 
۱۹۹ 
۲۰۱ 
۱۳۶ 
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۴۳ 
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"۳ 
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۳۷ 


فهرسیت آسانن اختخاضن 


آدامز (جارلز): ۲۳۹ 

آدمق: ۱۷ ۲۷ ۲۸ ۸۱۵ ۰۱۸۸ ۱۹۸ 
آرام (احمد): ۳۶ 

ی 

بان بن تغلب: ۲۴۰ 

بان بن سعید اموی: ۸۸۳ ٩۲‏ 

براهیم و3 : ۸۱۲ ۰۱۷-۱۵ ۱۹۲ 

براهیم حلمی: ۸۳ ۱۲۵ 

برهه: ۱۹۴ 

بلیس: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

بن‌اثیر (عزالدّین): ۸۹۸ ۱۳۱ 

بن‌اثیر (مجدالدین): ۶۲ ۶۳ ۸۴ ۸۵ 
و 

بن‌الفارض مصری (عمر بن علی): ۰۲۷ 
۱۶۵ 
بن‌الندیم (محمّد بن اسحاق): ۸۳ ٩۳‏ 

بن تیمیه حنبلی شامی: ۰۲۱۷ 1 

بن حجر: ۱۷۱ 

بن حزم اندلسی: ۲۱۸ 

بن حماد (علی بن حماد عدوی بصری): 
۱0۹ 

بن خلدون (ابوزید عبدالرحمن بن محمد): 
۳ ۲۴ ۱۳۵ 

بنج خلکان (خسس الذیی ابوالعیاب )۶ ۱۱۳ 
بق شا (امغلی سین من اهاز ۷ 
۲۰ 

بن عباس (عبدالّ): ۸۳ ۱۱۱ ۱۷۲ 

بن عبد ربّه: ۲۱۸ 

بن قبه: ۲۴۶ 


بن کثیر: ۲۱۸ 

بن هشام: ۱۳۰ 

همین ققاط موی :1۱۸ 
باکت یم ۱۳ 
بوجهل (عمرو بن هشام): ۱۸۷ 
بوحذيفة بن ربیعه: ۸۳ 
و 
۶ ۰۵۷ ۲۵۸ 

بوخالد کابلی: ۱٩۲‏ 

بوذ غفگهی (نادة بن جندب): ۱۹ 
بوسفیان بن حرب: ۸۲ ۸۳ ۸۶ 
پوسلمهٌ مخزومی: ۸۳ 

بوطالب بن عبدالمطلب: ۸۱ 
۱ 

بوعبیده جرّاح: ۸۳ 

بوقیس بن عبد مناف بن زهره: ۸۲ 
بونصور بفدادی: ۲۱۸ 

بخ بن کعب: ۸۷ ۰ 6۲ ۱۲۸ ۱۲۹ 
۱۷۱۵/۳ 

حمد بن حنبل: ۱۷۶ 

حمد بن شاذی بصری: ۱۱۴ 

رسطو: ۷۱ 

تب تاد اد جمال الدّین): ۱۲۱ 
سرائیل: ۱۱۰ 

عشی: ۱۰۸ 

فلاطون: ۷۱ 

قال لاهوری (محمّد): ۳۵ ۸۴۱ ۲۶۲ 
سلمه: ۸۵ 


مٌ کلئوم بنت عقبة بن ابی معیط: ۸۵ 


فهرستها 


ام موسی: ۳۲ ۳۳ 

امینی (شسیخ عبدالحسین): ۲۱۲ 
۲۲۲-۶ 

بحیرا سرجیوس: ۸۱ 

بخاری (محمّد بن اسماعیل): ۸ ۱۲۷ 
۱۳۰ 

براون (ادوارد): ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

بروجردی (سیّد محمّد حسین طباطبایی): 
۷۰ ۲۵۴-۲۵۲ ۲۶۶-۲۵۸ 

بلاذری بغدادی (ابوالعیّاس احمد بن 
بحیی): ۸۵-۸۲ ٩۱‏ 

پلقیس (ملکه سبا): ۸۱۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ 
پاپ: ۱۳۷ 

پورت (جان دیون): ۷۹ 

تمیم بن جراشة نقفی: ۹٩‏ 

تمیم داری: ۸۱ 

جاسبی قمی (قوامالدّین): ۱۷۰ 

جامی (نورالدین عبدالحمن بن نظام 
الدّین): ۱۶۶ 

جعفر بن محمّد امام صادقت: ۰۷۱ ۸۷۲ 
۷ ۲۰۲ ۲۰۶ ۲۳۲ ۲۴۰ 

جهیم بن الصلت: ۹۲ ۹۲۱۵۸۹۰۵ 

حاطب پن عمرو عامری: ۸۳ 

حافظ ابونعیم: ۱۷۲ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس الدّین 
محمد): ۱۶۵ 

حذيفة بن الیمان: ٩۱‏ 

حرّ عاملی (شیخ): ۲۵۵ ۲۶۰ 

حسن بن علی, امام مجتبی: ٩۳‏ 
حسین بن علی, سیّدالشهداء و : ٩۳‏ 
حصین النمیری: ٩۱ ٩۰‏ 


۳۷۵ 


حفصة بنت عمر: ۸۴ ۸۵ 

حلّی (علامه حسن بن پوسف بن علی بن 
مطهر): ۲۲۶ 

حنظلة بن الّبیم: ٩۱ ٩۰‏ 

حویطب بن عبدالعرّی: ۸۳ 

خالد بن سعید بن العاص: ۸٩۹ ۸٩۱‏ ۱۰۰ 
خالد بن سعید اموی: ۸۳ 

خضری (شیخ محتّد): ۲۱۸ 

دکارت (رنه): ۱۲۱ 

دوّزانت (ویل): ۰۴۱ ۷۸ 

دیار بکری (حسین بن محمّد الحسن): 
۱۲۸ 

راغب اصفهانی (ابوالقاسم حسین بن 
محمّد): ۸۱۰۸۰۱۰۶ ۰۱۴۲-۱۴۱ ۲۲۹ 
زآس.السا لون: ۱۳۶ 

ت رضار( شنٌد): ۲۱۷ 

زبیر بین الغوام: ٩۱‏ 

زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر): 
۱ ۴ ۵ ۱۶۷ 

زید بن ثابت انصاری: ۸۰ ٩۱‏ 

زید بن حارثه: ۰۱۳ ۱۴ 

زید بن علی بن الحسین 4 : ٩۳‏ ۲۱۷ 
زینی دحلان: ۸۶ ۸۷ 

سعد: ۸۵ 

سعد بن الرّبیع: ۸۷ 

سعدی شیرازی (مشرف این مصلح بن 
عبداش): ۱۲۶ 

سفیان بن امیّه: ۸۲ 

سلمان فارسی: ۱٩‏ 

سلیمان بن داودهل: ۱۰۴ ۲۰۵ 
سورآبادی (ابوبکر عتیق نیشابوری): ٩۷‏ 


۳۷۶ 


سهروردی (شهاب‌الّین یحیی بن حبش): 
۷,3 

سهیل بن عمرو: ۶ ٩۷‏ 

سید رضی (ابوالحسن محمد بن حسین 
رتش تیان ۲۷۳ 

یه تاش ۱ 
۲ ۷ ۰۱۲۱ 
۵ ۱۳۰-۱۲۷ 

سید مرتضی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی بن 
شس )۱۱۳۰۱۷۰ 

شافعی (محتد بن ادریس): ۱۲6. و۸ 
م۱ 

شبستری (سعدالاین محمود بن 
عبدالکریم): ۲۸ ۱۹۴ 

شبلنجی: ۱۶۳ 

شبلی نعمان: ۴۱ 

شرحبیل بن حسته طایخ * دق ٩۷‏ 
شعبی: ۸۷ ۱۱۶ 

شفاء بنت عبدالّه عدوی: ۸۴ ۸۵ 
شلتوت (شیخ محمود): ۲۶۱ 

شوشتری (قاضی نورالّ): ۱۶۶ 
شهرستانی (محمّد بن عبدالکریم): ۳۸ 
شهید ثانی (شیخ زین‌الدّین بن علی): ۲۵۴ 
شیخ انصاری (مرتضی بن محمّد 
میرشوشتری): ۲۲۶ ۲۵۶ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمّد ببن علی): 
م۱3 

شیخ طوسی (ابوجعفر محمّد بن حسن): 
۲ ۷۲ ۰۲۲۷-۲۲۵ ۰۲۳۸ ۲۴۳۷-۲۴۳ 
۳۵۴ 


شیخ عبدا لمجید سلیم: ۱۲۶۱ 


شش مقاله 


ی مه و دج ۲۱۰ 

شیرازی (حاح میرزا علی اقا): ۲۰۰ 
شیطان: ۱۹۹ 

صدر (سیّد حسن): ۲۳۱ 

صدرالدین شیرازی (محمّد بن ابراهیم 
قوامی, ملاصدرا): ۳۴ ۳۵ 

طباطبایی (علامه محمّد حسین): ۶۴ 
۰( ۲( 

طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): ۱۱۱ 
لویحند بن جریر): ۹۸ ۱۳۱ ۱۵۸ 
طلحة بن عبیدالّه بن عنمان: ۸۳ 


طوسی (خواجه نصیرالاین محتّد بن 
حسن): ۱۷۱ 

عادل غفلن :۲۲۹ 

عاملی (سید جواد): ۲۵۵ 

عاملی (سید شرف‌الدین): ۲۶۵ 

عاملی (سید محسن امین): ۲۶۵ 

عايشه بنت ابوبکر: ۸۵ 

عایشه بنت سعد: ۸۵ 

عباس بن عبدالمطلب: ۸۶ ۸۷ 

لرحمن ملجم مرادی: ۱۶۶ 

لرحمن بن عوف: ۲۱۵ 

لرحمن کیالی حلبی: ۲۲۲ 

بن ابی: ۱۶۰ 

له بن ارقم: ٩۱‏ 

له بن ححش: ۱۲۸ ۱۲۹ 

له بن سعد بن اپی سرح: ۸۳ ٩۲ ٩۰‏ 
له بن مسعود: ٩۲‏ 

له عدوی: : ۸۴ 

طات بن هاشم بن عبد مناف: +۱۹۴ 
ی ۱۳ 
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فهرستها 


عقبة بن ابی معیط: ۸۵ 

علاء بن الحضرمی: ۸۳ ٩۲‏ 

علاء بن عقبة: ٩۱‏ 

علی بن ابیطالب. امیرالم ومنینِ: ۸۳ 
۰ ۳۲ ۹-۹۶ ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۱۲۸ 
۰ ۰۱۳۷ ۰۱۵۵ ۱۵۹-۱۵۷ ۱۶۱ 
۲ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۸ ۸۶۹ ۱۷۲ 
هر ۱۱۴ 
۲ ۲۳۶-۲۳۴ 

علی بن الحسین, امام سجادطی: ۱۶۶ 
۳ 

علی بن موسی, امام رضاءت: ۱۳۶ ۲۳۲ 
عمران: ۳۲ 

مرن العطاب( ۱۸۳ 

عمرو بن العاص: ٩۰‏ 

عمرو بن زراره: ۸۳ 

عمرو بن کلثوم: ۲۵۶ 

عیسی بن مریم» مسیح ط: ۱۲ ۱۷-۱۵ 
۰۳۳۲ ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۲۰۶ ۷۳۶۳ 
غزالی طوسی (ابوحامد محمّد بن محتد): 
۳۳۹ 

غیلان بن سلمة ثقفی: ۸۲ ۸۳ 
فخرالاین رازی (ابوعبداله محقد بن 
عمر): ۸۱۵۸ ۱۶۵-۱۶۳ ۱۶۷ 

فرزدق (ابوفراس همام پن غالب): ۱۶۶ 
فرعون: ۱۸۷ 

فیض کاشانی (ملا محسن محشّد بن 
مر تضی): ۲۷ ۲۰ 

قصیّ بن کلاب: ۱۶۶ 

قصیمی: ۲۱۷ ۲۱۸ 

کارلایل (توماس): ۷۸ 


۳۷۷ 


کريمة بنت مقداد: ۸۵ 

کندی (اکیدر بن عبدالملکی): ۸۲ 

کندی (بشر بن عبدالملک): ۸۲ ۸۳ 
یور کر مسا نز۷۹۰ 

لوبون (گوستاو): ۸۰ 

ماستتون لو از ۸۱ 

مالک اشتر: ۲۱۵ 

مالک بن‌انی :۷۵۸۱۷۶ 

متوکل عباسی (جعفر): ۱۱۴ 

محدّت قمی: ۱۶۳ ۱۶۴ 

یو زیخ اوشاسم جر بن 
حسن): ۲۲۶ 

محمّد بن الحسین (ابن ابی بعره): ٩۳‏ 
محمّد بن سعد: ۸٩‏ 

محمّد بن عبدالّه, رسول ا کر در 
بسیاری از صفحات. 

محمّد پن عبدالملک (ابن الرّیات): ۱۱۴ 
محمّد بن علی, امام باقرتلی: ۱۹۲ 
یات مصری: ۲۱۸ 

مهد دق بخیوا: مس :۲۱۷۱۰ 
ار ۱۱۷۹ 

مریم لا : ۳۲ ۳۳ 

مسعودی (ابوالحسین علی بن حسین): 
٩۲-۰‏ 

هر ۲۳۵۵ 

شاوی نا هر ۱۴ 
معتصم عباسی (ابواسحاق محمّد بن 
هارون الرشید): ۱۱۴ 

معیقیب بن اپی فاطمهٌ دوسی: ٩۱‏ 

مق ین شمه ۹ 

مقداد: ۸۵ 


۳۷۸ 


ملکم (سرجان): ۲۲۷ 

منصور دوانیقی: ۲۴۰ 

موسی بن جعفر» امام کاظم ال : ۳۴۰ 
موسی بن عمرانج3: ۸۲ ۱۷-۱۵ ۳۲ 
۳۳ 

موسی جارالّه: ۲۱۸ 

مولوی بلخی (جلال‌الداین محمد): ۲۸ 
۸ ۱۹۹ 

میرداماد (محمد باقر بن محمّد 
استررآبادی): ۲۰۲ 

نائینی (حاح میرزا حسین): ۶۴ 

نجفی (شیخ محمّد حسن): ۲۵۶ 

نظامی گنجوی (ابومحقد الیاس بن 


یوسف): ۱۱۵ 

نوحق: ۱۲ ۰۱۶ ۱۷ 

واقدی (ابوعبدالّه محمّد بن عمرو): ۱۲۸ 
۱۹ 

وحید بهبهانی (محمّد باقر بن محشّد اکمل): 
۲۳۷ 

هشام بن عبدالملک: ۱۶۶ 

همدانی (حاح آقا رضا): ۲۵۶ 

یحیی بن زید: ٩۳‏ 

پزید بن ابی‌سفیان: ۸۳ 

یعقوب بن شعیب ال : ۱۷ 

یعقوبی (احمد بن ابی یعقوب): ٩۷ ٩۰‏ 


حیای فکر دینی در اسلام: ۳۶ ۴۲ 
ستبصار: ۲۴۳ 

۱۰ ۰ ٩ سدالغابه:‎ 

شارات و تنبیهات: ۲۰۱ 

ول کافی ۸۱۹۵ ۳۱۵۱۲ ۱۷۲ 2۱۹۲ 
۲۳۷ 

لابطال: ۷۸ 

لانتصار: ۲۱۸ 

لبداية و النهایة: ۲۱۸ 

لتنبیه و الاشراف: ٩۲ ٩۰‏ 

لجولة فی ربوع الشرق الادنی: ۲۱۸ 
لرساله: ۲۳۱ 

لشواهد الربوبیّه: ۳۴ 

لصراع بین الاسلام و الوئنیه: ۲۱۸ 


لصواعق المحرقة: ۱۷۲ 

لطبقات الکبیر: ۸٩‏ 

اش دیر: ۲۱۱ ۲۱۲ ۱۶ ۲۱۷ 
۲۲۲-۸۹ 

لفرق بین الفرق: ۲۱۸ 

لفصل: ۲۱۸ 

٩۳ ۸۳ لفهرست:‎ 

لکتاب (مجله): ۲۲۱ 

لکنی و الالقاب: ۸۶۳ ۱۶۴ 

لمستصفی: ۲۲۹ 

لمفردات فی غریب القرآن: ۱۰۶ ۱۰۸ 
۳ 

لملل و النحل: ۲۱۸ 

لهاية فی غریب الحدیث: ۶۲ ۸۳ 


فهرستها 


او شیعه: ۲۱۸ 

مالی صدوق: ۲۰۲ 
۱۱۲۵ 
نسان در قران: ۱۸۴ 

نسان و سرنوشت: ۳۶ 
وستا: ۳۹ 

باب: ۱۲۳ 

بحارالانوار: ۲۷ ۸۶ ۸۷ ۸۱۶ ۱۱۷ 
۸ ۰( 

تاریخ ابن خلکان: ۱۱۴ 
تاریخ ادبیات: ۲۲۷ 

تاریخ الامم الاسلامیه: ۲۱۸ 
تاریخ الخمیس: :۱۱۸ 
تاریخ تمدن: ۰۴۱ ۷۸ 
تاریخ طبری: ٩۸‏ 

تاریخ کامل: ٩۸‏ 

تاریخ یعقوبی: ٩۷ ٩۰‏ 
تأسیس الشّیعه لعلوم الاسلام: ۲۴۱ 
یر المتای ۱۹۳ 

ور ینآ نا ۹۷ 
تفسیر طبری: ۱۵۸ 


۱۶۵ ۳ 


تفسیر کشاف: ۱۱۱ ۱۵۸ ۱۶۵ 

تفسیر مجمع البیان: ۰۳۱ ۰۸۷ ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
تمدن اسلام و عرب: ۸۰ 

تنبیه الامة و تنزیه المله: ۶۳ 

تورات ۳۹ ۱۱۳۵۰۴۵۹۱ 

تهذیب الاحکام: ۲۴۳ 

تهذیب الوسائل: ۲۶۰ 

جاذبه و دافعدٌ علی«لج: ۱۶۲ 


۳۷۹ 


جامع الرواة: ۲۴۰ 

جامع الصغیر: ۰۲۷ ۱۵۴ ۰۱۷۷ ۱۹۸ 
۱۹۹ 

جامع بزنطی: ۲۳۶ 

جامع ترمذی: ٩۱‏ 

جواهرالکلام: ۳۵۶ 

حلیةالاولیاء: ۱۷۲ 

خدمات متقابل اسلام و ایران: ۲۲۸ 
ده گفتار: ۱۹۷ 

رساله‌ای در مورد حدیث قلین: ۱۷۰ 
روشنفکر (مجله): ۸۱۰۱ ۱۱۹ 
ريحانة الادب: ۱۵۹ 

زیادات: ۱۲۳ 

سرائر: ۲۳۶ 

۲۴۰ ۲۷ ۱٩ سفیتةالبحار:‎ 

٩۲۳ ته:‎ 

سلسلة الذهب: ۱۶۶ 

سلمان پاک: ۸۱ 

سیره ابن هشام: ۹۶ ۱۲۸, ۰۱۳۰ ۱۹۴ 
ره اه ۱۲۱۸۸ ۱۳۵ 

سیر؛ٌ زینی دحلان: ۸۶ ۸۷ 

شفا: ۶۸ 

صحیح بخاری: ۲۱ ۹۶ ۱۲۸ 
صحیح مسلم: ۰۲۷ ۳۱ ٩۸‏ 

صحیفهٌ سجادبه: ٩۳‏ 

عدّالاصول: ۷۲ ۲۳۸ ۲۴۳ 

عذر تقصیر به پیشگاه محقد و قرآن: ۷۹ 
عقدالفرید: ۲۱۸ 

علل الشرایع: ۸۶ 

علم الیقین: ۲۷ ۳۰ 

عیون اخبار الضا: ۸۷۲ ۱۳۶ ۲۳۱ 


۳۸۰ 


فتوح البلدان: ۸۲ ۸۴ ٩۱‏ 

فجرالاسلام: ۲۱۸ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 
قصص قرآن: ٩۷‏ 

کافی: ۸۱۱۷ ۱۷۶ ۱۷۷ ۲۰۷ ۲۳۰ 
۱3 

کتابخانة اسکندربه (رساله): ۴۱ 

گفتار ماه: ۱۹۷ 

گلستان: ۱۲۶ 

و۱۱۳۸ ۳۴ ۲۴۵ 

ملنوی: ۱۲۴ 

له اسیان قدمری ۱۵ 

محمّد ییغمبری که از نو باید شناخت: ۷۹ 
مرجعیت و روحانیت: ۶۳ 

مسند احمد: ۳۴ ۱۹۸ 

مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه: ۱۹۴ 
مصباح الفقیه: ۲۵۶ 

مغازی: ۸۱۲۸ ۱۲۹ 


مفاتیح الغیب: ۳۴ ۳۵ 

مفتاح الکرامة: ۲۵۵ ۲۵۶ 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی: ۱۸۴ 
مقدمه ابن خلدون: ۸۳ ۱۲۴ ۱۲۵ 
مکتب تشیّم (نشریه): ۱۹۲-۱۹۰ 
من لابحضره الفقیه: ۱۶۸ 


منهاج السنه: ۲۱۸ 

نشریة آموزش و پرورش: ۸۱۰۱ ۱۱۲ 
۱۶ 

نشترب کانون سردفتران: ۸۱۰۱ ۸۱۱۲ ۱۱۶ 
نورالابضار: ۱۶۳ 


نهج‌لبلاغه: ۲۶ ۳۳ ۲۴ ۱۲۳ ۱۵۵ 
۶۵ ۲۱۵۰۱۷۶ ۲۱۶ ۲۳۴ ۲۳۶ 
نهح‌الفصاحه: ۱۹۸ 

وسائل الشیعه: ۱۱۷ ۱۶۷ ۲۰۸ ۲۵۵ 
۶ ۲۶۰ 

ولایت و زعامت (مقاله): ۶۴ 


